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 بخش اول 
 

 (ترجمه و تبیین کتاب الوکالة )تحریرالوسیلة امام خمینی

 
 وکالت به صورت تفویض و تمشیه

 أمر من الامور إلیه له حالها تمشیةأمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته أو إرجاع  تفویضو هی  الوکالة 
ده است و یا تا زنآن کار را برایش انجام دهد،  ،که تا زنده است واگذار کنداز اینکه انسان کار خود را به دیگری وکالت عبارت است 

 ا بچرخاند یا ملکش را اداره کند(.تجارتش ر )مثلاً یندازدبراه یکی از امور او را 
 

 بر دو نوع است: به طور کلی، وکالت : نکته اول
 د.انجام ده برایش بایدکه  گویدیم وکیلرا به  «عینیکار م»موکل یعنی  1ـ تفویض:1

 «ها، این مثال )در گوید خانۀ من را اجاره بده، و یا فلان اتومبیل را برایم بخرمانند اینکه موکل به وکیل می ،«کار معین
یل دستور را به وک ام را اجاره بده و یا فلان اتومبیل را برایم بخر، کاری معینگوید که خانهوقتی موکل به وکیل می

این کاری که موکل به او دستور داده، کاری دیگر نباید انجام  جزبهداده و وکیل فقط همین کار را باید انجام دهد و 
 دهد(.

 .که باید برایش انجام دهد گویدیمرا به وکیل « کار کلی»یعنی موکل ـ تمشیه: 2
 «من را اداره کن )در این مثال، وقتی موکل به وکیل گوید شرکت ،  مانند اینکه موکل به وکیل می«کار کلی

گوید که شرکت من را اداره کن، دستوری کلی به وکیل داده و کار خاصی را برای وکیل مشخص نکرده و به می
تواند برای موکل، چند کارمند استخدام کند، و یا وسایلی برای او اختیارات زیادی داده، لذا اکنون وکیل می

 تواند انجام دهد(بینید، میو به طور کلی، هر کاری صلاح میشرکت او بخرد 
 

)یعنی اگر کسی کاری را در زمان حیاتش به  است زمان حیاتوکالت برای این است که:  «است زنده تا»: منظور از عبارت نکته دوم
ان بعد از زمبرای و اگر کسی کاری را  ،گوییم(، وکالت میآنانجام دهد، به  در زمان حیاتشدیگری واگذار کند تا آن کار را برایش 

 گفت و نه وکالت.« وصیت»باید به آن  ،به دیگری واگذار کندحیاتش 
 

                                                             
 است.« یاندازراه»در لغت به معنای  تمشیهاست؛ و « واگذار کردن»در لغت به معنای  تفویضـ 1
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 ایجاب وکالت

 لی فی کذا أو فوضته إلیک و نحوهاو هی عقد یحتاج إلی إیجاب بکل ما دل علی هذا المقصود ، کقوله وکلتک أو أنت وکی 
به وکل مهر عبارتی است که این مقصود را برساند ، مثل اینکه  ایجابشایجاب و قبول دارد ، و احتیاج به جا که عقد است، لت از آنوکا

 .امثال اینها و «تو واگذار کردم انجام فلان کار را به»و یا  «ار وکیل منیتو در انجام فلان ک»و یا  «من تو را وکیل کردم»: یدبگو وکیل

 

 ایجاب صریح و ایجاب غیرصریح

 ی قاصدا به التفویض المذکور فیه: بع دارایة قولهبل الظاهر کف 
و منظورش  «ام را بفروشخانه» ل اینکه موکل به وکیل بگویدمث ؛همین هم کافی باشد که بگوید فلان کار مرا انجام بده بلکه ظاهراً

 «.را برایم انجام دهی آنتا  من اینکار را به تو واگذار کردم»این باشد که 
 

 غیر صریح ایجاب صریح و ایجاب و نوع است : ایجاب د: نکته اول
 1گوییم.ایجاب صریح: اگر برای ایجاب، الفاظ خاصی را شرع بیان کرده باشد، به این حالت، ایجاب صریح می

 2گوییم.صریح: اگر برای ایجاب، الفاظ خاصی را شرع بیان نکرده باشد، به این حالت، ایجاب صریح میایجاب غیر
 .را برساندموکل هر عبارتی است که مقصود  ایجابشو  ، لفظ خاصی نیست؛ایجاب عقد وکالت

 
 شوند.تقسیم می« عقود تشریفاتی»و « عقود رضایی»عقود در یک تقسیم به  :دوم نکته

د شود )مانند عقد وکالت، عقیم واقع خاصی، تشریفات گونههیچ بدون و طرفین یتراض صرف به که است عقدی عقد رضایی ـ1
 0و عقد ودیعه(.عاریه 

 مراجعه انتقالات ثبت به تكلیف مانند، دارد خاصی تشریفات به نیاز( آن ساختن/  آن انشاء) آن ایجاد که است عقدی تشریفاتی عقد ـ2
 .املاك و اسناد ثبت قانون 64 تا 64 مواد موضوع شده ثبت املاك به

 

 قبول وکالت با لفظ

  و قبول بکل ما دل علی الرضا به 
 وکیل را نشان دهد.رضایت  هر عبارتی که ،وکالت نیز لقبوو 

 .(طور که اشاره شد، وکالت عقدی است رضاییهمان) باشد خاصی لفظ نباید الزاماً وکالت، قبول و ایجابنکته: 
 

                                                             
)تو را به ازدواج خود درآوردم( و یا أنکحتکَ )تو را به نکاح خود درآوردم( و  زوجّتکگونه است که زن بگوید: ایجاب عقد نکاح، این ـمثلاً  1
ی جاب فقط با لفظ ماضهمچنین در نکاح، ای. شودو لفظ دیگری غیر از اینها در عقد نکاح جاری نمی)تو را به نکاح خود درآوردم(؛  متعتکَ یا 

  شودجاری می
 شود.قانون مدنی: وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می 4۵4ـ مادۀ 2
وكالت ایجاباً و قبولاً »قانون مدنی:  4۵4شود. بر اساس مادۀ ق.م. فهمیده می 4۵4از ماده   ی است؛ و رضایی بودن عقد وکالت ـوکالت از عقود رضای0

 .نیست ؛ حاکی از این است که وکالت تشریفاتی«به هر لفظی»گوید اینکه مقنن در این ماده می«. شودبه هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می
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 قبول وکالت با فعل

 یجاببل الظاهر أنه یکفی فیه فعل ما وکل فیه بعد الا  
 شود.د، همین عملِ او، قبول محسوب میشروع به انجام آن عمل کن ،یجابوکیل بعد از ا کهینهم اًظاهر ،بلکه
 لفظی باشد، و هم فعلی تواندیمهم  قبول: نکته

  صحیح است. در اینجا هم، اشاره شده که، اگر قبول با لفظ نباشد، بلکه با فعل باشد،ـ 
 

 وکالت معاطاتی

 یعه فتسلمه لذلک بل الاقوی وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إلیه متاعا لیب 
به کالت و بلکه؛ لازم نیست که حتماً، ایجاب و قبول وکالت، لفظی باشدایجاب و قبول وکالت این است که:  تر در موردنظر قوی

 کالا آنهم،  و وکیلبفروشد وکیل آن کالا را بدهد تا  وکیلی را به الایکصورت که موکل  به این ،شودنیز واقع می یمعاطات صورت
 یل بگیرد را تحو

فقها، مثلاً  .انداطلب معاطاتی صورت به و باشد لفظی باید حتماً است، تکلم به قادر که کسی برای قبولشان و ایجاب عقود برخی: نکته
 بلکه در این مورد ادعای اجماع ؛باطل است ،نکاح معاطاتیکه دانند و معتقدند شرط می ،لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح

به  ،«التوکعقد »ولی دیدیم که  اند که نکاح باید به صورت لفظی واقع شود، و نکاح معاطاتی باطل است(؛فقهاء اجماع کرده) شده
 1.صحیح استهم صورت معاطاتی 

                                                             
 معاملات: معاطات دربرای مطالعۀ بیشتر: ـ 1

ق.م، در کفایت معاطات بیان شده است: 190از نظر قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح است و لازم نیست ایجاب و قبول، لفظی باشد. در ماده 
رده گر در مواردی كه قانون استثناء كانشاء معامله ممكن است به وسیله عملی كه مبیِّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، م»

 در موارد استثنایی، انشاء معامله از طریق فعل )نه لفظ( نیز ممکن است.  جزبهمطابق این ماده، «. باشد
فین ای طردر مواردی كه بر»آید که کفایت ایجاب و قبول فعلی، ویژه موارد عجز از تلفظ است. در این ماده آمده است: ق.م چنین برمی 192از ماده 

 اگر این برداشت صحیح باشد، در این صورت معاطات در عقود«. یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبیِّن قصد و رضا باشد كافی خواهد بود
ر آن ناهماهنگ قسمت اخی یژهوبهق.م 190از نظر قانون مدنی، تنها در صورت عجز از تلفظ صحیح خواهد بود، ولی این برداشت با بخش آخر ماده 

قسمت اخیر آن، معاطات تنها در صورتی صحیح نیست که قانون استثناء کرده است، در نتـیجه مـطابق این ماده، اصل بر کفـایت  موجببهاست؛ زیرا 
انون در مقام بیان فـرض اند: این ماده مفهوم مخالف ندارد و قق.م. اظهار داشته 192دانان در توجیه ظاهر ماده معاطات است. به همین دلیل حقوق

 (. 4۵، ص2: ج1042؛ صفایي، ۵3: ص1034شود )کاتوزیان، متعارف و شایع است که فقط زمان ممکن نبودن تــلفظ از آن استـفاده می
. به همین دارددر موارد استثنایی( صحیح است، و از این نظر تفاوتی میان حالت اختیار و اضطرار وجود ن جزبهدر نتیجه معاطات در عقود مدنی )

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع »ق.م. در مورد انعقاد قرارداد بیع بیان داشته است:  009دلیل ماده 
وصیتی ندارد لبته عقد بیع خصمعاطات در عقد بیع است، ا مسئلهبخش اخیر این ماده ناظر به «. شود. ممكن است بیع به داد و ستد نیز واقع گرددمی

 موارد استثنا شده( نیز چنین است. جزبهو در سایر عقود )
 معاطات در عقد نکاح

، معاطات صحیح است. از جمله موارد استثنا شده، عقد وقف است. «در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد»... ق.م:  190مطابق قسمت اخیر ماده 
 «. شوده ایجاب از طرف واقف به هر لفظی كه صراحتاً دلالت بر معنی آن كند واقع میوقف، ب»ق.م.  ۵4مطابق ماده 

ق.م. عقد نکاح است؛ البته، قانون مدنی در باب نکاح، میان حالت اختیار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده  190مصداق دیگر بخش اخیر ماده 
 «.به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید شود به ایجاب و قبولنكاح واقع می»ق.م. آمده:  1342

 هرگاه»ق.م با اشاره به حالت عجز از تلفظ آورده:  1344مطابق حکم ماده فوق، ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد، با وجود این ماده 
 .«وضوح حاكی از انشاء عقد باشد طوربهمشروط بر اینكه  شود،یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می
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 موالات در ایجاب و قبول وکالت

 الموالاة بین ها ا إلیه مدة ، فلا یعتبر فیبل لا یبعد تحققها بالکتابة من طرف الموکل و الرضا بما فیه من طرف الوکیل و إن تأخر وصوله
 إیجابها و قبولها

انجام فلان کار را  بنویسد که وکیل راییعنی موکل ب ؛نیز تحقق پیدا کند )با نوشتن/ با کتابت( با نامه 1وکالت، ایجابِکه  اشکالی ندارد
 .قبول کند را)مضمون نوشته( و وکیل هم مضمون نامه  ؛بده

نوشته  آن نامه و هرچندبنویسد که فلان کار را برایم انجام بده )اگر وکیل، کاری را به موکل وکالت دهد(،  اگر موکل برای وکیل
که لازم نیست  گیریمنتیجه میپس  .تواند آن را قبول کند)ایجاب موکل( با فاصله و مدت طولانی هم به دست وکیل برسد، وکیل می

  .(الزامی نیست موالات و قبول، بین ایجابگوییم: هم،  انجام شوند )و در اصطلاح میکه ایجاب و قبول، فوراً و بدون فاصله از 
 

  است.« هرچند»و « اگرچه»به معنای  «ناِ و»: عبارت نکته اول
ت لا)موا قبول و ایجابدو کار، فوراً و بدون تأخیر، انجام شوند. منظور از توالی  که است این )موالات( توالی از منظور: نکته دوم

اگر  مثلاً؛ نیفتد رخیأت قبول و ایجاب مابین و بگیرد صورت فاصله بدون ،متعاقدین سوی ازایجاب و قبول( این است که: ایجاب و قبول 
دیگر  اعتس چند از پس قبول و باشد ساعت این دررخ بدهد، قبول هم فوراً و بدون تأخیر، صورت بگیرد. پس اگر ایجاب  الآن ایجاب

  .، موالات وجود نداردباشد، در اینجا
که باید در نماز، موالات وجود داشته باشد وگرنه نماز ، مانند کارهای نماز الزامی است)توالی( والات م داشتن اعمال، و عقود برخی در

الزامی د و اعمال، داشتن موالات در برخی عقو؛ ولی )پس اگر اعمال نماز با فاصله از هم انجام شوند، نماز باطل است( باطل است
یل هم ایجاب موکل، وک محضبه )لازم نیست که فوراً در ایجاب و قبول وکالت، لازم نیست موالات وجود داشته باشدنیست، مثلًا 

 .ول کند، صحیح است(بقبول کند، و اگر وکیل، با تأخیر هم ق
 

 ترتیب ایجاب و قبول در وکالت

 تی أنه لو قال الوکیل أنا وکیلک فی بیع دارک مستفهما فقال : نعم صح و تم و إن لمو بالجملة یتسع الامر فیها بما لا یتسع فی غیرها ح 
  نکتف بمثله فی سائر العقود

  ؛یعنی وکالت عقدی رضایی است() وجود نداردهای سایر عقود اینکه در وکالت قید و شرط خلاصه
 ؛تمام است وکالت صحیح و ،«آری»بگوید به او خانه و صاحب «اتآیا من وکیل تو باشم در فروختن خانه»بپرسد از موکل حتی اگر وکیل 

 .ایمهرچند که ما این و امثال این را در سایر عقود کافی ندانسته
اید به ترتیب و یعنی کارها ب« ترتیب»دهیم. را توضیح می« ترتیب»: موالات را توضیح دادیم. اکنون اصطلاح دیگری تحت عنوان نکته

شوند و  انجام هم د. در برخی از عقود و اعمال، ترتیب الزامی است، مثلاً اعمال نماز، باید به ترتیب و پشت سرپشت سر هم انجام شون
اگر به ترتیب انجام نشوند، نماز باطل است؛ و یا مثلاً در برخی از عقود، بین ایجاب و قبول، ترتیب وجود دارد )یعنی اول باید ایجاب 

ما در برخی اعمال و عقود، ترتیب الزامی نیست )مثلاً در وکالت، ترتیب بین ایجاب و قبول لازم نیست؛ باشد و سپس باید قبول باشد(؛ ا
 یعنی لازم نیست که اول، ایجاب باشد و سپس قبول(.

( مام استت وکالت صحیح و ،«آری»بگوید به او خانه و صاحب «اتآیا من وکیل تو باشم در فروختن خانه»بپرسد از موکل اگر وکیل عبارت )
 اول، ایجاب باشد و سپس قبول باشد.و لازم نیست که  خواهدنمی هم ترتیب وکالت، در قبول و ایجاببه این معنا است که: 

 خواهد.هم نمی ترتیبکه ایجاب و قبول در وکالت،  گفتیم و اکنون ؛خواهدنمی موالاتکه ایجاب و قبول در وکالت؛  گفتیم قبلاً: نتیجه

                                                             
 با نوشتن باشد تواندیمبا نوشتن باشد ، و بدانید که به نظر امام، هم ایجاب و هم قبول  تواندیمـ امام اینجا فرموده ایجاب 1
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 :مثال چند در موالات و ترتیب بررسی* 
 د هم موالاتنخواههم ترتیب میو نماز، وضو اَعمال ـ 1
 خواهدد ولی موالات نمینخواهغسل فقط ترتیب میاَعمال ـ 2
 خواهد و نه موالاتنه ترتیب می ،وکالتایجاب و قبولِ ـ 0
 1خواهدخواهد ولی موالات میترتیب نمی ،نکاحایجاب و قبولِ ـ 6
 

 باطل است «وکالت اصل» در تعلیق

 ی کذاأو أهل هلال الشهر وکلتک فء کقوله مثلا إذا قدم زید یشترط فیها علی الاحوط التنجیز بمعنی عدم تعلق أصل الوکالة بشی 
الت به صورت )عقد وک کردمشروط به شرطی نباید اصل وکالت را ، به این معنا که ز و قطعیت شرط استینابر احتیاط در وکالت تنجب 

تو وکیل منی  دفرا رسیزمانی که ماه آینده »و یا   «هرگاه فلانی آمد تو وکیل منی»گوید: موکل به وکیل ب نباید مثلاً ؛ق، باطل است(معل
 .«در فلان کار

 

 است صحیح «وکالت متعلق» در تعلیق

 اء کذا فی وقت کذانعم لا بأس بتعلیق متعلقها کقوله أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید أو وکلتک فی شر .  
به ل منی، لیکن وکیتو »مثل اینکه موکل بگوید: تواند معلقّ باشد(، )متعلق وکالت میشرط آوردن اشکال ندارد  ،در متعلق وکالت ،بله

 «.یبفروشرا  آن توانیرسید، میبه شرطی که فلان زمان تو وکیل منی، ولی »و یا  «بفروشیام را توانی خانهمی ،شرطی که وقتی فلانی آمد
 

 ر ازدواج بیاید، وکیل منی اگر باران بیاید، وکیل منی اگ سعیدکه باطل است: وکیل منی اگر  اصل وکالت در تعلیق برای مثال
 .ها، اصل وکالت، معلق شده است()در این مثال کنی ، وکیل منی اگر خورشید طلوع کند، وکیل منی اگر شب فرا برسد

 ل منی ولی پس از ، وکیرا بفروش وکیل منی اما بعد از پایان سال اتومبیلمکه صحیح است:  وکالتمتعلق  در تعلیق برای مثال
ها، انجام در این مثال) را بعد از اینکه گواهینامه گرفتی اجاره بده امخانه، وکیل منی اما نکه باران آمد اتومبیلم را بفروشای

 .و نه اصل وکالت( شده است معلقکار، 
 

 عقد وکالتشرایط طرفین 

 یشترط فی کل من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار 
 .بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند ،وکیلهم موکل و هم  کهشرط است برای صحت عقد وکالت، 

 

 وکالت کودک و مجنون و مکره

 وکل من الصبی و المجنون و المکرهفلا یصح التوکیل و لا الت 
 .صحیح نیست ،اندکردهاکراه او را  که یکسرفتن و وکیل شدن کودک و دیوانه و پس وکیل گ

                                                             
نظور از توالی این است که ایجاب و قبول قانون مدنی آمده است: توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است. م 134۵ـ  در مادۀ  1

 از سوی متعاقدین بدون فاصله صورت بگیرد )موالات( و بین ایجاب و قبول تأخیر نیفتد.
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 گوییم(.دهد، به این حالت، توکیل مییعنی وکالت دادن )وقتی موکل به وکیل وکالت می« توکیل»: نکته اول
 1گوییم(.میکند، به این حالت، توکّل وکالت )وقتی وکیل، وکالت را قبول می قبولیعنی « توکلّ: »نکته دوم
 .یگران شوند(توانند وکیل دتوانند وکیل بگیرند، نه میلشان باطل است )نه میهم توکیل و هم توکّ : کودک و مجنون و مکره، نکته سوم

 : کودک در اینجا یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است.چهارمنکته 
 

 وکالت شرط نبودن بلوغ در اجرای عقد

  َفی الوکیل فی مجرد إجراء العقد علی الاقرب ، فیصح توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط م لا یشترط البلوغ عَن 
قد / ایجاد )اجرای عقد / انشاء ع وکیل در خواندن عقدشرط نیست بله بنابر اقرب، )درست است که هم وکیل و هم موکل باید بالغ باشند( اما، 

 .ندلت را بین موکل و وکیل اجراء ککه عقد وکا ردوکیل کتوان می ،کند رارا رعایت میپس کودک ممیزی که شرایط  ؛بالغ باشد عقد(
 

 .(فقط در اجرای عقد) خواندن عقدفقط در یعنی  «فی مجرد إجراء العقد»منظور از  :نکته اول
 .و موکل اجرا کندتواند عقد وکالت را بین وکیل منظور از اجرای عقد توسط کودک ممیز یعنی: کودک ممیز می :نکته دوم

 د.هم دار یمخالفنظر و  است؛نظر بهتر این نظر، یعنی  «علی الاقرب» :نکته سوم
)و لازم  ط وکیل نیستایشراز قدرت نوشتن، داشتن ، داشتن، قدرت تکلم )کور نبودن(، بینایی عدالت، ایمان ،اسلام :نکته چهارم

 نیست که وکیل، این شرایط را داشته باشد(.
 

 توسط محجور وکیل گرفتن

 لیهما فیه دون غیره حجر ععلیه لسفه أو فلس فیما ، فلا یصح توکیل المحجورل کونه جائز التصرف فیما وکل فیهو یشترط فی الموک
 کالطلاق

پس کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس  ؛جائز التصرف باشد ،گیردوکیل میش در آن مالی که برای کهو در موکل شرط است 
تواند میطلاق  ماننداما در کارهای دیگری  ؛آن محجور شده وکیل بگیردتصرف در آن مالی که از  برایتواند نمی ،شدهعلیه محجور

  وکیل بگیرد.
 

 .علیه، همان محجور استمحجور: نکته اول
 ت که سفیهاین مسئله این استوانند برای طلاق وکیل بگیرند؟ زیرا طلاق، امَری مالی نیست و منظور از میو مفلس : چرا سفیه نکته دوم
 2توانند وکیل بگیرند.مور مالی که حاکم آنها را از تصرف در آن اُمور ممنوع کرده، نمیدر اُ و مفلس

 .نیست اقلانهع او مالی تصرفات و است خرج در تبذیر و اسراف او عادت که شودمی گفته کسی به مدنی حقوق و فقه در : سفیهنکته سوم
 .نیست کافی آن ادای برای شایدارای و است تربیش مالش از وی دین که است کسی فقهاء عرف در : مفلسنکته چهارم

 

                                                             
، به معنای بیاید« علی»باشد؛ و اگر با حرف می« دار شدن کارِ شخصی دیگرقبول وکالت/ عهده»بیاید، به معنای « لـ»؛ اگر با حرف «توکل»ـ  1

لقرآن، ا الفاظر.ک: مفردات «. ضمانت کردن برای انجام کار خاصی است»بیاید، به معنای « بـ»دیگری است؛ و اگر با حرف « ردن براعتماد ک»
 . 306، ص11؛ لسان العرب، ج442ص

 تواند اَعمال حقوقی انجام دهد.ـ حجر سفیه محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی مانند طلاق، سفیه می2
 .قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست 1240ماده 
 قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. 1246ماده 
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 وکالت دادن به محجور )وکیل شدن محجور(

 تصح وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه.  
 وکالت کند. برای کسی که محجور نیستتواند میدر کارهایی که نسبت به آنها محجور نیست،  ،کسی که محجور است

مانند  :باشدمی، محجور باشد منع شده چه جزئاًو  چه کلاً ،از تصرف در مالشکه . هر کس است «منع» به معنای «حجر»کلمۀ  نکته اول:
 ، تاجر ورشکسته و ...مرگ بهمشرفسفیه، مجنون، مریض  صغیر،

واند وکیل شود و وکالت کند؛ اما نکته این است که، منظور از محجور در اینجا، هر تبیان شد که محجور می مسئلهدر این  :دومنکته 
این توضیح  بیانوکیل و هم موکل، عاقل باشند. با نیست؛ زیرا قبلاً بیان شده که شرط وکالت این است که هم  محجوری مانند مجنون 

 ته( است.، فقط سفیه و مفلس )ورشکسمسئلهگوییم: منظور از محجور در این می
 1.وکالت، بلوغ استصحت شرط  زیرا ؛گیردقرار نمی مسئلهمحجور در این معنای محجور هست، داخل در  با اینکهصغیر هم  همچنین،

 

 شرایط موکل

  أن یکون إیقاعه جائزا له و لو بالتسبیب ، فلا یصح منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرما و فی الموکل 
د عق یتواند در اجرانمی ،پس اگر در حال احرام باشد ،که انجام آن عمل ولو با واسطه برایش جائز باشد موکل شرط است مورد در

 .وکیل بگیرد ،نکاح و یا خریدن شکار
 ساختن است.واقع  کردن و  ایجاد معنای بهایقاع در اینجا  نکته اول:

 گوییم. می «ماترحَمُ»در حال احرام و حج، حرام هستند، که به آنها،  کارها به خاطر احترام به حج، سرییک :دومنکته 
مشترک،  ـ کارهایی که به صورت0اند؛ ـ کارهایی که برای زنان حرام2اند؛ ـ کارهایی که برای مردان حرام1اند: محرمات سه دسته

 .(کردن شکارزدن و عطر  نکاح، ،استمناءمانند ) اندهم بر زنان و هم بر مردان، حرام
تواند کاری را به دیگری وکالت دهد که انجام آن کار بر خودش جایز باشد، با توجه به اینکه نکاح و شکار در حال احرام حرام هستند، و فرد می

 تند. س، به این خاطر که برای فردی که در حال احرام است جایز نیستند، قابل وکالت دادن نی«شکار»و « نکاح»بیان شده که  مسئلهدر این 
 

 شرایط وکیل

 ع او فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فیه ، فلا تصح وکالة المحرم فیما لا یجوز له کابتیاع الصید و إمساکه و إیق
 عقد النکاح

رای تواند بنمی ام باشد،وکیل در حال احراگر  پس ؛بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد اًو شرع عقلاًکه  وکیل شرط است مورد در
را  وکلمشکار تواند اگر وکیل در حال احرام باشد، نمی مثلاً ،باشدبرای خودش جائز نانجام آن کار  کاری انجام دهد که شرعاً کسی

ی که زمان درتواند برای موکلش نمیو یا حرام هستند( بر فرد و یا شکار او را نگهداری کند )زیرا این کارها در حال احرام، بفروشد 
ها را انجام دهد، کارگونه اینوکیل و اگر ؛ (منعقد کند )زیرا انعقاد نکاح در حال احرام، حرام استعقد نکاح م است، ادر حال احر

 .باطل استعمل وی 
ورتی که صانجامش صحیح نباشد، در  از لحاظ شرعیاگر وکیل، کاری را قبول کند که آن کار بیان شده که:  مسئله: در این اول نکته

                                                             
 :است بندی کردهایران محجورین را به سه دسته طبقه قانون مدنیـ 1

 شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای  سن بلوغ گردد که بهو حقوق اسلامی به کسی اطلاق می فقه صغار)جمع صغیر(: در اصطلاح
 .گویندمی غیرص سال 14باشد. اما در قانون مدنی به اشخاص زیر سال تمام می 9سال و برای دختران  1۵پسران 

 خودش عقلایی نباشد؛ مثلًا  حقوق مالی کسی است که تصرف او در اموال و سفیه غیر رشید: مطابق قانون غیر رشید یا اشخاص
 .باشد قمارباز کار یااسراف

 کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است مجانین: مجنون. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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انجام دهد، آن عمل باطل است؛ مثلاً شرع بیان کرده که فردی که در حال احرام است، حق ندارد عقد نکاح منعقد کند.  راآن عمل 
 کاح به حکم شرع باطل است.، برای کسی نکاحی منعقد کند، آن نپس اگر وکیل در حال احرام

ادن آن کار صحیح نباشد، وکالت د از لحاظ عقلیرا قبول کند که انجام آن کار  بیان شده که: اگر وکیل، کاری مسئله: در این دوم نکته
 وکالت دهند، ولی وکیل از لحاظ عقلی، قادر به انجام آن کار نباشد، باطل است. اگر کاری را به وکیل پسبه وکیل، باطل است. 

  

 مسلمان بودن برای وکیل، شرط نیست

 وکالة الکافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر  لا یشترط فی الوکیل الاسلام ، فتصح
 کابتیاع المصحف لکافر و کاستیفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم

مگر  ،شود مسلمان یا کافرد وکیل نتوانمی، هر چند مرتد فطری باشد، مرتد همچنینکافر و  پس؛ شرط نیست مسلمان بودن ،در وکیل
و  سری کارها توسط کافر، باطل است؛)از نظر دین اسلام، انجام یک صحیح نیست انجام دادن آن کارها، توسط کافری که یکارها در

  انجام دهد(.به وکالت از مسلمان یا کافری تواند گونه کارها را نمیکافر این
 اطل است:مثلاً انجام این کارها، توسط کافر ب

ه عنوان وکیل، تواند بتواند برای کافری، قرآنی خریداری کند )چه موکلِ کافر، مسلمان باشد و چه کافر باشد؛ کافر نمیـ کافر نمی1
 برای کافر قرآنی خریداری کند(.

تواند به عنوان باشد؛ کافر نمی)چه موکلِ کافر، مسلمان باشد و چه کافر   حق موکل خود را از مسلمانی استیفاء کندتواند کافر نمیـ 2
 (.حق موکل خود را از مسلمانی استیفاء کندوکیل، 

 کافر، )چه موکلِ طرح دعوی کند مسلمانیدر دادگاه علیه و  کندبا مسلمانی مخاصمه  موکلش،به وکالت از طرف تواند کافر نمیـ 0
 (.دعوی کند طرح مسلمانیدر دادگاه علیه و  کندلمانی مخاصمه با مستواند به عنوان وکیل، مسلمان باشد و چه کافر باشد؛ کافر نمی

 
 :اندکرده تقسیم «ملیمرتد » و «فطریمرتد » قسم دو به وی اسلام ۀسابق اعتبار به را مرتد فقها: نکته

 .است بازگشته کفر به دوباره و شده مسلمان سپس و بوده کافر ابتدا که است کسی ملی مرتدـ 1
 .است شده کافر و داده عقیده تغییر سپس و شده متولد مسلمان مادر و پدر از که ستا کسی فطری مرتدـ 2
ط انجام دادن آن کارها، توسمگر درکارهائی که  توانند وکیل مسلمان یا کافر شوند،پس مرتد، چه مرتد فطری و چه مرتد ملی، می ـ

 .صحیح نیست کافر
 

 استثنائات بلوغ(تواند وکالت بدهد )اُموری که کودک ده ساله می 

 لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله کالوصیة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین جاز له التوکیل فیما جاز له .  
جایز  وصحیح  از نظر دین ،ظیر وصیت کردن به کار خیرن ،در اموالش ،رسیده ده سالکه به  صغیریتصرفات اعمال و از  سرییک

 .)تا آن وکیل آن کارها را برایش انجام دهد( وکیل بگیرد تواندمیانجام این اعمال و تصرفات، این صغیر گوییم: برای اکنون می است؛
، سئلهم: قبلاً بیان شد که هم وکیل و هم موکل باید بالغ باشند و اگر یکی از آنها بالغ نباشد، وکالت باطل است. اکنون در این نکته اول

 ردیم. یکی از استثنائات بلوغ را اشاره ک
قبل هم، به یکی دیگر از استثنائات بلوغ برای وکالت اشاره کردیم و گفتیم: )درست است که هم وکیل و هم  مسائل: در نکته دوم

پس کودک  ؛بنابر اقرب، شرط نیست وکیل در خواندن عقد )اجرای عقد / انشاء عقد / ایجاد عقد( بالغ باشدموکل باید بالغ باشند( اما، 
 .که عقد وکالت را بین موکل و وکیل اجراء کند ردوکیل کتوان می ،کند رایط را رعایت میممیزی که شرا
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 و نه ابتدایی هستندای شروط وکالت، استدامه

  ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل ابتداء شرط فیهما استدامة ، فلو جنا أو أغمی علیهما أو حجر علی الموکل فیما وکل فیه بطلت
  . الاحوط ، و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدیدالوکالة علی 

در  التبرای شروع وکچه که آن. به این معنا که: و نه ابتدایی هستندای قصد(، استدامهو اختیار  ،عقل ،)بلوغ شرایط صحت وکالت
ول اشد )یعنی وکیل و موکل؛ از روز اباید وجود داشته ب لتادوران وکتمام در  ،قصد( و اختیار ،عقل ،)بلوغ وکیل و موکل شرط است

یا  هدیوانیکی از آنها در اثنای وکالت، پس اگر  1رسد، باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشند(؛وکالت تا روزی که وکالت به پایان می
  .شود، وکالت باطل میشوند هوشیب

که به او وکالت در آنچه؛ و نیز، اگر وکیل، شودت باطل میوکالاحتیاط  بنابر ،شود محجور وکیل گرفتهکه چه در آنموکل اگر  همچنین
 شود. محجور شود، وکالت باطل می داده شده

  دندید داراحتیاج به توکیلی ج ،بخواهد وکالت را ادامه دهندوکیل و موکل د و ناگر موانع نامبرده از بین برو نکتۀ دیگر این است که:
 هوشیبه شود؛ پس وقتی آن فردی کشوند، عقد وکالت به خاطر بیهوشی باطل می هوشیبلت )مثلاً اگر وکیل یا موکل در اثنای وکا

 شده به هوش آمد، در صورتی که آنها بخواهند مجدداً وکالت ادامه یابد، باید موکل به وکیل، وکالتی مجدد بدهد(.
 

 .شود؛ حتی اگر مدت آن بسیار کوتاه باشدبیهوشی موجب بطلان وکالت می نکته اول:
چه در آن»بارت منظور از ع«. شوداحتیاط وکالت باطل می بنابر ،محجور شود وکیل گرفتهکه در آنچه موکل اگر »گفتیم که  نکته دوم:

روش آن فبه دلیل ورشکستگی از دهد و بعداً حاکم او را اش را به وکیل، وکالت میاین است که مثلاً فردی فروش خانه «وکیل گرفته
 شود.کند(؛ لذا عقد وکالت در این حالت، باطل می)او را در این مورد، محجور اعلام می ندکخانه ممنوع می

 

 شرایط موضوع وکالت

  یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه و أن یکون للموکل سلطنة شرعا علی إیقاعه ، فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة
 مال الغیر من دون ولایة علیه و القمار و نحوها ، و لا علی بیع 
 : دو شرط دارد شود )موضوع وکالت/ مورد وکالت(گرفته میعملی که برای انجام آن وکیل 

 )نباید عملی معصیت و حرام باشد(.باشد و شرعی عملی جائز آن عمل باید،  :شرط اول
سلطنت »، در اصطلاح، نسبت به آن مال و) التصرف باشد جایز ،دگیربرایش وکیل میکه چه آن نسبت به و قانوناً شرعاًموکل : شرط دوم

 .(داشته باشد« شرعی
 

 کل برای مواگر تواند برای اُمور شرعی و حلال مانند بیع، اجاره، نکاح و ... وکیل بگیرد؛ پس موکل می :شرط اول برای مثال
  .وکالت باطل استعقد  ؛گیردقمار و امثال اینها وکیل ب ،دزدی ،مانند غصبباشد، و حرام میمعصیت که  یعمل

 تواند در مورد آنچه که متعلق به خودش است )مانند خانه و زمین و اتومبیل خودش( وکیل موکل می :شرط دوم برای مثال
فروختن مال  ایبروکیل گرفتن  تواند وکیل بگیرد )پس مثلاً،بگیرد؛ ولی در مورد چیزهایی که متعلق به او نیست، نمی

 (.جائز نیست مال، آن شتن ولایت بربدون دا ،دیگران
 .باشدو شرعی  جایز عملیعملِ موضوع وکالت، باید  یعنی «نفسه فی سائغا یکون أن»: عبارت نکته

 

                                                             
 ای هستند )یعنی در تمام مدت وکالت باید تداوم داشته باشند(.گوییم که شرایط صحت وکالت، استدامهو به همین خاطر میـ 1
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 اجرا داشته باشد و قدرت جسمی و مالی لازم نیستقدرت موکل باید نسبت به موضوع وکالت، 

 نه شرعا ، فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکل فیه من یقدر و لا یعتبر القدرة علیه خارجا مع کونه مما یصح وقوعه م
  . علیه

باشد )زیرا شرط وکالت دادن این است که شرع  خواهد وکالت بدهد،ری که میکاه انجام قادر بشخصاً  ،موکل خودِکه  لازم نیست
ه خودش پس کسی ک را داشته باشد(؛آن کار و قدرت انجام استطاعت شخصاً آن کار را داشته باشد و نه اینکه موکل  ۀبه موکل اجاز

وکیل کند تا آن وکیل، آن مال را از غاصب بگیرد کسی را که به این کار قادر است  تواندمی ،تواند مال خود را از غاصب بگیردنمی
  (.استگوییم: قدرت موکل در خارج شرط نیست؛ بلکه وقوع آن کار از طرف موکل، شرط و در اصطلاح می)

تواند دیگری را برای کاری وکیل کند که خودش بتواند آن کار را انجام دهد. منظور از این عبارت طبق کسی می گوییممی ما :تذکر
ن کار داشته آانجام توانایی جسمی و یا مالی برای تواند کاری را به دیگری وکالت دهد که خودش موکل میاین نیست که  مسئلهاین 

 اشد.ب و مباحاو جایز  ایبر اًشرع تواند کاری را به دیگری وکالت دهد که انجام آن کار،موکل میظور این است که بلکه من ؛باشد
 یعنی توانایی و قدرت جسمی و مالی موکل )که برای موکل، شرط نیست(.« القدرة علیه خارجا: »نکته اول
 موکل از نظر شرع )که برای موکل، شرط است(.یعنی توانایی اجرای آن کار توسط « وقوعه منه شرعا: »نکته دوم

 

 وجود ندارد الآننحوۀ وکالت دادن در مورد چیزی که 

  لو لم یتمکن شرعا أو عقلا من إیقاع أمر إلا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته و تزویج من
التوکیل فیه تبعا لما تمکن منه ، بأن یوکله فی إیقاع المرتب علیه ثم إیقاع ما رتب  کانت مزوجة أو معتدة و نحو ذلک فلا إشکال فی جواز

 علیه ، بأن یوکله مثلا فی تزویج امرأة له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بیعه و نحو ذلک ، کما أن الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة علی کلی
کون وکیلا فی المتجدد فی ملکه بهبة أو إرث بیعا و رهنا و غیرهما ، و أما التوکیل یکون هو من مصادیقه ، کما لو وکله علی جمیع أموره فی

علیه غیر  استقلالا فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتب علیه ففیه إشکال ، بل الظاهر عدم الصحة من غیر فرق بین ما کان المرتب 
تزویج المعتدة بعد انقضاء عدتها و المزوجة بعد طلاقها ، و کذا فی طلاق  قابل للتوکیل کانقضاء العدة أو قابلا ، فلا یجوز أن یوکل فی

  . زوجة سینکحها أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک
حیح است که صاین وکالت در صورتی این وکالت باطل است؛ و  ،وکیل کنیم متعلق به ما نیست الآنکه  چیزیـ اگر فردی را برای 1

  بدهیم.ت وکال ،هم متعلق به ما نیست الآنیز که برای مقدمۀ آن چ ،ن وکیلآبه 
هد او را طلاق دبه عقد او درآورد و سپس نیست  زن او الآنکه را  یزنرا وکیل کند در اینکه اول  موکل، فردیکه مثل این مثال اول:

الت ینجا، اگر موکل به وکیل وک)منظور از این مثال این است که: فرض کنید زنی وجود دارد که آن زن، اکنون زنِ موکل نیست. در ا
یرا ز این نوع وکالت دادن باطل است ـ، «او ازدواج کردم، طلاق بدهی ن زن را وقتی باتو وکیل من هستی که آ»او بگوید  بدهد و به

ست که، ا این وکالت باطل است ـ و این وکالت زمانی صحیح ،وکیل کنیم متعلق به ما نیست الآنکه  چیزیاگر فردی را برای گفتیم: 
ن هستی، که تو وکیل م»؛ مثلاً به وکیل بگوید: بدهدوکالت  ،هم متعلق به او نیست الآنکه  یچیز اینبرای مقدمۀ  ،ن وکیلآبه موکل 

 .«(اول آن زن را که زن من نیست، به عقد من در بیاوری و سپس وکیل من هستی که آن را طلاق دهی
تو »یل بگوید وک آنمال، متعلق به موکل نباشد، در صورتی که موکل، وکیلی بگیرد و به  اگر مالی وجود داشته باشد و آن :دوممثال 

 چیزیرای اگر فردی را بباطل است )زیرا گفتیم که  ، این وکالت«وکیل من هستی که هر وقت آن مال برای من شد، آن مال را بفروشی
است که به  صحیحاین وکالت در صورتی که اشاره شد،  طورهمانو  ،این وکالت باطل است( ،وکیل کنیم متعلق به ما نیست الآنکه 

را که  تو وکیل منی که ابتدا آن مال»بدهد )یعنی به او بگوید: ت وکال ،هم متعلق به او نیست الآنبرای مقدمۀ آن چیز که  ،ن وکیلآ
 «(.برای من نیست، برایم بخری، و سپس آن را برایم بفروشی الآن
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نیست که  رطوینا)پس  کند تمامی امور خودرا وکیل در  موکلی فردیمثل اینکه  کرد؛وکیل  امری کلیر انجام کسی را ب ـ جایز است2
  1.اشد(بجزئی حتماً یک کار دهد، باید بگوییم شرط صحت وکالت این است که، آن کاری که موکل به وکیل وکالت می

ه موکل بهبه یا بیع یا رهن یا غیر اینها  اموالی که بعدها از طریق ارث یامورد در  ،خودخودبهو  قهراً وکیل  داده شود؛ به صورت کلیاگر وکالت 
  هم وکالت دارد )و در نتیجه در مورد این اموال، لازم نیست که مجدداً موکل به وکیل، وکالت بدهد(.نیست  آنهامالک موکل  و فعلاً رسدمی

 نیست:وکالت دادن این موارد به وکیل، توسط موکل جایز ـ 0
 .اش به عقد وی درآوردبعد از عده ،زنی را که در عده است ،اینکه بهجایز نیست کسی را وکیل کند بر موکل  ـ
 .زنی را که شوهر دارد بعد از طلاق شوهرش به عقد وی درآورد ،اینکه بهجایز نیست کسی را وکیل کند بر موکل  ـ
کالت بدهد و)مگر اینکه به او  که هنوز برای خود نکاح نکرده طلاق دهدرا ی زن ،اینکه بهجایز نیست کسی را وکیل کند بر موکل  ـ

 .(سپس آن را طلاق دهد ،که ابتدا آن زن را به عقد او درآورد
الت بدهد که )مگر اینکه به او وک خواهد خرید برایش بفروشد را که بعداً ییکالا ،اینکه بهجایز نیست کسی را وکیل کند بر موکل  ـ

 کالا را برای او بخرد؛ سپس آن را بفروشد(.ابتدا آن 
 .صحیح است د،اش وکالت دهبرای مقدمه بتدااینکه ا شرطبهنیست،  موکل: وکالت دادن به چیزی که برای نتیجه

 

 موضوع وکالت باید قابل واگذاری به غیر باشد

 د المباشرة لا یصح مباشرة من الموکل ، فلو تقبل عملا بقییشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للتفویض إلی الغیر بأن لم یعتبر فیه ال
لحج االتوکیل فیه ، و أما العبادات البدنیة کالصلاة و الصیام و الحج و غیرها فلا یصح فیها التوکیل و إن فرض صحة النیابة فیها عن الحی ک

، نعم تصح الوکالة فی العبادات المالیة کالزکاة و الخمس و عن العاجز أو عن المیت کالصلاة و غیرها ، فإن النیابة غیر الوکالة اعتبارا 
  . الکفارات إخراجا و إیصالا إلی المستحق

یعنی اشد؛ ب ،قابل واگذار کردن به غیرکه عملی باشد  بایدموضوع وکالت( / وکالت مورد) دهدی که موکل به وکیل وکالت میعمل
باشد و تعهد داده باشد که خودش راساً و شخصاً  ل عملی را به عهده گرفتهاگر موکپس  .الزامی نباشدمباشرت شخص موکل در آن 

 .جائز نیستعمل برای او آن  برای انجاموکیل گرفتن  ؛را انجام دهدعمل آن 
 مالی عبادات در وکالت ـ2 بدنی عبادات در وکالت ـ1: است نوع دوبر  عبادات در وکالت

 .صحیح نیست ،و ... حج، روزه ،نماز مانندعبادات بدنی وکالت در ـ 1
  ت.صحیح اس...،  و هکفار پرداخت ،خمس پرداخت ،زکات پرداخت مانندوکالت در عبادات مالی ـ 2

که ات بدنی عبادسری از یکنیابت دادن در  گوییم:؛ اکنون می«صحیح نیست ـ مانند حج ـ در عبادات بدنیدادن وکالت »گفتیم که 
)شرع  2قادر به انجام آن نیست ست ولیزنده اتوسط فردی که  ،حج دادن برای رفتن بهنیابت  مانند ؛صحیح استشرع آنها را نام برده، 

آنها به  یجابه اتاند ولی قادر به رفتن به حج نیستند، اجازه داده که به فردی دیگر که این توانایی را دارد نیابت بدهند به افرادی که زنده
، عبادتی بدنی یعنی، با اینکه نماز؛ ، را پذیرفته استرا بخواندمیت  هایبرای اینکه نماز ،دن به فردیدانیابت اینکه شرع، و یا  حج برود(؛
 توان خواندنو بیان کرده است که: اگر فردی فوت کرده باشد، می اجازه داده استهم  مورد شرع به نیابت دادن در این است؛ ولی

 میت )به نیابت از میت( بخواند. یجابهها را بت داد، تا آن فرد، آن نمازنمازهایی که میت نخوانده را، به فردی دیگر نیا
 به این صورت که: وکالت، نوعی نیابت است )پس نیابت، اعم از وکالت است(. ؛دیگر است چیزیک نیابتاست و  چیزیکوکالت : نکته اول

 .«/ مورد وکالتوکالت موضوع» یعنی «فیه الموکل»: دوم نکته
 

                                                             
 ـ وکالت در اَمری کلی.2وکالت در اَمری جزیی و معین؛ ـ 1ـ منظور از این بند این است که: وکالت بر دو نوع است: 1
 ـ مانند فردی که قادر به راه رفتن نیست.2
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 در عقود وکالت دادن

 هن ریصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح و الاجارة و الهبة و العاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و ال
 و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح إیجابا و قبولا فی الجمیع 

، حواله ،ضمانت ،شرکت ،رهن، قرض ،مساقات ،مزارعه ،مضاربه ،ودیعه ،عاریه ،هبه ،اجاره ،صلح ،بیع مانند همه عقودگرفتن وکیل در 
 .قرار گیردطرف قبول وکیل، اینکه  چهو  ؛طرف ایجاب قرار گیرد ،که وکیلاین چه ؛وکالت و نکاح صحیح است ،تلکفا

 1.باطل است ،عات صحیح است و در برخی ایقاعاتدر برخی ایقادادن وکالت  ؛ امااست صحیح ،مه عقوده دردادن  وکالت: نکته
 

 وکالت دادن در عقود و ایقاعات

 د فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطهو کذا فی الوصیة و الوقف و الطلاق و الابراء و الاخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العق 
که موکل  ییجافسخ عقد در  حق شفعه،اسقاط  ،هاستفاده از حق شفع ،کردن ذمه بدهکار یبر ،طلاق ،وقف ،در وصیتوکیل گرفتن 

 2.جایز است ،خیار دارد و اسقاط آن
 

 رجعیه ۀرجوع به مطلق برای ،گرفتن وکیلنحوۀ 

  و الظاهر صحته فی الرجوع إلی المطلقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکا بالزوجیة حتی یرتفع به متعلق الوکالة 
که  ت بدهدای وکالموکل در این مورد، باید به گونهالبته  ؛صحیح است ،رجعیه ۀرجوع به مطلق برایگرفتن وکیل ی، به احتمال قو

 ه از طرف منمن تو را وکیل کردم ک»نباید به وکیل بگوید که موکل  تر،)به بیان ساده رجوع محسوب نشود؛ ش،وکیل گرفتن صرفِ
 خودش رجوع (،عبارتاین نوع وکالت دادن )وکالت دادن با این زیرا  ؛«(من رجوع کردم بگویی که امبه زنم که قبلاً طلاقش داده

من »گوید که ب وکیل؛ بلکه باید به )و به صرف اینکه این سخن را به وکیل بگوید، به همسرش رجوع کرده است( شودمحسوب می
 .که من به تو رجوع کردم( او بگویینزد همسرم بروی و به  به تو اعلام کردم،ام که هر وقت تو را وکیل کرده

الت دهد، عبارتی که با آن، به وکیل وک: وقتی فردی به وکیل، وکالت برای رجوع به همسرش که قبلاً طلاقش داده میخلاصه اینکه
و این باعث شود می محسوبرجوع  ،همین وکیل گرفتن باشد، گونهینادهد، نباید خودش رجوع محسوب شود؛ چراکه اگر می
 .شود که موضوع وکالت از بین برودمی

 

 برخی از اَعمالی که وکالت در آنها، صحیح یا باطل است

 و لا یبعد صحته فی النذر و العهد و الظهار ، و لا یصح فی الیمین و اللعان و الایلاء و الشهادة و الاقرار علی إشکال فی الاخیر .  
  ست.اصحیح  «ظهار»و  «عهد» ،«نذر»گرفتن در وکیل ـ 1
 .باطل است «اقرار»و  «شهادت» ،«ایلاء» ،«لعان» ،«سوگند» یل گرفتن دروکـ 2

  ،است اختلافی «اقرار»در یل گرفتن وک، به نظر تمام فقهاء باطل است؛ ولی «شهادت» ،«ایلاء» ،«لعان» ،«سوگند»وکیل گرفتن در : نکته

 ، باطل است.که به نظر امام خمینی
 

                                                             
ـ در مورد صحت یا بطلان وکالت در ایقاعات، قانون مدنی ساکت است. برخی فقهاء معتقدند که وکالت در تمام ایقاعات باطل است؛ و  برخی 1

، وکالت در برخی ایقاعات یقاعات صحیح است؛ و به نظر برخی دیگر از فقهاء مانند امام خمینیدیگر از فقهاء معتقدند که وکالت در تمام ا
 صحیح است و در برخی ایقاعات، باطل است.

 ـ برخی از این موارد، عقد هستند و برخی دیگر، ایقاع هستند. 2
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 «اقباضقبض و » برایوکیل گرفتن 

  یصح التوکیل فی القبض و الاقباض فی موارد لزومهما کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین ، و السلم بالنسبة إلی
  . الثمن ، و فی إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها

 جایز و صحیح است. ،رهنعقد  مانند ،لازم استدر آنها که قبض و اقباض  عقودیدر  ،«قبض و اقباض» برایوکیل گرفتن 
فاء دیون و ای»، «نسبت به بهاء ،فبیع سل» ،«نسبت به دو عوض ،صرف» ،«قرض»در  ،«قبض و اقباض» برایوکیل گرفتن همچنین، 

  .صحیح است ،اینها امثالو  «استیفاء
د عینی از عقوهاء اختلافی است؛ و شوند و تعداد آنها بین فقنامیده می «عقود عینی»شرط صحت آنهاست، « قبض»: عقودی که نکته

 .عقد هبهو حق انتفاع موجد عقد  ،بیع صرف ،عقد وقف، از: عقد رهن ندعبارت نظر قانون مدنی
 

 گرفتن وکیل در طلاق جائز است 

 لزوج أو عن ا یجوز التوکیل فی الطلاق غائبا کان الزوج أو حاضرا ، بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلق نفسها أو بأن توکل الغیر عن
  . نفسها

  بیغاچه چه شوهر حاضر باشد  ؛گرفتن وکیل در طلاق جائز است
 : هستندنیز جائز موارد بلکه این 

حق طلاق را تواند مرد میدر اصطلاح عامیانه، ) خودش را طلاق دهدهر وقت بخواهد، تواند به زن وکالت بدهد که زن، شوهر می ـ1
  .به زن بدهد(

 .طلاق را جاری کند ،از طرف زنآن فرد هر وقت که خواست، تا را وکیل کند  فردی ،زند به زن وکالت بدهد که توانـ شوهر می2
 .طلاق را جاری کند ،شوهراز طرف آن فرد هر وقت که خواست، را وکیل کند تا  فردیتواند به زن وکالت بدهد که زن، ـ شوهر می0
 

 جائز است« حیازت مباحات»وکیل گرفتن برای 

 تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غیرهما ، فإذا وکل شخصا فیها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکا له .  
برایش یا و  ؛دآب بکشاز چاه، را وکیل کند تا برایش  فردی، فردی دیگر ،مثل اینکه ؛جائز است« حیازت مباحات» برایوکیل گرفتن 

  .انجام دهدبرایش کارهای دیگری از این قبیل  هیزم جمع کند و
الک م)موکل(، او  ،و آن وکیل چیزی را به وکالت از طرف او حیازت کند کرد؛گونه کارها را وکیل در اینفردی دیگر  فردی،اگر 

 . ، زیرا موکل، به وکالت از طرف او آن چیز را حیازت کرده استشودآن چیز می
ی مالک شدن است و منظور از آن یعنی استیلاء و تسلط بر چیزی که قبلاً مالکی نداشته است، مانند ها: حیازت یکی از روشنکته

 ها، گیاهان و ...های بایر، آبهای دریا، زمینماهی
ق ، حیازت محقافتد ماهی زمانی که در تور صیاد می شرایط همان چیز، متغیّر است؛ مثلاً حسببهبه طور کلی، حیازتِ هر چیزی 

 شود.شود و شرعاً و عرفاً، صیاد مالک آن ماهی مییم
 

 عمل مورد وکالت باید معین باشد )نباید مجهول باشد(

  یشترط فی الموکل فیه التعیین بأن لا یکون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : وکلتک علی أمر من الامور لم یصح ، نعم لا بأس بالتعمیم و
  . الاطلاق کم یأتی
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نباید ی یعن ؛)موضوع وکالت، باید معیّن باشد( معین و مشخص باشد آن کار باید، ،م کاری را به وکیل وکالت دهداگر موکل انجا
الت، این نوع وک ،«تو را وکیل کردم که کاری از کارهای مرا انجام دهی»بگوید موکل به وکیل پس اگر  ؛باشدمجهول و مبهم عملی 

  .صحیح نیست
ه موضوع ؛ چراکه وکالت به طور کلی، با وکالتی کصحیح است «کلیوکالت به طور »کنیم، اشاره می بعد مسائلطور که در همان البته،

 آن معیّن نیست، فرق دارد.
  وکالت به دو صورت است: : قبلاً بیان کردیم کهاول نکته

 دهد. که باید برایش انجام گویدیمرا به وکیل « کار معینی»یعنی موکل  1تفویض:وکالت به صورت ـ 1
 که باید برایش انجام دهد. گویدیمرا به وکیل « کار کلی»یعنی موکل تمشیه: وکالت به صورت ـ 2

که هر دو صورت فوق صحیح هستند؛ چراکه در هر دو صورت فوق، موضوع وکالت )عملی که وکالت داده شده(، عملی معیّن و 
ه موضوع وکالت معیّن نیست، به خاطر معیّن نبودن موضوع ولی در حالتی کاند؛ لذا این دو نوع وکالت، صحیحمشخص است؛ 

 وکالت، عقد وکالت باطل است.
 با وکالتی که موضوعش معیّن نیست: ق وکالت به صورت کلیر: فدوم نکته

تی که حال) در وکالتی که موضوع آن معینّ نیسترا به وکیل وکالت داده؛ ولی  یکارچهدانیم که موکل، انجام ، ما میدر وکالت کلی
وکیل  را به یکارچه(، معلوم نیست که موکل، انجام تو را وکیل کردم که کاری از کارهای مرا انجام دهیگوید: موکل به وکیل می

 وکالت داده.
 

 اقسام وکالت

 و هذا مما  بیت معین ،ء معین ، کما إذا وکله فی شراء الوکالة أما خاصة و أما عامة و أما مطلقة ، فالاولی ما تعلقت بتصرف معین فی شی
لا إشکال فی صحته ، و الثانیة أما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة المتعلق ، کما إذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنة فی داره 

میع أنواعه جالمعینة و أما بالعکس کما إذا وکله فی التصرفات الممکنة فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلق به ب
بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته و کذا فی الثالثة قد تکون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه ، کما لو قال : أنت وکیلی 
 فی أمر داری ، و کذا لو قال : أنت وکیلی فی بیع داری مقابل المقید بثمن معین أو شخص معین ، و قد یکون بالعکس کما لو قال : أنت

وکیلی فی بیع أحد أملاکی أو فی بیع ملکی ، و قد تکون مطلقة من الجهتین ، کما لو قال : أنت وکیلی فی التصرف فی مالی ، و ربما یکون 
 أما والتوکیل بنحو التخییر بین أمور : أما فی التصرف دون المتعلق ، کما لو قال : أنت وکیلی فی بیع داری و صلحها أو هبتها أو إجارتها ، 

  . فی المتعلق فقط ، کما لو قال : أنت وکیلی فی هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش مثلا ، و الظاهر الصحة فی الجمیع
  نوع است: بر سه وکالت

 وکالت خاصـ 1
 ـ وکالت عام2
 ـ وکالت مطلق0
 

                                                             
 است.« اندازی راه»در لغت به معنای  تمشیهاست؛ و « واگذار کردن»در لغت به معنای  تفویضـ 1
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 2چنین کاری که وکیل باید انجام دهدچیز مشخص است؛ همیا چند یک  1موضوع وکالتاست که خاص، حالتی  وکالت: خاصوکالت  ـ1
 چیزکیرا برای او بخرد )در این مثال، موضوع وکالت،  شخصدهد که فلان خانۀ مهم، یک کار مشخص است: مثلاً موکل به وکیل وکالت می

 ـاست و کاری هم که وکیل باید انجام دهد، یک کار مشخص ـ یعنی خریدن آن خانه ـ  است(. مشخص ـ یعنی فلان خانۀ مشخص 
  وکالت خاص، وکالتی صحیح و شرعی است.

 

 کنیم:: قبل از اینکه دو قسمِ دیگر وکالت )یعنی وکالت عام و وکالت مطلق( را توضیح دهیم، فرق عام و مطلق را بیان میتذکر* 
 ـ مطلق یعنی:

 ـ کلماتی که مفرد هستند )مانند مال، ملک، زن، مرد، تصرف، خانه و ...(1
 ها و...(باشد )مانند یکی از اموال، یکی از املاک، یکی از خانه« یکی»ر ابتدای آنها، کلمۀ ـ کلماتی که د2
 ـ عام یعنی:

 ها، املاک، قوانین و...(ـ کلماتی که جمع هستند )مانند اموال، خانه1
 الی، هر تصرفی، هر ملکی(ت جمع )هر، هیچ، کل، تمام و همه( دارند )مانند تمام اموال، تمام تصرفات، هر مـ کلماتی که علام2

 

 :مگوییمی «عام صورت به وکالت»، حالت سه این به ـ2
  )یتمام در کند وکیل را او اینکه انندم: است «خاص»، وکالت موضوع و؛ است «عام»، دهد انجام باید وکیل که کاریالف 

  و خانۀ معیّن، خاص است(. 0، عام است؛تمامی تصرفات) معین ۀخان در تصرفات
  )تمامی در کند وکیل را او اینکه مثل: است «عام»، وکالت موضوع و؛ است «خاص»، دهد انجام باید وکیل که ریکاب 

 ، عام است(.تمامی اموال)فروختن، خاص است؛ و  آنها فروختن خصوص در ولی اموالش
  )هاینک در کند وکیل را او اینکه مثل: است «عام»، وکالت موضوع هم و؛ است «عام»، دهد انجام باید وکیل که کاری همج 

 هم، عام است(. همۀ اموال و عام است؛ ،هر گونه تصرف) بنماید او اموال همه در را ممکن تصرف هرگونه
 

 :یمگویمی «مطلق صورت به وکالت»، حالت سه این به ـ0
  )در تو: یدبگو وکیل به موکل اینکه مثل: است «مقید»، وکالت موضوع و؛ است «مطلق»، دهد انجام باید وکیل که کاریالف 

  و خانۀ او، مقید است(. 4؛شودــ زیرا شامل خرید، فروش، بیع و ... می خانه در اینجا، مطلق است امَر) هستی وکیل ،من ۀخان امر
  )وکیل وتمثل اینکه موکل به وکیل بگوید: : است «مطلق»، وکالت موضوع و؛ است «مقید»، دهد انجام باید وکیل که کاریب 

مثل اینکه  یا و 5، مطلق است(؛یکی از املاک اومثال، فروختن، مقید است؛ و  یندر ا)که  من املاک از یکی فروختن رد منی
 ت(.، مطلق اسملک اومثال، فروختن، مقید است؛ و  یندر ا)که  من ملک فروختن در منی وکیل توموکل به وکیل بگوید: 

  )ید: موکل به وکیل بگو اینکه مثل: است «مطلق»، وکالت موضوع هم و؛ است «مطلق»، دهد انجام باید وکیل که کاری همج
هم  مالهمچنین،  6شودـ؛)تصرف، مطلق است ـ زیرا تصرف، شامل بیع، هبه، اجاره و ... می مالم در تصرف در منی وکیل تو

 3(.شودـزیرا مال، شامل خانه، زمین، اتومبیل و ... می ـ مطلق است

                                                             
 مانند خانه، زمین، باغ، اتومبیل و ...« موضوع وکالت»ـ 1
 مانند خرید، فروش، اجاره و ...« کاری که وکیل باید انجام دهد»ـ 2
 ای که علامت جمع دارد، عام است.ـ هر کلمه0
 ـ کلمۀ اَمر، مطلق است، زیرا مفرد است.4
 شانۀ مطلق است.، ن«یکی»ـ یکی از املاک مطلق است، زیرا کلمۀ 5
 ـ کلمۀ تصرف، مطلق است، زیرا مفرد است.6
 ـ کلمۀ مال، مطلق است، زیرا مفرد است.3
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 رد، به این صورت که:وکالت دو قسم دیگر هم دا
 ثل اینکه، ممشخص است؛ و کاری که وکیل باید انجام دهد، چند کار به اختیار و انتخاب وکیل است چیزیکموضوع وکالت، یا ـ 1

وع وکالت، )در این مثال، موض یا اجاره دهی هبه کنیتو وکیل منی در اینکه خانه مرا بفروشی یا صلح کنی یا موکل به وکیل بگوید: 
هایی که موکل مخیرّ بین آنهاست، چند کار هستند که عبارتند از: فروش، صلح، مشخص است؛ و کار چیزیکۀ موکل است که خان

  هبه و اجاره(.
مثل  ،کاری که وکیل باید انجام دهد، یک کار مشخص است؛ ولی موضوع وکالت، چند چیز به اختیار و انتخاب وکیل استیا ـ 2

کیل )در این مثال، کاری که و حیوان من و یا این فرش منتو وکیل منی در فروش این خانه من و یا این : دبگویموکل به وکیل اینکه 
؛ و موضوع وکالت چند چیز هستند که وکیل در انتخاب یکی از «فروش»باید انجام دهد، یک کار مشخص است که عبارت است از 

 .(وکل، فرش موکلخانۀ موکل، حیوان مآنها، اختیار دارد که عبارتند از: 
 

 هستند. و شرعی صحیح ای وکالت که بیان کردیم،هصورت این تمام ظاهراً ـ
 

 وظایف وکیل

  لابد أن یقتصر التوکیل فی التصرف فی الموکل فیه علی ما شمله عقد الوکالة صریحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة و لو
کیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر کما لو سلم إلیه المبیع و وکله فی بیعه أو سلم إلیه الثمن و کانت هی العادة الجاریة علی أن التو

  . وکله فی الشراء ، و بالجملة لابد فی صحة التصرف من شمول الوکالة له
 : عبارتند از دهد انجام باید وکیل که کارهایی

  ده است.انجام کارهایی که موکل، به وکیل صراحتاً دستور دا ـ1
قاعدۀ اذن در »همچنین  و «قرائن و اوضاع و احوال»، «عادتو  عرف»ولی  موکل به وکیل صراحتاً دستور نداده؛ که انجام کارهایی ـ 2

 دانند.، انجام آنها را بر وکیل، لازم می«شی اذن در لوازم آن است
 دو مثال برای عرف و عادت:

ن باشد ای ۀدر آن شهر نشان ،و این ،اگر موکل کالای خود را به وکیل خود بدهد ،ین باشد کهبر ا ایمنطقه عادتِعرف و مثال اول: اگر 
 .که وکیل باید آن را بفروشد، وکیل باید آن را بفروشد

 وکیله این باشد ک ۀن شهر، نشانآاگر موکل، پولی به وکیل داد و این کار در ، بر این باشد که ایمنطقه عرف و عادتِمثال دوم: اگر 
 .را برای موکل بخرد کالاییباید بر اساس همین عرف و عادت عمل کند و وکیل بخرد،  را برای موکل کالاییباید 

 .باید مشمول عقد وکالت بوده باشد ،دهدوکیل انجام میکه  کارهایی :کلام اینکه خلاصه
 

 انجام کاری توسط وکیل که مخالف با دستورات موکل باشد

 بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة فإن کان مما یجری فیه الفضولیة کالعقود توقفت صحته علی إجازة  لو خالف الوکیل و أتی
 االموکل ، و لا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة کما إذا وکله فی بیع داره فآجرها أو ببعض الخصوصیات کم إذا وکله فی بیعها نقد

نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضا صح فی الظاهر ، کما إذا وکله فی أن یبیع السلعة بدینار فباع فباع نسیئة أو بخیار فباع بدونه ، 
وق سبدینارین ، فإن الظاهر بل المعلوم من حال الموکل أن تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة ، و من هذا القبیل ما إذا وکله فی البیع فی 

، لک الثمن ، فإن الظاهر أن مراده تحصیل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ، و أما الصحة الواقعیة فتابعة للواقعمعین بثمن معین فباعها فی غیره بذ
  . و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدی ، و معه الفضولی فی الظاهر و الواقع تابع للواقع
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برایش  ،وکالت دادهجز آن کاری که موکل به او ام دهد )اگر وکیل، کاری بهانج ،اگر وکیلی، کاری را که موکل به او وکالت نداده
 :چهار صورت دارد، انجام دهد(

 :حال ؛موکل است ۀصحت آن موقوف به اجاز 1،ام آن به طور فضولی صحیح استموری است که انجاز اُآن کار، اگر  صورت اول:
مثل اینکه  شد؛بایعنی کاری کرده باشد که ضد دستور موکل  ؛ینه باشدبه طور مبا کاری که موکل انجام داده،چه اینکه الف(  

  باشد. را اجاره دادهاو  ۀخانولی وکیل  ،او را بفروشد ۀکه خان اشدکرده ب وکیلرا او موکل 
کرده  کیلوموکل او را مثل اینکه  ،باشدخلاف دستور وکیل بعضی از خصوصیات  دربلکه  ،و یا به طور مباینه نباشدب( 

که  اشدکرده ب وکیلمثل اینکه، موکل او را یا و  باشد؛ نسیه فروختهخانه را به صورت  لی وکیل،خانه را نقد بفروشد و کهینادر  اشدب
 باشد.و حق فسخ برای موکل قرار نداده باشد بدون خیار فروخته  لی وکیل آن مال رابا خیار بفروشد ومالی را 

 . (و غیرنافذ است)زیرا عمل موکل، فضولی موکل است  ۀموقوف به اجاز ،وکیل ۀصحت معامل ،روَ که در همه این صُ ـ 
 

مانند فروش مال دیگران برای موکل، که باطل است/ ؛ است باطلام آن به طور فضولی موری است که انجاز اُآن کار، اگر  :دومصورت 
 .اطل استب کاری که وکیل برای موکل انجام داده، رت،در این صو؛ (و یا مانند ایقاعات، زیرا ایقاعات به صورت فضولی باطل هستند

 
 چون وکیلولی  ؛دستور داده وکیلرا به راه و روش و آن راه و روشی بوده  ،برای انجام بهتر کارش ،در ذهن موکلگاه،  صورت سوم:

 ؛دادهانجام ن وکل به او دستور داده بوده،ی که مبا آن راه و روش را کارآن ، آن راه و روش واقعاً برای موکل مهم نیستمتوجه شده بوده که 
 ن صورت،در ای(: است ای که موکل خواسته را گرفته، انجام داده )با روشی مختلف، نتیجهبوده موکل را که هدف و غرضنهایی ولی کار 

 .(است نبوده )چون آن راه و روشِ رسیدن به هدف، برای موکل مهم صحیح استبلکه  ،باطل یا غیرنافذ نیست ،کار وکیل این
دینار، غرض شده که یکچون متوجه یک دینار بفروشد و وکیل قیمت که کالایش را به  باشداو را وکیل کرده موکل،  : اگراول مثال

را الا کآن در این صورت، اگر  ن است که، آن کالا را به کمتر از یک دینار نفروشد،یموکلش نیست و منظور و غرض موکل ا و هدف
 .)و غیرنافذ و یا باطل نیست( اش صحیح استباشد، معامله ینار فروختهدو دقیمت به 

وجه شده که چون متوکیل،  لیوبفروشد، ن معیّ قیمتی ان و بدر بازاری معیّرا کالایش  کهاو را وکیل کرده باشد : اگر موکل، دوم مثال
مان ه ارا در بازاری دیگر بکالا آن در این صورت، اگر  ،فروش آن کالا در آن بازار که موکل به او دستور داده، هدف و غرض او نبوده

 )و غیرنافذ و یا باطل نیست(. صحیح استاش ای که موکل خواسته را گرفته است(، معامله)چون نتیجه فروخته باشد قیمت
 

ا بوکیل ولی  ؛دستور داده وکیلرا به راه و روش راه و روشی بوده و آن  ،برای انجام بهتر کارش ،در ذهن موکلگاه،  :چهارمصورت 
نجام ا ی که موکل به او دستور داده بوده،کار را با آن راه و روشآن ، ستاآن راه و روش واقعاً برای موکل مهم که متوجه شده بوده  اینکه
در (: تاس تهای که موکل خواسته را گرف، انجام داده )با روشی مختلف، نتیجهبوده موکل را که هدف و غرضولی کار نهایی  ؛نداده

رای موکل ب آن نتیجهروشِ رسیدن به راه و که منظور و هدف موکل بوده رسیده، ولی چون،  اییجهنتبا اینکه وکیل، به  این صورت،
 .فضولی است جایز نیست وکار بر وکیل  ایناست؛  مهم بوده

 
 صورتاست؛ در « باطل»، صورت دومست؛ در ا« فضولی و غیرنافذ»، صورت اول: عمل خلاف وکیل، چهار صورت دارد که: در نتیجه
 است.« و غیرنافذ فضولی»، صورت چهارماست؛ و در « صحیح»، سوم

                                                             

، تیعنی از اُموری نباشد که اگر به صورت فضولی واقع شود، باطل است/ مانند فروش مال دیگران برای موکل، که باطل است/ و یا مانند ایقاعا ـ1

 ستند؛ پس در این اُمور، اَمر خلاف وکالت که وکیل انجام داده، باطل است.زیرا ایقاعات به صورت فضولی باطل ه
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 ،باشد عقد در صورتی کهفقط در مورد عمل خلاف وکیل  مسئلهدر این  خمینی. امام ایقاعت یا اس عقد یا وکیل خلاف عمل: نکته
اره ای که در اینجا باید به آن اشنکته. اندبحثی به میان نیاورده باشد ایقاعه ک در صورتی وکیل خلاف عمل مورد در اما بحث نموده؛ 

 1.است باطل ،(فضولی ایقاع) باشد ایقاع اگر وکیل خلاف عمل، خمینیامام  همچون ءفقها مشهور نظر بهشود این است که: 
 

 وکیل گرفتن برای صغیر توسط ولی او

 وکل غیره فیما یتعلق بالمولی علیه مما له الولایة علیهیجوز للولی کالاب و الجد للصغیر أن ی .  
 . گیردوکیل ب ،آن کارهای صغیر که وی نسبت به آنها ولایت دارد برایجائز است  (،یجد پدرو  پدرمانند ) کسی که ولی صغیر است

 (فقط ولی قهری )پدر و جد پدریآن، از منظور  لذا ؛دارد ولایت طفل بر که است کسی هر ،مسئله این در «ولی» از منظور: نکته اول
 است.« مانند»به معنای  «ک»شود؛ زیرا حرف ده میفهمی «جدالکالاب و »در عبارت  «ک»از حرف نکته، ؛ و این نیست

 .است ، وصی و قیمیجد پدرپدر،  مانند، افرادی مسئلهدر این  «ولی»توان گفت منظور از پس می
 در ؛ ویدنما واگذار دیگری به را وصیت امر ،موصی مرگ از بعد تواندنمی وصی(: الوسیلهتحریر) وصیت کتاب ۵3 ۀمسئل: دوم نکته
 .بگیرد وکیل تواندمی ،نیست خاصی مباشر دست به انجاماز آنها،  غرض که ،وصیت به متعلق امور ایپاره

« وصی» ص،شخ آن و) کند انتخاب علیهلیمو اموال ۀادار و سرپرستی برای را شخصی ،خود فوت از پس تواندمی قهریولی: سوم نکته
 و کندمی تعیین «ولی» را «وصی» وظایف و اختیارات .بود خواهد وظایف این دارعهدهقهری، ولی فوتِ از پسکه  (،شودنامیده می

 .کند اقدام «ولی» طرف از شده تعیین اختیارت حدود در باید «وصی»
 

 واگذاری عمل مورد وکالت به دیگری

 ز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه و لا عن الموکل إلا بإذنه ، و معه یجوز بکلا النحوین ، فإن عین لا یجو
 هأحدهما فهو المتبع ، و لا یجوز التعدی عنه ، و لو قال مثلا وکلتک فی أن توکل غیرک فهو أذن فی توکیل الغیر عن الموکل ، و الظاهر أن

  .و کل غیرک و إن لا یخلو من تأملکذلک لو قال : 
ود و نه نه وکیل از طرف خ ؛وکیل کند ،انجام دادنش شده انجام کاری که خودش وکیلِ برایدیگر را فردی بر وکیل جائز نیست که 

  .برای او جائز است ،توکیل هر دو قسمِ ،ذن اوإکه به  ،مگر به اذن موکل ؛وکیل از طرف موکلش
وکیل باید از دستور موکل تبعیت کند )یعنی: اگر موکل، به وکیل اجازه دهد که  ،ن دو قسم را تعیین کندحال اگر موکل یکی از آ

وکیل برای انجام آن کار کند/  از طرف خودشتواند فردی را انجام کاری را به دیگری وکالت دهد، وکیل می از طرف خودشوکیل 
طرف  ازتواند فردی را ، انجام کاری را به دیگری وکالت دهد، وکیل میموکلاز طرف و یا اگر موکل، به وکیل اجازه دهد که وکیل 

 ، وکیل برای انجام آن کار کند(.موکل
  2.است از طرف موکل توکیل است ۀ، اجازسخن موکل یقیناً این ،«که برای آن کار وکیل بگیرمن تو را وکیل کردم »باشد  به وکیل گفتهموکل اگر 
است؛  لتوکیل از طرف موکبه معنای  به احتمال قوی، ،همسخن موکل ، این «غیر خودت را وکیل کن»باشد  موکل به وکیل گفتهاگر 

به ، «کن غیرِ خودت را وکیل»گوید موکل به وکیل میوقتی  رازی؛ است توکیل از طرف وکیل، این جمله به معنای ترو به احتمال کم
غیر خودت را از طرف » ؛ و به احتمال کمتر، این جمله یعنی«من وکیل کن غیرِ خودت را از طرف»یعنی این جمله  قوی،احتمال 

 .«خودت وکیل کن
 

                                                             
 «.ایقاع فضولی، باطل است»اند که  ـالبته برخی از فقهاء در این زمینه، ادعای اجماع کرده 1
 ـ توکیل دو نوع است: توکیل از طرف موکل، توکیل از طرف وکیل. 2
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 مسائلی در مورد عزل وکیل دوم

 ه تلو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الاول ، فلیس له أن یعزله و لا ینعزل بانعزاله ، بل لو مات یبقی الثانی علی وکال
عنه کان له عزله ، و کانت وکالته تبعا لوکالته ، فینعزل بانعزاله أو موته ، و لا یبعد أن یکون للموکل عزله من دون عزل  ، و لو کان وکیلا

  . الوکیل الاول
ل اول پس وکی .خواهد بوداول در عرض وکیل  وکیل دوم ؛(وکیلطرف از وکیلِ نه )و موکل باشد طرف از  وکیلِ ،اگر وکیل دومـ 1

 وم، وکیل داگر وکیل اول از دنیا برودهمچنین  ؛شودعزل نمی یکی از آنها، دیگریبا عزل شدن  ؛ همچنینو را عزل کندتواند انمی
 .همچنان وکالتش باقی است

الت وک تابع وکیل دوم و وکالت ؛را عزل کند)وکیل دوم( حق دارد وی  کیل اولو ؛باشد وکیلِ اولاز طرف وکیلِ  دوم، اگر وکیلِـ 2
کیل و اگر وکیل اول بمیرد، همچنین ؛شودخود عزل میوکیل دوم خود به ،را عزل کند کیل اولو، در نتیجه اگر موکل است وکیل اول

 .شودخود منعزل میهخود بدوم 
طرف  زشاید برخی تصور کنند که چون وکیل اول، وکیل دوم را ا، «وکیل اول، وکیل دوم را از طرف خودش گذاشته»در حالتی که 

ولی  ؛عزلش کن ایقرار دادهرا چون تو  اوخودش گذاشته، موکل اگر بخواهد وکیل دوم را عزل کند، باید به وکیل اول بگوید تا 
 . عزل کند ،بدون اطلاع به وکیل اول ،دارد وکیل دوم را هر وقت بخواهدموکل حق  نیست و گونهاین

 

 وکالت به صورت اجتماع و وکالت به صورت استقلال

  یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد ، فإن صرح الموکل بانفرادهما أو کان لکلامه ظاهر متبع فی ذلک جاز لکل منهما
الاستقلال فی التصرف من دون مراجعة الاخر ، و إلا لم یجز الانفراد لاحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه ، سواء صرح بالانضمام و 

أطلق بأن قال مثلا وکلتکما أو أنتما وکیلای و نحو ذلک ، و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق  الاجتماع أو
  . المنزل منزلته و بقی وکالة الباقی لو وکل بالانفراد

 تواند برای انجام کاری، دو یا چند وکیل بگیرد.موکل می
فهمیده  ،او کلاماز و یا  وکیل او هستند؛مستقل به صورت  وکیل،هر یک از آن دو  ،به اینکهاگر موکل در کلام خود تصریح کند ـ 1

ون مراجعه و بد مستقلاً کدام از آن دو وکیل،هر  توانند وکالت کنند؛شود که منظورش این است که آن دو وکیل، به طور مستقل می
 انجام دهند.د آن کار را نتوانبه دیگری می

 ،لام اوکاز و یا  وکیل او هستند )وکالت به صورت اجتماع(؛  با هم وکیل،هر دو  ،کلام خود تصریح کند به اینکه اگر موکل درـ 2
و بدون  لاًمستق کدام از آن دو وکیل،هیچ توانند وکالت کنند؛فهمیده شود که منظورش این است که آن دو وکیل، به طور اجتماع می

 حتی اگر وکیلِ دیگر، به هر دلیلی غایب یا عاجز باشد. انجام دهند؛را  د آن کارنتوانمینمراجعه به دیگری 
اجتماع  ورتصبه تصریح کند که وکالت آنها نه  :)یعنیمطلق باشد  وکالت دادنش به صورت دو یا چند وکیل بگیرد واگر موکل ـ 

 «:دو نفر را وکیل خود کردم من شما: »بگوید مثلاً ؛(است استقلالاست، و نه تصریح کند که وکالت آنها به صورت 
 1ییم که آن گوای داشته باشیم که آن قرینه به ما نشان دهد که منظور موکل، وکالت به صورت اجتماع است، میـ اگر قرینه

 وکالت، وکالت به صورت اجتماع است.
 2گوییم می ستقلال و انفراد است،ای داشته باشیم که آن قرینه به ما نشان دهد که منظور موکل، وکالت به صورت ا ـاگر قرینه

 که آن وکالت، وکالت به صورت استقلال است.
 0گوییم: اصل بر وکالت به صورت اجتماع است.ای نداشته باشیم، میـ اگر هیچ قرینه 

 

  .دشواطل میبوکیل دیگر که زنده است، وکالت  وکیل فوت کند؛یکی از دو  ـ اگر وکالت به صورت اجتماع باشد، در صورتی که
 .مانداقی میب وکیل دیگرفوت کند، وکالت  دو وکیلاز در صورتی که یکی  ،به صورت انفرادی و استقلالی باشداگر وکالت ـ 
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 عزل وکیل توسط موکل

 وط رالوکالة عقد جائز من الطرفین ، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل و غیبته ، و کذا للموکل أن یعزله ، لکن انعزاله بعزله مش
  . ببلوغه إیاه ، فلو أنشأ عزله و لم یطلع علیه الوکیل لم ینعزل فلو أمضی أمرا قبل أن یبلغه و لو بأخبار ثقة کان نافذا

ل در حضور موکهم تواند وکیل می ،بنابراین ؛و قابل فسخ است و هم از طرف وکیلوکالت عقدی است که هم از طرف موکل جائز 
  .او را عزل کندهم در حضور وکیل و هم در غیاب او،  ،تواندکه موکل میهمچنان ؛زل کندرا ع شخود ،و هم در غیاب او

ل عزکند ولی را عزل  وکیل ،پس اگر موکلکند، حتماً باید عزل شدنش را به او اطلاع دهد، وکیل را عزل می ،هنگامی که موکل
 .وکالت هنوز پابرجا است ،به اطلاع او نرسانده باشدشدنش را 

موکل، وکیل را عزل کند و عزل شدن او را به شخصی موثق اعلام کند و آن شخص موثق، خبر عزل وکیل را به وکیل برساند، اگر 
 همین، برای عزل شدن وکیل کافی و مورد قبول است.

را  اریکموکل  ،در همین فاصلهدر صورتی که  ؛به اطلاع او نرسانده باشدعزل شدنش را ولی  کند،، وکیل را عزل هنگامی که موکل
 . نافذ استصحیح و آن معامله  ،کرده باشد(برای موکل ای معامله )مثلاً برای وکیل انجام داده باشد

هر  ،حالت ؛ که  در ایناست نرسیده وکیلخبر عزل به  لیو کرده عزل را وکیل موکل، که بیان شده حالتی حکم مسئله این در: نکته
باشد، در  رسیدهبه وکیل عزل و خبر  ندحالتی که موکل، وکیل را عزل کدر صحیح است. اما  ،دادهانجام برای موکل کاری که وکیل 

 فضولی و غیرنافذ است. صورتی که وکیل، عملی را برای موکل انجام دهد، آن عمل
 

 شوندمواردی که موجب بطلان وکالت می

 ل بموته ، و بعروض الجنون علی کل منهما علی الاقوی فی تبطل الوکالة بموت الوکیل ، و کذا بموت الموکل و إن لم یعلم الوکی
علقت تالاطباقی ، و علی الاحوط فی غیره ، و بإغماء کل منهما علی الاحوط ، و بتلف ما تعلقت به الوکالة ، و بفعل الموکل و لو بالتسبیب ما 

 .ء ثم أوقفهشیبه ، کما لو وکله فی بیع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ینافیه کما وکله فی بیع 
 .خبردار نشده باشد موکلاز مردن  هرچند که وکیل؛ و هم با مرگ موکل شودیموکالت هم با مرگ وکیل باطل ـ 1
  شود.میباطل  ،بنابر اقوی)جنون دائمی(  استمراریوکالت با جنون ـ  2
  شود.می باطل بنابر احتیاط با جنون ادواریـ  وکالت 0
  شود.می باطل بنابر احتیاطوکیل و موکل، از با بیهوشی هریک ـ وکالت 6
 .شودمی باطل ،وضوع وکالتوکالت با تلف شدن مـ ۵
یل گرفته وکموکل،  مثلاً ؛ شودباطل میو یا به دست کسی دیگر از طرف موکل، به دست موکل  موضوع وکالتبا انجام ـ وکالت 4

  شد.را بفروآن کالا  موکل خود ،گاه قبل از اقدام وکیلآن ،بفروشد برایش تا کالایی راباشد 
 گویده وکیل میبموکل شود )مثلاً می باطلمنافات داشته باشد، وکالت  کاری که به وکیل وکالت داده،ـ اگر موکل کاری کند که با 3

 .کند(را وقف میخانه ام را بفروش، ولی خودش آن نهخاکه 
 «. شودمیباطل موکل، وکیل و با بیهوشی هریک از وکالت »: گفتیم که نکته اول
 کوتاه مدت باشد.  و یابیهوشی ممکن است بلند مدت  .کما در فرد رفتن مانند بیهوشی

 : وجود داردنظر اصلی  سه شود یا خیر،موجب بطلان وکالت می بیهوشیاینکه در مورد 
 کوتاه مدت باشد و چه بلند مدت بیهوشی چه  شود،میـ بیهوشی موجب بطلان وکالت ن1
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؛ و چون وکالت با بیهوشی باطل (خمینی چه کوتاه مدت باشد و چه بلند مدت )نظر امامشود، میهوشی موجب بطلان وکالت ـ بی2
شده، به هوش بیاید، چون عقد وکالت باطل شده است، در صورتی که وکیل و موکل  هوشیبشود، در صورتی که آن فردی که می

  دداً عقد وکالت را با هم منعقد کنند.مج، باید ادامه دهندبخواهند عقد وکالت را 
اید، اینکه آن فرد به هوش بی محضبهو  شود،میفقط در زمان بیهوشی باطل وکالت شود،  هوشیبوقتی یکی از وکیل و موکل ـ 0

 الت اقدام کنند(.و موکل، مجدداً به انعقاد عقد وک)و نیازی نیست که وکیل  باشدوکالت صحیح می
  .تدانس وکالت عقد انحلال موجب نباید ،را وکیل و موکل از هریک فراموشیِ و خواب و بیهوشی :مدنی انونق نظر از: نکته دوم
 :شودمی مرتفع ذیل طرق به وکالت: قانون مدنی 434ماده بر اساس 

 .موکل یا وکیل جنون یا موت به ـ0 ؛وکیل استعفای به ـ2 ؛موکل عزل به ـ1
 

 حکم وکیل گرفتن برای اصحاب دعوا

  یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکل من المدعی و المدعی علیه ، بل یکره لذوی المروات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة أن
  .یتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذی اللسان ، و لا یعتبر رضا صاحبه ، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل

 .علیه )منکر(و هم برای مدعی ،هم برای مدعی صحیح و جائز است ،وکیل در خصومت و مرافعهگرفتن 
 شخصاً وخودشان )برای دعوای مطرح شده در دادگاه، مکروه است که  ،لیهاافراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب عبر 

 .باشندشرم و بی ادبیب فردی ها،دعوی آن اگر طرف خصوصاً و وکیل نگیرند؛مباشرتاً( به دادگاه مراجعه کنند 
 . شوم امن حاضر نیستم با وکیل تو طرف دعوکه حق ندارد بگوید  طرف دعواو  ،نیست لازم ارضایت طرف دعوگرفتن، وکیل  برای
 دهند.: منظور از افراد صاحب مروت، یعنی افرادی که کارهایی را که از نظر عرف ناپسند است، انجام نمینکته

 

 علیهایف وکیل مدعی و وکیل مدعیوظ

  وکیل المدعی وظیفته بث الدعوی علی المدعی علیها عند الحاکم ، و إقامة البینة و تعدیلها ، و تحلیف المنکر ، و طلب الحکم علی
ح ، و مطالبة إقامة بینة الجرالخصم و بالجملة کل ما هو وسیلة إلی الاثبات ، و وکیل المدعی علیه وظیفته الانکار ، و الطعن علی الشهود ، و 

  . الحاکم بسماعها و الحکم بها ، و بالجملة علیه السعی فی الدفع ما أمکن
  :وظایف وکیل مدعیـ 1

 نزد حاکم مطرح کند علیهمدعیعلیه  ،را دعوای مدعی بایدمدعی  وکیلِالف( 
 د.بینه و شاهد بیاور دعوایی که مطرح کرده، ای اثباتبروکیلِ مدعی باید ب( 

 .(را ثابت کندآنان  عادل بودن ایدتعدیل نماید )یعنی ب ،که آوردهرا هایی شاهد وکیلِ مدعی باید ج(
 .قسم بدهد و از حاکم بخواهد که علیه او حکم کنداو را ، منکر را قسم دهد لازم است در مواردی کهوکیلِ مدعی باید د( 
 .انجام دهد ،استدعوای موکلش لازم ات اثب برایهر کاری که  ،وکیلِ مدعی باید به طور کلی، *

 

   :علیهوظایف وکیل مدعیـ 2
 .ی مدعی را انکار کندادعو باید علیهوکیلِ مدعیالف( 

 .هد بیاوردباید شا که برای این کار، ؛()یعنی باید عادل نبودن آنان را اثبات کند های مدعی را جرَح کنداهدعلیه باید شوکیلِ مدعیب( 
  .شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حکم کندکه علیه باید از حاکم بخواهد وکیلِ مدعیج( 

 .انجام دهد ،استلازم  ادعای مدعی دفع برایهر کاری که  ،علیه بایدوکیلِ مدعیبه طور کلی، * 
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 علیه به مدعیتبدیل مدعی

 لب مدعیا و صارت وظیفة وکیله إقامة البینة علی هذه الدعوی و لو ادعی منکر الدین مثلا فی أثناء مدافعة وکیله عنه الاداء أو الابراء انق
  . غیرها مما هو وظیفة المدعی ، و صارت وظیفة خصمه الانکار و غیره من وظائف المدعی علیه

 ۀو ذم هیدبخش اوهی را به آن بد او، مدعیِ »ادعا کند که و یا  «بدهی مدعی را پرداخته»کند که  ادعا  ،او وکیلش از دفاعِ هنگامدر  ،بدهی اگر منکرِ
مدعی بتدا فردی که در او  ؛شودمدعی میبوده، خودش منکر  الآنفرد که تا این  را ادعا کند؛ سخنانیکه چنین این به محض ،«ه استبری کرد او را

که  ادعا کرده شچون موکل الآن اما ،قبلاً این بوده که ثابت کند که موکلش بدهی نداشته، وظیفه وکیل این صورت،در شود. میمنکر  بوده،
شاهد بیاورد باید  یلوک شود )یعنیوکیل عوض می ۀبخشیده، وظیف اوآن بدهی را به  ،طلبکارادعا کرده که و یا  استپرداخته  طلبکاربه بدهی را 

 نکار کند.این است که ادعای بدهکار را اهم  طلبکار ۀوظیفو در نتیجه، (؛ را پرداخته است طلبکارکه موکلش، بدهیِ 
 

 اقرار وکیل، علیه موکلش

 لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله ، فلو أقر وکیل المدعی القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل 
غیره ، و  أقر فی مجلس الحکم أو أو أن البینة فسقة أو أقر وکیل المدعی علیه بالحق للمدعی لم یقبل ، و بقیت الخصومة علی حالها سواء

  . ینعزل بذلک ، و تبطل وکالته ، لانه بعد الاقرار ظالم فی الخصومة بزعمه
 1شود(.)پذیرفته نمی نافذ نیست ،علیه موکلش اقراری کند ،یکی از دو طرف دعوی اگر وکیلِ

او را  ۀیا حوالو  ؛کرده بری بدهکار راکه موکلش، اقرار کند و یا  ؛طلب خود را گرفته ش،که موکل اقرار کند ،وکیل مدعیاگر ـ 1
 شلشاهدهای موکاقرار کند که و یا  ؛دار بودهمدت موکلشحق که  اقرار کندو یا  ؛کردهمصالحه  او یا بر سر مال مورد دعو ؛پذیرفته

 .شوندها پذیرفته نمی؛ این اقرارستندهفاسق 
 شود.نمی؛ این اقرار پذیرفته ه حق با مدعی استک قرار کندا ،منکر(وکیل وکیل مدعی علیه ) ـ اگر2
 ه اینچ شود؛تمام نمی هااین اقرار اخصومت بمورد قبول نیستند و  علیه(،اقرار وکیلِ مدعیو ؛ مدعی ها )اقرار وکیلِاین نوع اقرارـ 

 .خارج از دادگاهو چه در  صورت بگیرند دادگاهدر اقرارها، 
 ،اقرار او ازیرا ب شود؛علیه اقرار کند؛ وکالتشان باطل می، علیه مدعیعلیهوکیلِ مدعی ار کند؛ و یا، علیه مدعی اقرمدعی وکیلِاگر  ـ

 (.باطل و حرام است ،ظالمفرد برای کردن وکالت و از نظر دین اسلام، ) ظالم استفردی موکلش در این خصومت 
 حالتی مسئلهاین ع گوییم:  موضومی اکنونصحیح نیست؛  «اقرار» شهادت و ء،ایلا ،لعان ،وکیل گرفتن در سوگند که قبلاً گفتیم: نکته

 . کندمی ی علیه موکلشاقرار ش،است که خودِ وکیل، از طرف خودش و نه از طرف موکل
؛ موکلبه درخواست  ،اقرار وکیل علیه موکلشـ 2 ؛علیه موکلش از طرف خودش ،اقرار وکیلـ 1دو نوع است: بر  ،پس اقرار وکیل

 .باطل است ،نوع آنکه هر دو 
 

 وکالت در خصومت، وکالت در صلح و ابراء نیست

 الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحق أو الابراء منه إلا أن یکون وکیلا فی ذلک أیضا بالخصوص .  
مگر  ،نماید یبراو را  علیهِمدعی ۀنظر کند و یا ذماز حق موکلش صرف صلححق ندارد از طریق  ،کسی که وکیل در خصومت شده

  2گونه کارها را هم به وی داده باشد .موکلش، اجازۀ اینکه این

                                                             
 .«شوداقرار محسوب نمی علیهیمولت وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه اظهارا»قانون مجازات اسلامی:  14۵ـ ماده 1

شود؛ اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از اقرار وکیل نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی»قانون آیین دادرسی مدنی:  23۵ماده 
 شود.: اقرار وکیل در مواردی که قاطع دعوا نیست، پذیرفته میمفهوم مخالف این ماده این است که«. دادگاه به عمل آمده باشد

 .العمومعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیتواند دعوی مربوط به مولیقانون مدنی: قیم نمی 1262ماده ـ 2
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 اصل بر وکالت به صورت اجتماع است

  یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومة کسائر الامور فإن لم یصرح باستقلال کل منهما و لم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقل بها
  . یعضد کل منهما صاحبه و یعینه علی ما فوض إلیهما أحدهما ، بل یتشاوران و یتباصران و

 تواند برای خصومت، دو یا چند وکیل بگیرد.موکل می
موکل، به وکلایش اعلام نکرده باشد که وکالت شما، وکالت به صورت انفرادی )وکالت به صورت استقلال( است؛ و همچنین اگر 

الت این است که وکاصل بر گوییم: ورت استقلال و انفراد برداشت نشود؛ میوکالت به ص ،)از قرائن و اوضاع و احوال( از کلامش
 . مایندیاری ن ،کنند و یکدیگر را در طرح دعوی و اثبات آن اقدامباید با مشورت یکدیگر  وکلاو  اجتماع است؛ صورتبه ، وکلا

 

 طُرقُ اقامۀ دعوا توسط وکیل

  و استیفاء حقوقه مطلقا أو فی خصومة شخصیة ثم قدم الوکیل خصما لموکله و أقام لو وکل رجل وکیلا بحضور الحاکم فی خصوماته
ون ن دالدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه ، و کذا إذا ادعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی و أقام البینة عنده علیها ، و أما إذا ادعاها م

لته لم یسمع دعواه ، و لو صدقه فیها فالظاهر إنه یسمع دعواه لکن لم تثبت بینة فإن لم یحضر خصما عنده أو أحضر و لم یصدقه فی وکا
بذلک وکالته عن موکله بحیث تکون حجة علیه ، فإذا انقضت موازین القضاء بحقیة المدعی یلزم المدعی علیه بالحق ، و لو قضت بحقیة 

ة ا ، و للمدعی علیه أو وکیل المدعی إقامة البینة علی ثبوت الوکالالمدعی علیه فالمدعی علی حجته فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حاله
  . ، و مع ثبوتها بها تثبت المدعی علیه فی مهیة الدعوی

مت در یک خصو فقطو یا  ،آیدپیش میبرایش هر خصومتی که  را وکیل خود کند تا در فردی ،قاضیاگر شخصی در حضور ـ 1
 شنودبدعوی او را  در دادگاه مطرح کند، قاضی بایدموکل خود  از طرفرا  دعوایی ،وکیلآن  اگردر این صورت  ؛از او دفاع کند، نمعیّ

 )قاضی باید به دعوای او رسیدگی کند(.
 

شهود  ؛ وشاهد بیاورد ای اثبات سخن خودو بر که از طرف موکل، وکالت دارد، و ادعا کند علیه فردی اقامۀ دعوا کندوکیلی، اگر ـ 2
ای او )قاضی باید به دعو بشنود، در این حالت هم، قاضی باید دعوای این وکیل را این وکیل، وکیلِ فلان فرد استشهادت دهند که 

 .رسیدگی کند(
 

 موکل، به قاضی اعلام نکرده باشد خودِ ولی ؛که از طرف موکل، وکالت دارد و ادعا کند، علیه فردی اقامۀ دعوا کنداگر وکیلی،  ـ0
لیهش اقامۀ فردی که ع در صورتی که ؛نداشته باشدهم شاهد برای اثبات وکیل بودنش، ، وکیل همچنیناست،  فرد، وکیل من که این 

 .کند()قاضی به دعوای او رسیدگی نمی شنودینمدعوی او را  قاضی ؛حاضر نکرده باشد قاضینزد دعوا کرده را 
 

 موکل، به قاضی اعلام نکرده باشد ولی خودِ ؛موکل، وکالت داردکه از طرف  و ادعا کند، علیه فردی اقامۀ دعوا کنداگر وکیلی، ـ 6
لیهش اقامۀ فردی که ع در صورتی که ؛نداشته باشدهم شاهد برای اثبات وکیل بودنش، ، وکیل همچنینفرد، وکیل من است،  که این 

ی به )قاض شنودینمدعوی او را  اضیق ؛یید و تصدیق نکندأ، وکالت او را تآن فردولی ، کرده باشدحاضر  قاضینزد دعوا کرده را 
 .کند(دعوای او رسیدگی نمی

 

 موکل، به قاضی اعلام نکرده باشد ولی خودِ ؛که از طرف موکل، وکالت دارد و ادعا کند، علیه فردی اقامۀ دعوا کنداگر وکیلی، ـ ۵
لیهش اقامۀ فردی که ع در صورتی که ؛باشدنداشته هم شاهد برای اثبات وکیل بودنش، ، وکیل همچنینفرد، وکیل من است،  که این 

ه دعوای )قاضی ب شنودیمحاکم دعوی او را  ؛کندیید و تصدیق أ، وکالت او را تآن فردولی ، کرده باشدحاضر  قاضینزد دعوا کرده را 
)ولی قاضی  شودیثابت نم وکیلوکالت  ،علیهمدعی وکیل توسط تصدیقتأیید و به صرف کند(. البته در این حالت، او رسیدگی می

  کند(.علیه رسیدگی میبه دعوای بین وکیل و مدعی



 25      دادآفرینمشاهیر مهر مؤسسه حقوقی     خیزاستاد شب    ن حقوقیآزمون مشاوراویژۀ     لةجزوه فقه الوکا
 

 در این پنج حالت:
 است الاجرالازمصادر شود، قطعی و که از طرف قاضی حکمی هر  دوم؛و اول ت در حالا. 
 شود(.)اصلاً حکمی صادر نمی کندرسیدگی نمی قاضی به موضوع چهارم؛و  سومت در حالا 
  علیه ، مدعیدهدحکم به حقانیت مدعی  قاضیاگر  ؛تصدیق کردهتأیید و ، وکالت وکیل را علیهمدعیکه  پنجمدر حالت

 تواندزیرا او می ،شودمدعی محکوم نمی ،بدهدعلیه مدعی به حقانیتحکم قاضی اما اگر  انجام دستور قاضی است؛ملزم به 
  علیه مطرح کند.وکیلی دیگر، علیه مدعی یلۀوسبهتواند دعوایش را میدر نتیجه و  ،شود وکیلش منکر وکالتِ 

مدعی  مدعی علیه یا وکیلوکالت وکیل را انکار کند(؛ ، مدعیو ، بدهدعلیه مدعی به حقانیتحکم قاضی  )در حالتی که در این حالت
  د.شویم اثبات علیه در ماهیت دعویحقانیت مدعی ،ثابت شود شاهد، و اگر وکالت با ای اثبات وکالت شاهد بیاورندبر توانندمی

 

  نیست قبض در وکیل محاکمه، در وکیل
 للو وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه لم یکن له بعد الاثبات قبض الحق ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکی  

ق را آن ح ،دعوا تواند بعد از اثباتیل نمیوک؛ در محاکمه( وکالت) وکیل کند دعواطرح دعوی و اثبات فردی، فردی را برای اگر 
علیه محکوم ،اگر وکالت وکیل، فقط وکالت در محاکمه باشد و وکالت در اخذ حق نباشد ،، بنابرایندر قبض( وکالت) بگیرد تحویل

 1.تواند از تحویل دادن حق به وی امتناع بورزدمی
 

 نیست محاکمه در وکیل قبض، در وکیل

 ء حق له علی غیره فجحده من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته و مرافعته و تثبیت الحق علیه ما لم یکن وکیلا فی الخصومةلو وکله فی استیفا  
 و وکالت در طرح دعوا )وکالت در مرافعه( به( بدهد در قبض التوکفقط )موکل به وکیل، فقط وکالت در استیفای حق بدهد اگر 

کیل حق و علیه به وکیل بگوید که موکلت، طلبی از من ندارد(؛)مدعی منکر آن حق شود علیهدعیوکیل نداده باشد؛ در صورتی که م
رح و ط وکیل در محاکمهزیرا این وکیل، فقط وکیل در اخذ حق است و )طرح دعوی کند  علیه او دادگاهندارد با او مخاصمه نموده در 

 و طرح دعوا هم بدهد. موکل، به وکیل، وکالت در مرافعهکه اینمگر  ؛(دعوا نیست
 : وکیلحالات  نکته:
  (و مرافعه وکیل در طرح دعوا و خصومت است )وکیل در محاکمهفقط، یا. 
  وکیل در قبض(است وکیل در استیفای حق فقط، یا(. 
  طرح دعواست و هم اخذ حق.وکیل در هم یا 

 

 الوکاله استوکیل پس از اتمام کارش، مستحق حق

 غیره ، و إنما یستحق الجعل فی الاول بتسلیم العمل الموکل فیه ، فلو وکله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلا یجوز التوکیل بجعل و ب
ثباته إ فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم یتسلم الموکل الثمن أو المثمن و کذا لو وکله فی المرافعة و تثبیت الحق استحقه بمجرد

  .لو إن لم یتسلمه الموک

                                                             
ن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل قراین دلالت بر آ ینکهاقانون مدنی: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست، مگر  446ماده ـ 1

 .در مرافعه نخواهد بود
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 .(هوکالالو تبرعی باشد، و هم با حقتواند رایگان )وکالت هم میالوکاله حقو هم بدون جایز است  الوکالهوکیل گرفتن هم با حق
 اش را بدهد.الوکالهموکل باید به وکیل، حق ،که وکیل عمل مورد قرارداد را انجام داداین به محض ،اگر وکالت، رایگان نباشد

 ،«بخریرا برایم  کالالان فرا برایم بفروشی و یا  کالادهم در مقابل اینکه فلان به تو میرا فلان مبلغ »کیل گفته باشد به وموکل اگر  ،پس
 ،و در صورت فروش ؛کالا را ،هرچند که موکل در صورت خرید، شودمی هالوکالحقمستحق  ،که وکیل آن معامله را انجام دادهمین

 .شدرا تحویل نگرفته باو ثمن بها 
 وکلمکه وکیل حق بودن موکل را در دادگاه ثابت کند، همین ،وکیل کرده باشدای برای محاکمه و مرافعهاو را موکل، همچنین اگر 

 .نگرفته باشدمقابلش را از طرف  شهنوز حق هرچند که موکل ،اش را بدهدهالوکالحق ،باید به او
 .را به او بدهدوکیل  ۀالوکالحقموکل باید پس از اتمام کار وکیل، ـ به طور کلی، 

 

 کنداست و به ورثۀ او تسری پیدا نمی علیهمدعیوکالت در مرافعه، قائم به 

 لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوکالة .  
فوت  ،نآن شخص قبل از پرداخت دی درصورتی که بگیرد؛ را از شخصی موکل طلباینکه وکیل،  تا ندرا وکیل ک موکل، فردیاگر 

یل وکالت داده یعنی موکل به وکنیز باشد ) ورثۀ میّتنکه وکالتش شامل ای، مگر او مطالبه کند ۀاز ورثآن دین را تواند وکیل نمی کند؛
 (.اش بگیرداز ورثه آن شخص فوت کرد،شخص بگیرد و اگر  را از فلان باشد که طلبش

 کند، مگر به اذن موکل.است و به ورثۀ او تسری پیدا نمی علیهمدعیلت در مرافعه، قائم به ـ پس وکا
 

 ممکن است وکیل، وکیلِ دو طرف شود

  لو وکله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة فقال زید : خذ هذه الدراهم و اقض بها دین فلان أی موکله فأخذها صار وکیل زید
، و کانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین ، و للوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان  فی قضاء دینه

 الوکالة عن الدائن فی الاستیفاء إلا أن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض التوکیل ، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل و لم
ئن بنحو مما ذکر ، و لو تفلت عنده بقی الدین بحاله ، و لو قال خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان فأخذها کان یتحقق القبض من الدا

  . قابضا للموکل ، و برأت ذمة زید ، و لیس له الاسترداد
 :«یبگیر سعیددهم که طلب من را از به تو وکالت می» :به وکیل بگوید که )حمید( اگر موکل

ه این پول را کنم کبه او بگوید که )این پول، طلب موکل تو است و من تو را وکیل می سعیدبرود و  سعیدر وکیل نزد اگ صورت اول:
 .است حمید، و هم وکیل است سعید هم وکیلِ ،وکیل ؛به او بدهی(، در این حالت

 حمیدوکیلِ  وکیل، فقط ؛ت(، در این حالتبه او بگوید که )این پول، طلب موکل تو اس سعیدبرود و  سعید: اگر وکیل نزد صورت دوم
 .(است در این حالت، به او وکالتی نداده سعیداست )زیرا 

آن  کهیوقتتواند آن پول را از وکیل، تا شود، میمحسوب می وکیل موکلِ  ،هم سعیدچون خودِ  ؛که پولی را به وکیل داده سعید :در صورت اول
ریط وکیل بدون افراط و تفتا زمانی که در ید وکیل است و هنوز به دست حمید نرسیده، ن اگر آن پول، نداده، پس بگیرد. همچنی حمیدپول را به 

 .(مانیاست؛ و وکیل، یدش، ید امانی است و نه ید ض بوده سعیدوکیل  ،حمیددر دادن آن پول به است )زیرا وکیل،  سعیدبا ش یتتلف شود، مسئول
ا تواند آن پول را از وکیل، تشود، نمیمحسوب نمی موکلِ وکیل سعید،چون خودِ  ؛داده که پولی را به وکیل سعید :در صورت دوم

 سعیدبا ش تینداده، پس بگیرد. همچنین اگر آن پول، بدون افراط و تفریط وکیل تلف شود، مسئول حمیدآن پول را به وکیل وقتی که 
کاره یگر هیچد سعیددهد، را به او می حمیددهد، و پولِ لت نمیبه وکیل وکا سعیدزیرا وقتی ؛ است حمیدبا ش یتنیست )بلکه مسئول

 .آن پول را گرفته است( حمیداست، انگار خودِ  حمیدوکیلِ فقط و وقتی وکیل پول را گرفت، چون  ؛است
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 مگر در صورت افراط یا تفریط ید وکیل، ید امانی است

 ن لا فریط أو التعدی ، کما إذا لبس ثوبا أو حمل علی دابة کان وکیلا فی بیعهما لکالوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلا مع الت
ه نتبطل بذلک وکالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بیعه ، و إن کان ضامنا له لو تلف قبل أن یبیعه ، و بتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضما

  . بل لا یبعد ارتفاع ضمانه بنفس البیع
که در اینمگر  ؛ضامن نیست ود، وکیلتلف شآن چیز یعنی اگر  ؛است امین ی را به وکیل بدهد، وکیل نسبت به آن مال،اگر موکل، مال

 روی( یا تفریط )کوتاهی( کرده باشد.افراط )زیادهحفظ آن 
موکل مثلًا ا و ی وشد،را بپلباس آن در این حال، وکیل و  ؛را برایم بفروشلباس آن که گوید وکیل بدهد و بلباسی را به  اگر موکل
ل، افراط )این دو کارِ وکی شودیموکیل سوار آن حیوان در این حال، و  ،که آن را برایم بفروش بگویدو به او  بدهد وکیلبه حیوانی را 

پوشیده  که الباس رهمان وکیل اگر  و ؛شودباطل نمی وکیل وکالت افراط و تفریط،به خاطر این  در اینجا، شود(؛و تفریط محسوب می
  و دیگر در مقابل موکلش، مسئولیتی ندارد. ،بیعش صحیح است ،بفروشد ،بود

فراط و زیرا کار او او آن لباس یا حیوان تلف شود، وکیل ضامن است؛  اما اگر وکیل، آن لباس را بپوشد و یا آن حیوان را سوار شود،
 1شود.محسوب میتفریط 

یل آن را بپوشد و آن لباس معیوب شود، به خاطر افراط و کو و ،آن را برایم بفروشکه  به وکیل بدهد و بگویدرا اگر موکل لباسی 
را انجام  ور دادهبه او دستو کاری که موکل  ،دهدبتحویل مشتری به را لباس آن وکیل  گاههر اما نکته این است که:؛ تفریط ضامن است

 .رود(دنش از بین میضامن نیست )ضامن بودر مقابل موکلش، دیگر  ؛دهد )فروش لباس(

 

 حالتی که موکل به وکیل، دستور به گرفتن شاهد داده باشد

  لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل إلا إذا وکله فی أن یودعه مع الاشهاد فخالف ، و کذا الحال
  .لو وکله فی قضاء دینه فأداه بلا إشهاد و أنکر الدائن

 آن مال ،وکیل و ؛)به کسی امانت دهد(به ودیعه بسپارد  بدون گرفتن شاهداینکه مال معین او را  برایرا وکیل کند  فردی ،ر صاحب مالاگ ـ1
 .ن نیستضاموکیل  ،آن مال شدتحویل گرفتن منکر  ،ن شخصآ در صورتی که بدهد؛به امانت به دست کسی  ،بدون گرفتن شاهدرا 
یل، آن مال را و وک ؛به ودیعه بسپارد )به کسی امانت دهد( گرفتن شاهد با اینکه مال معین او را برایوکیل کند  را فردی ،ـ اگر صاحب مال2

 .تضامن اسآن مال شد، وکیل تحویل گرفتن آن شخص، منکر  در صورتی که بدهد؛به امانت به دست کسی  ،بدون گرفتن شاهد
 وکیل هدر صورتی ک، دشاهد هم بگیرهنگام ادای دین، که  به او گفته باشد باشد و دین کرده یاو را وکیل در اداموکل، همچنین اگر ـ 

 این صورت، وکیل ضامن است. درشود،  ی دینمنکر ادا طلبکارآن  اگر ؛نگرفته باشدکند ولی شاهد ادا را  دینآن 

 

 خردبتواند کالای خودش را به موکلش بفروشد و یا کالای موکلش را برای خودش آیا وکیل می

 لو وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعم نفسه فلا إشکال ، و إن أطلق و قال : أنت وکیلی 
 ؟ لا فی أن تبیع هذه السلعة أو تشتری المتاع الفلانی فهل یعم نفس الوکیل فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه أم

  . وجهان بل قولان ، أقواهما الاول و أحوطهما الثانی

                                                             

ـ اگر همین وکیل، آن لباس را نپوشد و آن حیوان را سوار نشود؛ چون افراط و تفریطی نکرده، در صورتی که آن لباس و حیوان تلف شوند،  1

 وکیل ضامن نیست.
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  :بخرد را برایش کالاییبرایش بفروشد و یا را  ییکالااینکه  برایرا وکیل کند  موکل، فردیاگر 
فردی از ) غیر ازیا آن مال را و  ؛بفروشد)به فردی غیر از خودِ وکیل( به غیر مالش را وکیل تصریح کرده باشد به اینکه موکل اگر ـ 1
 .خردبموکل( برای )خود را برای او کالای و یا  ؛خودش بخردبرای تواند آن کالای فروشی را نمیوکیل  ؛بخرد خودِ وکیل( جزبه
)یعنی بگوید که مال من را به خودت یا به  شود و هم شامل خود وکیلتی آورده باشد که هم شامل غیر میاعبار اوکالت را بموکل، اگر ـ 2

 .تواند هر طور بخواهد عمل کنددر اینجا وکیل می و یا فلان مال را برای من از خودت یا از دیگری بخر(، ؛خواهی بفروشهر کسی که می
ا فلان کالا را ایم بفروشی و یتو وکیل منی در اینکه این جنس را بر»گفته باشد  مثلاً وکالت داده باشد؛ مطلقبه صورت موکل اگر ـ 0

 :نظر وجود داردجا دو ؛ در این«برایم بخری
 .خردرا برای خودش ب موکلشیا کالای و  ؛بفروشد موکلشتواند کالای خودش را به تر این است که: وکیل میقوی نظرالف(  
 .را برای خودش بخرد وکلشمیا کالای و  ؛بفروشد موکلشتواند کالای خودش را به ب( بنا بر احتیاط: وکیل نمی 

 

 اختلاف وکیل و موکل حالات

  لی إلو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره ، و لو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل ، و لو اختلفا فی دفع المال
ل فیما إذا اختلف الوصی و الموصی له فی دفع المال الموکل فالظاهر أن القول قول الموکل خصوصا إذا کانت الوکالة بجعل ، و کذا الحا

لمنکر فی ا الموصی به إلیه ، و الاولیاء حتی الاب و الجد إذا اختلفوا مع المولی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه ، فإن القول قول
ء ما یتعلق بهم فی زمان ولایتهم فالظاهر أن القول قول الاولیا جمیع ذلک ، نعم لو اختلف الاولیاء مع المولی علیهم فی الانفاق علیهم أو علی

  . بیمینهم
 اختلاف وکیل و موکل: حالات

 .قدم استممنکر باشد و چه موکل( با سوگند  ،)چه وکیلمنکر  سخن ؛کنندپیدا اختلاف با هم  «در توکیل/ در اصل وکالت»اگر موکل و وکیل  ـ1
 سخن ،نندکپیدا اختلاف  «مال موضوع وکالتوکیل در حفظ  افراط و تفریطو یا  وضوع وکالت؛مال مدر تلف »موکل و وکیل اگر ـ 2

 .وکیل مقدم است
 شود؛سخن موکل پذیرفته می اًظاهر ؛کنندپیدا اختلاف  «تحویل مال به موکل/ در به موکل در پرداخت مال»اگر موکل و وکیل ـ 0

 .ارداد صورت گرفته باشدو قر الوکالةحقدر صورتی که وکالت با  مخصوصاً
یت کرده بود را که وص مال فلان میتکه بگوید به وصی له موصی»به این شکل که با هم اختلاف پیدا کنند، له وصی و موصی اگرـ 6

 .له مقدم استموصی سخن ،؛ در اینجا«امدادهکه به تو تحویل بگوید به او و وصی  ؛ایندادهبه من تحویل ، بدهیتحویل به من 
 «پس دادن مالی» در موردبا هم کودک  در صورتی که ولی و 1؛( زایل شوداوپدری و جد  پدراگر به دلیلی ولایت ولی طفل )مانند ـ ۵

 در اینجا ،«امدادهآن مال را به تو »او بگوید  و ولیّ «ایمال مرا به من ندادهفلان »کودک بگوید به این صورت که  به اختلاف بر بخورند؛
 .مقدم است 2کودک است(ولی که همان )منکر  سخن

                                                             
 موارد سقوط حق ولایت:ـ 1

داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود؛ حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع در صورتی که طفل، پدر و جد پدری 
قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در ادارۀ اموال شود. در صورتی که ولیحجر یا رفع اشکال و مانع، به طور مجدد حق ولایت اعاده می

 شود.علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط میگری نتواند دارایی مولیابالییا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لا
 رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی، باید به وسیلۀ دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد.

 رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است. 
شود علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیلۀ دادگاه ضم امین میه جهتی از جهات قادر به ادارۀ اموال مولیگاه ولی منحصر، بهر

 .قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند)ضمیمه کردن امین(؛ که مشترکاً با ولی
 .یابد(گردد )و دعوا، پایان میعوی را ترک نماید کسی متعرض او نمیالمدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه؛ مدعی کسی است که اگر د ـ2
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رجی دادن نفقه و خ»در مورد در صورتی که ولی و کودک با هم  ؛او( زایل شودپدری و جد  اگر به دلیلی ولایت ولی طفل )مانند پدر ـ4
بگوید کودک  و ؛«امدهداات را من در زمانی که بر تو ولایت داشتم، نفقه»ولی بگوید به اختلاف بر بخورند؛  به این صورت که  «به طفل

  .د مقدم استبه شرطی که قسم بخور ،ولی سخن ظاهراً، «ایمن را نداده ۀن زمان، نفقآدر »که 
 
 

الْعالمَِین رَبِّ لِِلََِّ اَلحْمَدُْ  
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  دومبخش 
 

 

 ای فقه الوکالةچهارگزینه سؤالات
 

 

 «1041مشاوران حقوقی »               ......  ـ المفلس من حجر علیه عن .............. لقصوره عن .........1
 ب( صغره ـ ماله       الف( دیونه ـ ماله

 د( ماله ـ صغره       ج( ماله ـ دیونه
 *  گزینۀ ج صحیح است.

 تصرف در مالش محجور شده است. کسی است که به جهت آنکه دارایی و اموالش برای ادای دیونش کافی نیست، از« مُفلّس»
 

 «1044و  1042مشاوران حقوقی »                       كدام گزینه صحیح است؟  ـ2

 و هي توكیل امر الي الغیر لیعمل له حال حیاته ةالف( الوكال
 و هي تفویض امر الي الغیر لیعمل له حال موته الوكالةب( 
 و هي الرضا بتصرف الغیر في امواله حال حیاته الوكالةج( 
 ویض امر الي الغیر لیعمل له حال حیاتهو هي تف الوكالةد( 

 * گزینۀ د صحیح است.

؛ ه حالهاأمر من الامور إلیه ل تمشیةأمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته أو إرجاع  تفویضتعریف عقد وکالت عبارت است از: الوکالة و هی 
است، آن کار را برایش انجام دهد، و یا تا زنده است که تا زنده  واگذار کندوکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را به دیگری 

 )مثلاً تجارتش را بچرخاند یا ملکش را اداره کند(.  راه بیأندازدیکی از امور او را 
 وکالت به طور کلی، بر دو نوع است: 

 که باید برایش انجام دهد. گویدیمرا به وکیل « کار معینی»ـ تفویض: یعنی موکل 1
 که باید برایش انجام دهد. گویدیمرا به وکیل « کار کلی»کل یعنی موـ تمشیه: 2

 ، اشاره کرده است.«وکالت به صورت تفویض»در گزینه د، به 
 
 «1044و  1042مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟ 0

 ب( لایشترط في الوكیل الاسلام     الف( لایشترط في الوكیل العقل
 کدامیچهد(      بلوغج( لایشترط في الوكیل ال

 * گزینۀ ب صحیح است.

شرایط صحت عقد وکالت این است که هم وکیل و هم موکل، عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشند؛ و موارد مانند اسلام و عدالت و 
 مرتد نبودن، از شرایط وکیل نیست.
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 «1093و  1044،  1042مشاوران حقوقی »      ـ كدام گزینه صحیح است؟  6
 یجوز التوكیل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضراً  الف(

 ب( لایجوز التوكیل في الطلاق مطلقا
 ج( یجوز التوكیل في الطلاق اذا كان الزوج غائبا

 د( یجوز التوكیل في الطلاق اذا كان الزوج حاضرا

 * گزینۀ الف صحیح است.
 .چه شوهر حاضر باشد چه غایبگرفتن وکیل برای طلاق جائز است؛ 

 
 «1044و  1046 ،1040 ،1042مشاوران حقوقی »                   ـ كدام گزینه صحیح است؟۵

 عقد لازم من الطرفین الوكالةالف( 
 عقد لازم من طرف الموكل و جائز من طرف الوكیل الوكالةب( 
 عقد جائز من طرف الموكل و لازم من طرف الوكیل الوكالةج( 
 عقد جائز من الطرفین الوكالةد( 

 * گزینۀ د صحیح است.

 عقد وکالت هم برای وکیل و هم برای موکل، عقدی جایزاست.
 
 «1046و  1040 ،1042مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟4

 بموت الموكل دون الوكیل الوكالةالف( تبطل 
 بموت الوكیل دون الموكل الوكالةب( تبطل 

 یلبموت الموكل و الوك الوكالةج( لاتبطل 
 بموت الوكیل و كذا بموت الموكل الوكالةد( تبطل 

 * گزینۀ د صحیح است.

 شود.عقد وکالت با فوت وکیل و یا فوت موکل، باطل می
 
 «1042مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه صحیح است؟ 3

 الف( یجوز التوكیل في الخصومه و المرافعه لكل من المدعي و المدعي علیه
 كیل في الخصومه و المرافعهب( لایجوز التو

 ج( یجوز التوكیل في الخصومه للمدعي دون المدعي علیه
 د( یجوز التوكیل في الخصومه للمدعي علیه دون المدعي

 * گزینۀ الف صحیح است.

 توانند در مرافعه و خصومت، وکیل بگیرند.هر یک از مدعی و مدعی علیه می
 
 «1044و  1043 ،1046 ،1040حقوقی مشاوران »       ـ كدام گزینه صحیح است؟4

 الف( لایجوز اقرار الوكیل في الخصومه علي موكله
 ب( لا یقبل اقرار الوكیل في الخصومه علي موكله
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 ج( یقبل اقرار الوكیل في الخصومه علي موكله
 د( یجوز اقرار الوكیل في الخصومه علي موكله 

 * گزینۀ ب صحیح است.
 شود.شود، و وکالت وکیل باطل میخود به چیزی اقرار کند، آن اقرار مورد قبول واقع نمیاگر وکیل در دادگاه علیه موکل 

 
 «1046و  1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه صحیح است؟9

 الف( الوكیل امین بالنسبه الي ما في یده لا یضمنه
 ب( الوكیل امین بالنسبه الي ما في یده و یضمنه 

 بالنسبه الي ما في یده و یضمنه  ج( الوكیل لیس امینا
 د( الوكیل لیس امینا بالنسبه الي ما في یده و لا یضمنه

 * گزینۀ الف صحیح است.

 ریط.ید امانی است(، و نسبت به آن ضامن نیست مگر در صورت افراط یا تف ،وکیل نسبت به چیزی که موکل به وی سپرده، امین است )ید وکیل
 

 «1092و  1046و  1040مشاوران حقوقی »           ـ كدام گزینه صحیح است؟13
 الف( لو اختلفا في التوكیل فالقول قول مدعیه

 ب( لواختلفا في التوكیل فالقول قول منكره 
 ج( لواختلفا في التوكیل فالقول قول الوكیل
 د( لواختلفا في التوكیل فالقول قول الموكل

 * گزینۀ ب صحیح است.

د( با قسم خوردن کنتباط با توکیل )اصل وکالت( اختلاف شود، قول منکر)کسی که وکالت را انکار میاگر بین وکیل و موکل در ار
 شود.او پذیرفته می

 
 «1046و  1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟11

 الف( لواختلفا في التلف فالقول قول منكره 
 ب( لواختلفا في التلف فالقول قول مدعیه 

 ختلفا في التلف فالقول قول الوكیلج( لوا
 د( لواختلفا في التلف فالقول قول الموكل

 * گزینۀ ج صحیح است.

خن اختلاف پیدا کنند، س« در تلف مال موضوع وکالت؛ و یا افراط و تفریط وکیل در حفظ مال موضوع وکالت»اگر موکل و وکیل 
 وکیل مقدم است.

 
 ـ كدام گزینه صحیح است؟ 12

 «1040مشاوران حقوقی »     ...................................« الدعوي و تثبیت حقه علي خصمه  لو وكله في»
 ب( یجب له بعد الاثبات قبض الحق     الف( یجوز له بعد الاثبات قبض الحق

 د( لم یكن له بعد الاثبات قبض الحق     ج( یستجب له بعد الاثبات قبض الحق
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 * گزینۀ د صحیح است.

تواند بعد از اثبات دعوا، آن حق را فردی، فردی را برای طرح دعوی و اثبات دعوا وکیل کند )وکالت در محاکمه(؛ وکیل نمیاگر 
 تحویل بگیرد )وکالت در قبض(، بنابراین، وکیل در محاکمه وکیل در قبض نیست.

 
 «1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟ 10

 اثنین فصاعداً بالخصومهالف( یجوز أن یوكل 
 ب( یستحب أن یوكل اثنین فصاعداً بالخصومه

 ج( لا یجوز أن یوكل اثنین فصاعداً بالخصومه
 د( لایصح أن یوكل اثنین فصاعداً بالخصومه

 * گزینۀ الف صحیح است.

 تواند برای انجام کاری، دو یا چند وکیل بگیرد.موکل می
 

 «1040شاوران حقوقی م»        ـ كدام گزینه صحیح است؟ 16
 علیه وظیفته الاقراریب( وكیل المدع    علیه وظیفته السكوتیالف( وكیل المدع

 علیه وظیفته الانكارید( وكیل المدع     علیه وظیفته الدفاعیج( وكیل  المدع

 * گزینۀ د صحیح است.

 :  علیهوظایف وکیل مدعی
 کند. علیه باید دعوای مدعی را انکارالف( وکیلِ مدعی

 های مدعی را جرَح کند )یعنی باید عادل نبودن آنان را اثبات کند(؛ که برای این کار، باید شاهد بیاورد.علیه باید شاهدب( وکیلِ مدعی
 علیه باید از حاکم بخواهد که شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حکم کند. ج( وکیلِ مدعی

 کاری که برای دفع ادعای مدعی لازم است، انجام دهد.علیه باید، هر * به طور کلی، وکیلِ مدعی
 

 «1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه صحیح است؟    1۵
 الف( لا یجوز التوكیل في الخصومه و المرافعه

 ب( لا یقبل التوكیل في الخصومه و المرافعه
 ج( یجوز التوكیل في الخصومه و المرافعه

 و المرافعه د( یكره التوكیل في الخصومه
 * گزینۀ ج صحیح است.

 توانند در مرافعه و خصومت، وکیل بگیرند.هر یک از مدعی و مدعی علیه می
 

 «1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟14
 ب( یجوز للوكیل ان یوكل غیره      الف( لا یجوز للوكیل ان یوكل غیره 

 كره للوكیل ان یوكل غیره د( ی     ج( یصح للوكیل ان یوكل غیره
 * گزینۀ الف صحیح است.
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ود و نه نه وکیل از طرف خبر وکیل جائز نیست که فردی دیگر را برای انجام کاری که خودش وکیلِ انجام دادنش شده، وکیل کند؛ 
 ؛ مگر به اذن موکل، که به إذن او، هر دو قسمِ توکیل، برای او جائز است. وکیل از طرف موکلش

 
 «1040مشاوران حقوقی »        ام گزینه صحیح است؟ـ كد13

 ب( لا یجوز التوكیل في الطلاق     الف( لا یصح التوكیل في الطلاق
 د( یجوز التوكیل في الطلاق     ج( یستحب التوكیل في الطلاق

 * گزینۀ د صحیح است.
 وکیل گرفتن برای طلاق، جایز است.

 
 «1043و  1044 ، 1040ان حقوقی مشاور»      ـ كدام گزینه صحیح است؟14

 المباح  ةفي حیاز الوكالةب( تجوز      المباح ةفي حیاز الوكالةالف( لا تصح 
 المباح  ةفي حیاز الوكالةد( لا تنعقد      المباح ةفي حیاز الوكالةج( لا تجوز 

 * گزینۀ ب صحیح است.
 فردی دیگر را وکیل کند تا برایش از چاه، آب بکشد؛ و یا برایشجائز است؛ مثل اینکه، فردی، « حیازت مباحات»وکیل گرفتن برای 

 هیزم جمع کند و کارهای دیگری از این قبیل برایش انجام دهد. 

 
 «1044و  1040مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟19

 الكافر عن المسلم  ةب( تصح وكال    الكافر عن المسلم والكافر ةالف( تصح وكال
 الكافر  ةد( لا تصح وكال      الكافرعن الكافر            ةح وكالج( تص

 * گزینۀ الف صحیح است.
شود، مگر  مسلمان یا کافرتوانند وکیل در وکیل، مسلمان بودن شرط نیست؛ پس کافر و همچنین مرتد، هر چند مرتد فطری باشد، می

 سری کارها توسط کافر، باطل است؛ و)از نظر دین اسلام، انجام یکدرکارهائی که انجام دادن آن کارها، توسط کافر صحیح نیست 
 انجام دهد(. به وکالت از مسلمان یا کافری تواند گونه کارها را نمیکافر این

 
 «1044و  1046، 1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه صحیح است؟23

 في العبادات ةالف( تصح الوكال
 باداتفي الع ةتصح الوكالب( لا 

 في العبادات البدنیه دون المالیه ةتصح الوكالج( 
 في العبادات المالیه دون البدنیه ةتصح الوكالد( 

 * گزینۀ د صحیح است.
 ـ وکالت در عبادات مالی2ـ وکالت در عبادات بدنی 1: وکالت در عبادات بر دو نوع است

 نیست.ـ وکالت در عبادات بدنی مانند نماز، روزه، حج و ...، صحیح 1
  ـ وکالت در عبادات مالی مانند پرداخت زکات، پرداخت خمس، پرداخت کفاره و ...، صحیح است.2
 



 35      دادآفرینمشاهیر مهر مؤسسه حقوقی     خیزاستاد شب    ن حقوقیآزمون مشاوراویژۀ     لةجزوه فقه الوکا
 

 «1046و  1040مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟21
 لا یصح التوكیل في جمیع العقود ایجاباً و قبولاً  الف(

 ب( یصح التوكیل في جمیع العقود ایجاباً و قبولاً 
 ح التوكیل في جمیع العقود ایجاباً ج( یص

 د( یصح التوكیل في جمیع العقود قبولاً 
 * گزینۀ ب صحیح است.

مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمانت، حواله،  همه عقودگرفتن وکیل در 
 رف ایجاب قرار گیرد؛ و چه اینکه وکیل، طرف قبول قرار گیرد.کفالت، وکالت و نکاح صحیح است؛ چه اینکه وکیل، ط

 ، صحیح است؛ اما وکالت دادن در برخی ایقاعات صحیح است و در برخی ایقاعات، باطل است.همه عقود: وکالت دادن در نکته
 

 «1044و  1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟     22
 اما عامه اما خاصه و الوكالةالف( 

 اما خاصه و اما مطلقه الوكالةب( 
 اما خاصه و اما عامه و اما مطلقه  الوكالةج( 
 اما عامه و اما مطلقه الوكالةد( 

 * گزینۀ ج صحیح است.
 شود.تقسیم می« وکالت مطلق»و « وکالت عام»و « وکالت خاص»وکالت به سه نوع 

 
 «1044و  1040مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟20

 یصح التوكیل في الیمین و اللعان و الایلاء و الشهادهالف( 
 یصح التوكیل في الیمین و اللعان و لا یصح الایلاء و الشهادهب( 
 لا یصح التوكیل في الیمین و اللعان و یصح في الایلاء و الشهادهج( 
 لا یصح التوكیل في الیمین و اللعان و الایلاء و الشهادهد( 

 نۀ د صحیح است.* گزی
 صحیح است. « ظهار»و « عهد»، «نذر»ـ وکیل گرفتن در 1
 باطل است.« اقرار»و « شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»ـ وکیل گرفتن در 2

  ،اختلافی است «اقرار»، به نظر تمام فقهاء باطل است؛ ولی وکیل گرفتن در «شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»: وکیل گرفتن در نکته

 ، باطل است.که به نظر امام خمینی
 

 «1092و  1043، 1040مشاوران حقوقی »           ـ كدام گزینه صحیح است؟26
 عقد لایحتاج الي القبول الوكالةب(      عقد یحتاج الي ایجاب و قبول الوكالةالف( 

 0و  1د( گزینه        الاقوي وقوعها بالمعاطاه-0
 * گزینۀ د صحیح است.

 عقد است، لذا به ایجاب و قبول نیاز دارد؛ همچنین، وکالت به صورت معاطاتی هم صحیح است. وکالت
 



 دادآفرینمشاهیر مهر مؤسسه حقوقی     خیزاستاد شبویژۀ آزمون مشاوران حقوقی        لةجزوه فقه الوکا    36    
 

 «1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه صحیح است؟2۵
 الف( یصح التوكیل و التوكل من الصبي

 ب( لایصح التوكیل و لا التوكل من الصبي
 ج( یصح التوكیل من الصبي و لا یصح التوكل منه
 د( یصح التوكل من الصبي و لا یصح التوكیل منه

 * گزینۀ ب صحیح است.
 وکیل گرفتن و وکیل شدن کودک )نابالغ( صحیح نیست.

 گوییم(.دهد، به این حالت، توکیل مییعنی وکالت دادن )وقتی موکل به وکیل وکالت می« توکیل»: نکته اول
 گوییم(.کند، به این حالت، توکّل میالت را قبول مییعنی قبول وکالت )وقتی وکیل، وک« توکلّ: »نکته دوم

 
 «1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟24

 ب( یصح التوكیل في القبض و الاقباض     الف( یصح التوكیل في جمیع العقود
 د( هر سه مورد     ج( یصح التوكیل في فسخ العقد

 * گزینۀ د صحیح است.
 ام عقود صحیح است.وکالت دادن در تم

 وکالت دادن برای قبض و اقباض صحیح است.
 وکالت دادن برای فسخ عقد صحیح است.

 
 «1044و  1044، 1046، 1040مشاوران حقوقی »                ـ كدام گزینه غلط است؟23

 ب( یشترط في الوكیل العقل     الف( یشترط في الوكیل الاسلام
 د( یشترط في الوكیل البلوغ     ج( یشترط في الوكیل الاختیار

 * گزینۀ الف صحیح است.
اسلام، عدالت، ایمان، بینایی )کور نبودن(، قدرت تکلم داشتن، داشتن قدرت نوشتن، از شرایط وکیل نیست )و لازم نیست که وکیل، 

 این شرایط را داشته باشد(.
 د، باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشند.رسوکیل و موکل؛ از روز اول وکالت تا روزی که وکالت به پایان می

 
 «1043و  1044، 1040مشاوران حقوقی »      ـ كدام گزینه صحیح است؟24

 بموت الوكیل الوكالةب( تبطل      بموت الموكل الوكالةالف( لاتبطل 
 بمرض الوكیل الوكالةد( تبطل      بعروض الجنون الوكالةج( لاتبطل 

 * گزینۀ ب صحیح است.
 شوند:دی که موجب بطلان وکالت میموار

 و هم با مرگ موکل؛ هرچند که وکیل از مردن موکل خبردار نشده باشد. شودیمـ وکالت هم با مرگ وکیل باطل 1
 شود. ـ  وکالت با جنون استمراری )جنون دائمی( بنابر اقوی، باطل می2
 شود. ـ  وکالت با جنون ادواری بنابر احتیاط باطل می0
 شود. ت با بیهوشی هریک از وکیل و موکل، بنابر احتیاط باطل میـ وکال6
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 شود.ـ وکالت با تلف شدن موضوع وکالت، باطل می۵
ه باشد تا شود؛ مثلاً موکل، وکیل گرفتـ وکالت با انجام موضوع وکالت به دست موکل و یا به دست کسی دیگر از طرف موکل، باطل می4

 قبل از اقدام وکیل، خود موکل آن کالا را بفروشد. کالایی را برایش بفروشد، آنگاه 
گوید یل میشود )مثلاً موکل به وکـ اگر موکل کاری کند که با کاری که به وکیل وکالت داده، منافات داشته باشد، وکالت باطل می3

 کند(.ام را بفروش، ولی خودش آن خانه را وقف میکه خانه
 

 «1044و  1040شاوران حقوقی م»        ـ كدام گزینه غلط است؟29
 ب( یصح التوكیل في الوقف     الف( یصح التوكیل في الوصیه

 د( هیچكدام      ج( یصح التوكیل في الشهاده
 * گزینۀ ج صحیح است.

 صحیح است. « ظهار»و « عهد»، «نذر»ـ وکیل گرفتن در 1
 طل است.با« اقرار»و « شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»ـ وکیل گرفتن در 2

که   ی است،اختلاف« اقرار»، به نظر تمام فقهاء باطل است؛ ولی وکیل گرفتن در «شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»وکیل گرفتن در 

 ، باطل است.به نظر امام خمینی
 

 «1093و  1046، 1040مشاوران حقوقی »           ـ كدام گزینه صحیح است؟03
 غائبا كان الزوج ام حاضراالف( یجوز التوكیل في الطلاق 

 ب( لایجوز التوكیل في الطلاق غائبا كان الزوج او حاضرا
 ج( یجوز التوكیل في الطلاق اذا كان الزوج حاضرا

 د( یجوز التوكیل في الطلاق اذا كان الزوج غائبا
 * گزینۀ الف صحیح است.

  چه شوهر حاضر باشد چه غایبگرفتن وکیل در طلاق جائز است؛ 
 موارد نیز جائز هستند:  بلکه این

تواند حق طلاق را تواند به زن وکالت بدهد که زن، هر وقت بخواهد، خودش را طلاق دهد )در اصطلاح عامیانه، مرد میـ شوهر می1
 به زن بدهد(. 

 را جاری کند.، طلاق از طرف زنتواند به زن وکالت بدهد که زن، فردی را وکیل کند تا آن فرد هر وقت که خواست، ـ شوهر می2
 ، طلاق را جاری کند.از طرف شوهرتواند به زن وکالت بدهد که زن، فردی را وکیل کند تا آن فرد هر وقت که خواست، ـ شوهر می0
 

 «1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه غلط است؟01
 ارجاع تمیشه امر الي الغیر الوكالةب(      تفویض امر الي الغیر الوكالةالف( 

 ایقاع لایحتاج الي القبول الوكالةد(     عقد یحتاج الي ایجاب و قبول الوكالةج( 
 * گزینۀ د صحیح است.

؛ ه حالهاأمر من الامور إلیه ل تمشیةأمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته أو إرجاع  تفویضتعریف عقد وکالت عبارت است از: الوکالة و هی 
که تا زنده است، آن کار را برایش انجام دهد، و یا تا زنده است  واگذار کندار خود را به دیگری وکالت عبارت است از اینکه انسان ک

 )مثلاً تجارتش را بچرخاند یا ملکش را اداره کند(.  راه بیأندازدیکی از امور او را 
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 وکالت به طور کلی، بر دو نوع است: 
 ه باید برایش انجام دهد.ک گویدیمرا به وکیل « کار معینی»ـ تفویض: یعنی موکل 1
 که باید برایش انجام دهد. گویدیمرا به وکیل « کار کلی»یعنی موکل ـ تمشیه: 2
وکالت از آنجا که عقد است، احتیاج به ایجاب و قبول دارد ، و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند ، مثل اینکه موکل  ـ

 و امثال اینها. «انجام فلان کار را به تو واگذار کردم»و یا « تو در انجام فلان کار وکیل منی»یا  و« من تو را وکیل کردم»به وکیل بگوید: 
 

 «1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟02
 بالمعاطاه الوكالةالف( الاقوي عدم وقوع 

 الموالات بین الایجاب و القبول الوكالةب( لایعتبر في 
 بالكتابه الوكالةج( لاتتحقق 

 د( هر سه مورد
 * گزینۀ ب صحیح است.

، گوییم: بین ایجاب و قبوللازم نیست که ایجاب و قبول در عقد وکالت، فوراً و بدون فاصله از هم،  انجام شوند )و در اصطلاح می
 الزامی نیست(. موالات

 
 «1044و  1040مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه غلط است؟00

 ب( لاتوكیل في المعاصي       ل امینالف( الوكی
 د( یجوز التوكیل في الخصومه و المرافعه       ج( الوكیل ضامن

 * گزینۀ ج صحیح است.
ید وکیل، ید امانی است مگر در صورت افراط یا تفریط؛ پس اگر موکل، مالی را به وکیل بدهد، وکیل نسبت به آن مال، امین است؛ 

 روی( یا تفریط )کوتاهی( کرده باشد.کیل ضامن نیست؛ مگر اینکه در حفظ آن افراط )زیادهیعنی اگر آن چیز تلف شود، و
 وکالت دادن برای کارهای گناه و معصیت، صحیح نیست و به این نکته در گزینۀ ب اشاره شده است.

 : شود )موضوع وکالت/ مورد وکالت( دو شرط داردعملی که برای انجام آن وکیل گرفته می
 : آن عمل باید، عملی جائز و شرعی باشد )نباید عملی معصیت و حرام باشد(.لشرط او

سلطنت »گیرد، جایز التصرف باشد )و در اصطلاح، نسبت به آن مال، : موکل شرعاً و قانوناً نسبت به آنچه که برایش وکیل میشرط دوم
 داشته باشد(.« شرعی

 
 «1044و  1040مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟06

 ب( یصح التوكیل في العبادات  البدنیه     الف( یصح التوكیل في العبادات المالیه
 د( هر سه مورد     ج( یصح التوكیل في المعاصي

 * گزینۀ الف صحیح است.
 ـ وکالت در عبادات مالی2ـ وکالت در عبادات بدنی 1وکالت در عبادات بر دو نوع است: 

 نی مانند نماز، روزه، حج و ...، صحیح نیست.ـ وکالت در عبادات بد1
 ـ وکالت در عبادات مالی مانند پرداخت زکات، پرداخت خمس، پرداخت کفاره و ...، صحیح است. 2
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بدنی که  سری از عباداتگوییم: نیابت دادن در یک؛ اکنون می«وکالت دادن در عبادات بدنی ـ مانند حج ـ صحیح نیست»گفتیم که 
 نام برده، صحیح است؛ مانند نیابت دادن برای رفتن به حج، توسط فردی که زنده است ولی قادر به انجام آن نیست.شرع آنها را 

 
 «1044و  1044، 1040مشاوران حقوقی »         غلط است؟ ـ كدام گزینه0۵

 ب( لایصح التوكیل في اللعان     الف( لایصح التوكیل في الیمین
 د( لایصح التوكیل في الایلاء      ج( لایصح التوكیل في النكاح

 * گزینۀ ج صحیح است.
گرفتن وکیل در همه عقود مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمانت، حواله، 

 طرف قبول قرار گیرد.کفالت، وکالت و نکاح صحیح است؛ چه اینکه وکیل، طرف ایجاب قرار گیرد؛ و چه اینکه وکیل، 
 نکته: وکالت دادن در همه عقود، صحیح است؛ اما وکالت دادن در برخی ایقاعات صحیح است و در برخی ایقاعات، باطل است

 صحیح است. « ظهار»و « عهد»، «نذر»وکیل گرفتن در 
 باطل است.« اقرار»و « شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»وکیل گرفتن در 

اختلافی است،   «اقرار»، به نظر تمام فقهاء باطل است؛ ولی وکیل گرفتن در «شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»فتن در نکته: وکیل گر

 ، باطل است.که به نظر امام خمینی
 

 «1040مشاوران حقوقی »         ـ كدام گزینه غلط است؟04
 لهب( لایصح التوكیل في الحوا     الف( لایصح التوكیل في الكفاله

 د( هر سه مورد     ج( لایصح التوكیل في الضمان
 * گزینۀ د صحیح است.

گرفتن وکیل در همه عقود مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمانت، حواله، 
 ه اینکه وکیل، طرف قبول قرار گیرد.کفالت، وکالت و نکاح صحیح است؛ چه اینکه وکیل، طرف ایجاب قرار گیرد؛ و چ

 
 «1093و  1040مشاوران حقوقی »       ـ كدام گزینه صحیح است؟03

 ب( لایجوز التوكیل في الطلاق     الف( تجوز الوكاله في حیازة المباح
 د( هر سه مورد     ج( لایجوز التوكیل في الودیعه

 * گزینۀ الف صحیح است.
جائز است؛ مثل اینکه، فردی، فردی دیگر را وکیل کند تا برایش از چاه، آب بکشد؛ و یا برایش « اتحیازت مباح»وکیل گرفتن برای 

 هیزم جمع کند و کارهای دیگری از این قبیل برایش انجام دهد. 
الک ، مگونه کارها کرد؛ و آن وکیل چیزی را به وکالت از طرف او حیازت کند، او )موکل(اگر فردی، فردی دیگر را وکیل در این

 . شود، زیرا موکل، به وکالت از طرف او آن چیز را حیازت کرده استآن چیز می
 

 «1040مشاوران حقوقی »          كدام گزینه غلط است؟ ـ 04
 ب( یجوز التوكیل في الیمین     الف( یصح التوكیل في المضاربه

 د( یجوز التوكیل في المساقاه     ج( یجوز التوكیل في المزارعه
 گزینۀ ب صحیح است.* 
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گرفتن وکیل در همه عقود مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمانت، حواله، 
 کفالت، وکالت و نکاح صحیح است؛ چه اینکه وکیل، طرف ایجاب قرار گیرد؛ و چه اینکه وکیل، طرف قبول قرار گیرد.

 در همه عقود، صحیح است؛ اما وکالت دادن در برخی ایقاعات صحیح است و در برخی ایقاعات، باطل است. نکته: وکالت دادن
 

 «1046مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟09
 ب( وكالت احتیاج به قبول ندارد.     الف( وكالت احتیاج به قبول دارد.

 احتیاج به قبول دارد. یوكالت معاطات د(     ج( وكالت عقدي احتیاج به قبول دارد.
 * گزینۀ الف صحیح است.

  وکالت، در هر حال نیاز به ایجاب و قبول دارد.
 

 «1046مشاوران حقوقی »         ـ وكالت كافر ..........................63
 ب( از كافر صحیح است.     الف( از مسلمان صحیح است.

 د( صحیح نیست.     ج( از مسلمان و كافر صحیح است.
 * گزینۀ ج صحیح است.

شود، مگر  مسلمان یا کافرتوانند وکیل در وکیل، مسلمان بودن شرط نیست؛ پس کافر و همچنین مرتد، هر چند مرتد فطری باشد، می
ل است؛ و باطسری کارها توسط کافر، درکارهائی که انجام دادن آن کارها، توسط کافر صحیح نیست )از نظر دین اسلام، انجام یک

 انجام دهد(. به وکالت از مسلمان یا کافری تواند گونه کارها را نمیکافر این
 

 «1046مشاوران حقوقی »        ـ كدام گزینه صحیح است؟61
  الف( توكیل در ایجاب نكاح صحیح است.

 ب( توكیل در قبول نكاح صحیح نیست.
  ج( توكیل در نكاح صحیح نیست.

 و قبول نكاح صحیح است.د( توكیل در ایجاب 
 * گزینۀ د صحیح است.

 توكیل در ایجاب و قبول نكاح صحیح است.
 

 «1046مشاوران حقوقی »         ـ توكیل در حیازت مباحات .........62
 د.شووكیل مي ب( جایز است و ملك      شود.موكل مي  الف( جایز است و ملك

 اطل است.د( ب     شود.ج( جایز است و ملك  هر دو مي
 صحیح است. الف* گزینۀ 

جائز است؛ مثل اینکه، فردی، فردی دیگر را وکیل کند تا برایش از چاه، آب بکشد؛ و یا برایش هیزم جمع « حیازت مباحات»وکیل گرفتن برای 
 کند و کارهای دیگری از این قبیل برایش انجام دهد. 

و آن وکیل چیزی را به وکالت از طرف او حیازت کند، او )موکل(، مالک  گونه کارها کرد؛اگر فردی، فردی دیگر را وکیل در این
 شود، زیرا موکل، به وکالت از طرف او آن چیز را حیازت کرده است.آن چیز می
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 «1046مشاوران حقوقی »      ...... ........................ـ وكیل در خصومت و مرافعه ..60
 ( حق صلح دارد.ب      الف( حق صلح و ابراء دارد.

 د( حق صلح و ابراء ندارد.       ج( حق ابراء دارد.
 * گزینۀ د صحیح است.

علیهِ او را بری نماید، مگر نظر کند و یا ذمۀ مدعیکسی که وکیل در خصومت شده، حق ندارد از طریق صلح از حق موکلش صرف
 گونه کارها را هم به وی داده باشد .  اینکه موکلش، اجازۀ این

 
 منظور از موت، موت چه كسي است؟« لو وكله في قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یكن له مطالبه وارثه»ـ در عبارت 66

 «104۵مشاوران حقوقی »           
 د( وارث موكل        ج( مدیون       ب( موكل  الف( وكیل

 * گزینۀ ج صحیح است.
ن، فوت که آن شخص قبل از پرداخت دی یدر صورتیل، طلب موکل را از شخصی بگیرد؛ اگر موکل، فردی را وکیل کند تا اینکه وک

تواند آن دین را از ورثۀ او مطالبه کند، مگر اینکه وکالتش شامل ورثۀ میّت نیز باشد )یعنی موکل به وکیل وکالت داده کند؛ وکیل نمی
 اش بگیرد(.رثهباشد که طلبش را از فلان شخص بگیرد و اگر آن شخص فوت کرد، از و

 کند، مگر به اذن موکل.علیه است و به ورثۀ او تسری پیدا نمیـ پس وکالت در مرافعه، قائم به مدعی
 

 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه صحیح است؟6۵
 الموالاه بین إیجابها و قبولها. الوكالةب( یعتبر فی      بالمعاطاه. الوكالةالف( الأقوی وقوع 

 التنجیز. الوكالةد( لایشترط فی      بالکتابه. الوكالةلایتحق ج( 
 * گزینۀ الف صحیح است.

 گزینه الف صحیح است؛ زیرا وکالت به صورت معاطاتی هم صحیح است.
 ایراد گزینۀ ب این است که: لازم نیست بین ایجاب و قبول در وکالت، موالات باشد.

 شود.بت و نوشتن هم محقق میایراد گزینۀ ج این است که: وکالت با کتا
 ایراد گزینۀ د این است که: عقد وکالت باید به صورت منجزّ منعقد شود وگرنه باطل است.

 
 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه صحیح است؟  64

 المحجور علیه عن غیرالمحجور علیه. الوكالةالف( تصح 
 المحجور علیه عن المحجور علیه. الوكالةب( تصح 

 المحجور علیه عن المحجور علیه. الوكالة( لاتصح ج
 المحجور علیه مطلقا. الوكالةد( لاتصح 

 * گزینۀ الف صحیح است.
 تواند برای کسی که محجور نیست وکالت کند.کسی که محجور است، در کارهایی که نسبت به آنها محجور نیست، می

 
 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه صحیح است؟63

 لف( یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس.ا



 دادآفرینمشاهیر مهر مؤسسه حقوقی     خیزاستاد شبویژۀ آزمون مشاوران حقوقی        لةجزوه فقه الوکا    42    
 

 ب( یصح توکیل المحجور علیه لفلس دون سفه.
 ج( لایصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما دون غیره.

 د( لایصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس مطلقا.
 * گزینۀ ج صحیح است.

گیرد، جائز التصرف باشد؛ پس کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس یل میو در موکل شرط است که در آن مالی که برایش وک
تواند تواند برای آن مالی که از تصرف در آن محجور شده وکیل بگیرد؛ اما در کارهای دیگری مانند طلاق میعلیه شده، نمیمحجور

 وکیل بگیرد. 
 

 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه صحیح است؟64
 ز التوکیل فی الخصومه للمدعی.الف( یجو

 ب( لایجوز التوکیل فی الخصومه مطلقا.
 ج( یجوز التوکیل فی الخصومه للمدعی علیه.

 د( یجوز التوکیل فی الخصومه للمدعی و المدعی علیه.
 * گزینۀ د صحیح است.

 علیه، حق دارند برای خصومت و مرافعه، وکیل بگیرند.هر یک از مدعی و مدعی
 

 «1043و  1044مشاوران حقوقی »            .     ...............ینه صحیح است؟ وکیل المدعی وظیفته ....ـ کدام گز69
 ب( إقامه البینه.     الف( یثبت الدعوی علی المدعی علیه

 صحیح است. 2و  1د( موارد      ج( الإنکار.
 * گزینۀ د صحیح است.

 وظایف وکیل مدعی: 
 علیه نزد حاکم مطرح کنده مدعیالف( وکیلِ مدعی باید دعوای مدعی را، علی

 ب( وکیلِ مدعی باید برای اثبات دعوایی که مطرح کرده، بینه و شاهد بیاورد.
 ج( وکیلِ مدعی باید شاهدهایی را که آورده، تعدیل نماید )یعنی باید عادل بودن آنان را ثابت کند(.

 ا قسم بدهد و از حاکم بخواهد که علیه او حکم کند.د( وکیلِ مدعی باید در مواردی که لازم است منکر را قسم دهد، او ر
 * به طور کلی، وکیلِ مدعی باید، هر کاری که برای اثبات دعوای موکلش لازم است، انجام دهد.

 
 «1043مشاوران حقوقی »        ـ وکالت محجور چه حکمی دارد؟ ۵3

 الف( وکالت محجور جایز است
 ب( وکالت محجور جایز نیست

 جور از محجور جایز استج( وکالت مح
 د( وکالت محجور از غیرمحجور جایز است

 * گزینۀ د صحیح است.
 تواند برای کسی که محجور نیست وکالت کند.کسی که محجور است، در کارهایی که نسبت به آنها محجور نیست، می
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 «1043مشاوران حقوقی »     های مهم چه حکمی دارد؟ـ تصدی مخاصمه توسط شخصیت۵1
 ب( خلاف احتیاط است     ( اشکال داردالف

 د( شایسته است     ج( مکروه است
 * گزینۀ ج صحیح است.

بر افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب عالیه، مکروه است که برای دعوای مطرح شده در دادگاه، خودشان )شخصاً و 
 شرم باشند.ادب و بیر طرف دعوی آنها، فردی بیمباشرتاً( به دادگاه مراجعه کنند و وکیل نگیرند؛ خصوصاً اگ

 

 «1043مشاوران حقوقی »     ـ توانایی بر انجام مورد وکالت در چه کسی شرط است؟۵2
 ب( در وکیل     الف( در موکل

 د( شرط نیست     ج( در وکیل و موکل
 * گزینۀ ب صحیح است.

خواهد وکالت بدهد، باشد )زیرا شرط وکالت دادن این است که شرع می لازم نیست که خودِ موکل، شخصاً قادر به انجام کاری که
به موکل اجازۀ آن کار را داشته باشد و نه اینکه موکل شخصاً استطاعت و قدرت انجام آن کار را داشته باشد(؛ پس کسی که خودش 

 یل کند تا آن وکیل، آن مال را از غاصب بگیردتواند کسی را که به این کار قادر است وکتواند مال خود را از غاصب بگیرد، مینمی
  (.گوییم: قدرت موکل در خارج شرط نیست؛ بلکه وقوع آن کار از طرف موکل، شرط استو در اصطلاح می)

 ـ در مورد وکیل شرط است که عقلاً و شرعاً بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد.
 انجام دهد، آن عمل باطل است. ارشرعی انجامش صحیح نباشد، در صورتی که آن عمل اگر وکیل، کاری را قبول کند که آن کار از لحاظ 

 اگر وکیل، کاری را قبول کند که انجام آن کار از لحاظ عقلی صحیح نباشد، وکالت دادن آن کار به وکیل، باطل است.
 

 «1043مشاوران حقوقی »      ـ عمل وکیل برخلاف مورد وکالت چه حکمی دارد؟۵0
 در ایقاعات باطل و در عقود غیرنافذ است.الف( 

 ب( در ایقاعات غیرنافذ و در عقود باطل است.
 ج( باطل است مطلقاً 

 د( غیرنافذ است مطلقاً
 * گزینۀ الف صحیح است.

 :ح اینکهکنیم. توضیالبته گزینۀ الف هم کاملاً صحیح نیست و چون سه گزینۀ دیگر کاملاً غلط است، گزینۀ الف را انتخاب می
جز آن کاری که موکل به او وکالت داده، برایش اگر وکیلی، کاری را که موکل به او وکالت نداده، انجام دهد )اگر وکیل، کاری به

 :چهار صورت داردانجام دهد(، 
 اگر آن کار، از اُموری است که انجام آن به طور فضولی صحیح است، صحت آن موقوف به اجازۀ موکل است؛ حال: صورت اول:

الف(  چه اینکه کاری که موکل انجام داده، به طور مباینه باشد؛ یعنی کاری کرده باشد که ضد دستور موکل باشد؛ مثل اینکه موکل 
 او را وکیل کرده باشد که خانۀ او را بفروشد، ولی وکیل خانۀ او را اجاره داده باشد. 

 ینکهادستور وکیل باشد، مثل اینکه موکل او را وکیل کرده باشد در  ب( و یا به طور مباینه نباشد، بلکه در بعضی از خصوصیات خلاف
خانه را نقد بفروشد ولی وکیل، خانه را به صورت نسیه فروخته باشد؛ و یا مثل اینکه، موکل او را وکیل کرده باشد که مالی را با خیار 

 رار نداده باشد.بفروشد ولی وکیل آن مال را بدون خیار فروخته باشد و حق فسخ برای موکل ق
 ـ که در همه این صوُرَ، صحت معاملۀ وکیل، موقوف به اجازۀ موکل است )زیرا عمل موکل، فضولی و غیرنافذ است(. 
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اگر آن کار، از اُموری است که انجام آن به طور فضولی باطل است؛ مانند فروش مال دیگران برای موکل، که باطل است/  صورت دوم:
 .اطل استبزیرا ایقاعات به صورت فضولی باطل هستند(؛ در این صورت، کاری که وکیل برای موکل انجام داده، و یا مانند ایقاعات، 

 
 چونگاه، در ذهن موکل، برای انجام بهتر کارش، راه و روشی بوده و آن راه و روش را به وکیل دستور داده؛ ولی وکیل  صورت سوم:

 ، آن کار را با آن راه و روشی که موکل به او دستور داده بوده، انجام نداده؛ای موکل مهم نیستمتوجه شده بوده که آن راه و روش واقعاً بر
ای که موکل خواسته را گرفته است(: در این صورت، ولی کار نهایی را که هدف و غرض موکل بوده، انجام داده )با روشی مختلف، نتیجه

 )چون آن راه و روشِ رسیدن به هدف، برای موکل مهم نبوده است(. ستصحیح ااین کار وکیل، باطل یا غیرنافذ نیست، بلکه 
دینار، غرض چون متوجه شده که یک: اگر موکل، او را وکیل کرده باشد که کالایش را به قیمت یک دینار بفروشد و وکیل اول مثال

در این صورت، اگر آن کالا را  نفروشد، و هدف موکلش نیست و منظور و غرض موکل این است که، آن کالا را به کمتر از یک دینار
 اش صحیح است )و غیرنافذ و یا باطل نیست(.به قیمت دو دینار فروخته باشد، معامله

وجه شده که چون مت: اگر موکل، او را وکیل کرده باشد که کالایش را در بازاری معیّن و با قیمتی معیّن بفروشد، ولی وکیل، دوم مثال
، در این صورت، اگر آن کالا را در بازاری دیگر با همان ازار که موکل به او دستور داده، هدف و غرض او نبودهفروش آن کالا در آن ب

 اش صحیح است )و غیرنافذ و یا باطل نیست(.ای که موکل خواسته را گرفته است(، معاملهقیمت فروخته باشد )چون نتیجه
 

ا بکارش، راه و روشی بوده و آن راه و روش را به وکیل دستور داده؛ ولی وکیل  گاه، در ذهن موکل، برای انجام بهتر صورت چهارم:
، آن کار را با آن راه و روشی که موکل به او دستور داده بوده، انجام اینکه متوجه شده بوده که آن راه و روش واقعاً برای موکل مهم است

ای که موکل خواسته را گرفته است(: در ده )با روشی مختلف، نتیجهولی کار نهایی را که هدف و غرض موکل بوده، انجام دا نداده؛
که منظور و هدف موکل بوده رسیده، ولی چون، راه و روشِ رسیدن به آن نتیجه برای موکل  اییجهنتاین صورت، با اینکه وکیل، به 

 .فضولی استمهم بوده است؛ این کار بر وکیل جایز نیست و 
 

 صورتاست؛ در « باطل»، صورت دوماست؛ در « فضولی و غیرنافذ»، صورت اولار صورت دارد که: در : عمل خلاف وکیل، چهنتیجه
 است.« فضولی و غیرنافذ»، صورت چهارماست؛ و در « صحیح»، سوم

 باشد، عقدفقط در مورد عمل خلاف وکیل در صورتی که  مسئلهدر این  . امام خمینیایقاعاست یا  عقد: عمل خلاف وکیل یا نکته
اره ای که در اینجا باید به آن اشاند. نکتهباشد بحثی به میان نیاورده ایقاعبحث نموده؛  اما در مورد عمل خلاف وکیل در صورتی که 

 باشد )ایقاع فضولی(، باطل است. ایقاع، عمل خلاف وکیل اگر شود این است که: به نظر مشهور فقهاء همچون امام خمینی
 

 «1043مشاوران حقوقی »        ت؟ـ کدام گزینه صحیح اس۵6
 الف( توکیل در عقود صحیح است

 ب( توکیل در ایقاعات صحیح است
 ج( توکیل در بعضی از ایقاعات صحیح است.

 0و  1د( موارد 
 * گزینۀ د صحیح است.

، هن، شرکت، ضمانت، حوالهمانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، ر همه عقودگرفتن وکیل در 
 کفالت، وکالت و نکاح صحیح است؛ چه اینکه وکیل، طرف ایجاب قرار گیرد؛ و چه اینکه وکیل، طرف قبول قرار گیرد.

 ، صحیح است؛ اما وکالت دادن در برخی ایقاعات صحیح است و در برخی ایقاعات، باطل است.همه عقود: وکالت دادن در نکته
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 «1043مشاوران حقوقی »     فر برای مخاصمه با مسلمان چه حکمی دارد؟ـ وکالت دادن به کا۵۵
 ب( صحیح است     الف( باطل است

 د( از طرف کافر صحیح است     ج( از طرف مسلمان صحیح است
 * گزینۀ الف صحیح است.

شود، مگر  مسلمان یا کافروکیل  تواننددر وکیل، مسلمان بودن شرط نیست؛ پس کافر و همچنین مرتد، هر چند مرتد فطری باشد، می
 سری کارها توسط کافر، باطل است؛ ودرکارهائی که انجام دادن آن کارها، توسط کافر صحیح نیست )از نظر دین اسلام، انجام یک

 انجام دهد(. به وکالت از مسلمان یا کافری تواند گونه کارها را نمیکافر این
 است: مثلاً انجام این کارها، توسط کافر باطل

ه عنوان وکیل، تواند بتواند برای کافری، قرآنی خریداری کند )چه موکلِ کافر، مسلمان باشد و چه کافر باشد؛ کافر نمیـ کافر نمی1
 برای کافر قرآنی خریداری کند(.

تواند به عنوان د؛ کافر نمیتواند حق موکل خود را از مسلمانی استیفاء کند  )چه موکلِ کافر، مسلمان باشد و چه کافر باشـ کافر نمی2
 وکیل، حق موکل خود را از مسلمانی استیفاء کند(.

تواند به وکالت از طرف موکلش، با مسلمانی مخاصمه کند و در دادگاه علیه مسلمانی طرح دعوی کند )چه موکلِ کافر، ـ کافر نمی0
 نی مخاصمه کند و در دادگاه علیه مسلمانی طرح دعوی کند(.تواند به عنوان وکیل، با مسلمامسلمان باشد و چه کافر باشد؛ کافر نمی

 
 «1043مشاوران حقوقی »       ـ کدام امر معتبر در عقد وکالت است؟۵4

 ب( موالات بین ایجاب و قبول     الف( انشاء قبولی
 د( تنجیز     ج( ترتیب بین ایجاب و قبول

 * گزینۀ د صحیح است.
 ر منجّز نباشد، باطل است.عقد وکالت باید منجزّ باشد و اگ
 بین ایجاب و قبول، شرط نیست. و موالاتهمچنین در عقد وکالت، ترتیب 

 
 «1043مشاوران حقوقی »       ـ افراط و تفریط وکیل چه اثری دارد؟۵3

 شودب( موجب بطلان وکالت می     الف( موجب ضمان است
 0و  1د( موارد      ج( موجب انعزال وکیل است

 ف صحیح است.* گزینۀ ال
گر اینکه در م ضامن نیست؛است؛ یعنی اگر آن چیز تلف شود، وکیل  امیناگر موکل، مالی را به وکیل بدهد، وکیل نسبت به آن مال، 

 روی( یا تفریط )کوتاهی( کرده باشد.حفظ آن افراط )زیاده
 

 «1043مشاوران حقوقی »        ـ در کدام وکیل بلوغ شرط نیست؟۵4
 ب( وکیل در اجراء عقد     حیازت مباحات الف( وکیل در

 د( وکیل در استیفاء حق     ج( وکیل در قبض و اقباض
 * گزینۀ ب صحیح است.

د ا)درست است که هم وکیل و هم موکل باید بالغ باشند( اما، بله بنابر اقرب، شرط نیست وکیل در خواندن عقد )اجرای عقد / انشاء عقد / ایج
 توان وکیل کرد که عقد وکالت را بین موکل و وکیل اجراء کند.کند را، میودک ممیزی که شرایط را رعایت میعقد( بالغ باشد؛ پس ک
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 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه غلط است؟۵9
 ب( یجوز التوکیل فی الیمین     الف( یجوز التوکیل فی المضاربه    

 لتوکیل فی الطلاقد( یجوز ا     ج( یجوز التوکیل فی المزارعه
 * گزینۀ ب صحیح است.

 صحیح است. « ظهار»و « عهد»، «نذر»ـ وکیل گرفتن در 1
 باطل است.« اقرار»و « شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»ـ وکیل گرفتن در 2

  اختلافی است، «اقرار»در ، به نظر تمام فقهاء باطل است؛ ولی وکیل گرفتن «شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»: وکیل گرفتن در نکته

 ، باطل است.که به نظر امام خمینی
 

 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه غلط است؟43
 ب( لایجوز التوکیل فی الضمان     الف( لایجوز التوکیل فی الحواله  

 د( هر سه مورد     ج( لا یجوز التوکیل فی الکفاله            
 * گزینۀ د صحیح است.

 وکالت در همۀ عقود صحیح است.
 

 «1044مشاوران حقوقی »        ـ کدام گزینه صحیح است؟41
 ب( یجوز التوکیل فی الطلاق     الف( لایصح التوکیل فی الطلاق 

 د( لا ینعقد التوکیل فی الطلاق     ج( یکره التوکیل فی الطلاق      
 * گزینۀ ب صحیح است.

  .چه شوهر حاضر باشد چه غایب گرفتن وکیل در طلاق جائز است؛
 

 «1044مشاوران حقوقی »        کدام گزینه صحیح است؟ ـ42
 الف(  توکیل در همه عقود صحیح است. 

 ب( توکیل در فسخ عقد صحیح است.
 ج( توکیل در حیازت مباحات صحیح است. 

 د(  هر سه مورد
 * گزینۀ د صحیح است.

که موکل  ییجان ذمه بدهکار، استفاده از حق شفعه، اسقاط حق شفعه، فسخ عقد در وکیل گرفتن در وصیت، وقف، طلاق، بری کرد
 خیار دارد و اسقاط آن، جایز است.

 
 «1044مشاوران حقوقی »        کدام گزینه صحیح است؟ ـ40

 ب( وکالت از طرف وکیل لازم است.     الف( وکالت از طرف موکل لازم است. 
 د( وکالت از طرف موکل جایز است.      ست.ج( وکالت از هر دو طرف جایز ا

 * گزینۀ ج صحیح است.
 علیه، حق دارند برای خصومت و مرافعه، وکیل بگیرند.هر یک از مدعی و مدعی
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 «1044مشاوران حقوقی »        کدام گزینه غلط است؟ ـ46
 ب( توکیل در وقف صحیح است.     الف( توکیل در وصیت صحیح است.

    کدامیچهد(      ار صحیح است. ج( توکیل در اقر
 * گزینۀ ج صحیح است.

 صحیح است. « ظهار»و « عهد»، «نذر»ـ وکیل گرفتن در 1
 باطل است.« اقرار»و « شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»ـ وکیل گرفتن در 2

  اختلافی است، «اقرار»ولی وکیل گرفتن در  ، به نظر تمام فقهاء باطل است؛«شهادت»، «ایلاء»، «لعان»، «سوگند»: وکیل گرفتن در نکته

 ، باطل است.که به نظر امام خمینی
 

 «1044مشاوران حقوقی »        کدام گزینه غلط است؟ ـ4۵
 ب( وکالت تفویض است.     الف( وکالت نیابت است.

 د( وکالت عقد است.                   ج(  وکالت نوعی ایقاع است.
 * گزینۀ ج صحیح است. 

 وکالت نوعی عقد است و نه ایقاع.
 باشد.« تمشیه»و یا « تفویض»وکالت ممکن است به صورت 

 .دیگر است؛ به این صورت که: وکالت، نوعی نیابت است )پس نیابت، اعم از وکالت است( چیزیکاست و نیابت  چیزیکوکالت 
 

 «1044مشاوران حقوقی »        کدام گزینه غلط است؟ ـ44
 در فروش مال غیر باطل است.الف(  توکیل 

 ب(  توکیل در قبض و اقباض صحیح است.
 ج( توکیل کافر صحیح است.

 د( توکیل در فروش مال غیر به منزله فضولی است.
 * گزینۀ د صحیح است.

 توکیل در فروش مال غیر باطل است.
شود، مگر  مسلمان یا کافرتوانند وکیل د، میدر وکیل، مسلمان بودن شرط نیست؛ پس کافر و همچنین مرتد، هر چند مرتد فطری باش

 سری کارها توسط کافر، باطل است؛ ودرکارهائی که انجام دادن آن کارها، توسط کافر صحیح نیست )از نظر دین اسلام، انجام یک
 انجام دهد(. به وکالت از مسلمان یا کافری تواند گونه کارها را نمیکافر این

 
 «1093مشاوران حقوقی »      ام گزینه اشتباه است؟راجع به عقد وکالت کد ـ43

 از واگذاری امری به دیگری برای انجام آن در حال حیات وی ت استعبارالف( وکالت 
 ب( عقد وکالت نیازمند ایجاب و قبولی است که بین آن موالات باشد

 شودج( عقد وکالت بر هر لفظی که دلالت بر مقصود کند واقع می
 شودقد وکالت به صورت معاطات هم واقع مید( بنا به ظاهر، ع

 * گزینۀ ب صحیح است.
 ایجاب و قبول در عقد وکالت، نه به ترتیب نیاز دارد و نه به موالات.
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 «1093مشاوران حقوقی »      کدام مطلب صحیح است؟ ـ44
 تعلیق در وکالت جایز نیست ،الف( بنابر احوط

 ب( منجر بودن وکالت ضرورت ندارد
 ر متعلق وکالت جایز نیستج( تعلیق د

 د( اگر کسی به دیگری وکالت دهد زمانی که حجاج وارد کشور شدند برای او اتومبیلی خریداری کند وکالت باطل است
 * گزینۀ الف صحیح است.

به صورت  الت)عقد وک اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی کردبنابر احتیاط در وکالت تنجیز و قطعیت شرط است، به این معنا که 
کیل منی زمانی که ماه آینده فرا رسید تو و»و یا «  هرگاه فلانی آمد تو وکیل منی»مثلاً نباید موکل به وکیل بگوید:  معلق، باطل است(؛

 «.در فلان کار
منی، لیکن به  لتو وکی»تواند معلقّ باشد(، مثل اینکه موکل بگوید: بله، در متعلق وکالت، شرط آوردن اشکال ندارد )متعلق وکالت می

 «.آن را بفروشی توانیتو وکیل منی، ولی به شرطی که فلان زمان رسید، می»و یا « ام را بفروشیتوانی خانهشرطی که وقتی فلانی آمد، می
 

 «1093مشاوران حقوقی »      گزینه صحیح را انتخاب نمایید؟ ـ49
 الف( آنچه در موکل و وکیل شرط است، شرط ابتدایی است

 ای استچه در موکل و وکیل شرط است، شرط استدامهب( آن
 ای استدر وکیل شرط است، شرط استدامه آنچهج( آنچه در موکل شرط است، شرط ابتدایی و 

 در وکیل شرط است، شرط ابتدایی است آنچهای و د( آنچه در موکل شرط است، شرط استدامه
 * گزینۀ ب صحیح است.

ای هستند و نه ابتدایی. به این معنا که: آنچه که برای شروع وکالت در وکیل و اختیار و قصد(، استدامهشرایط صحت وکالت )بلوغ، عقل، 
موکل شرط است )بلوغ، عقل، اختیار و قصد(، در تمام دوران وکالت باید وجود داشته باشد )یعنی وکیل و موکل؛ از روز اول وکالت تا 

شوند،  هوشیب، بالغ، مختار و قاصد باشند(؛ پس اگر یکی از آنها در اثنای وکالت، دیوانه یا رسد، باید عاقلروزی که وکالت به پایان می
 شود. وکالت باطل می

 
 با توجه به عبارت: )یشترط فیما و کل فیه ان یکون سائغاً فی نفسه( کدام گزینه صحیح است؟ ـ33

 «1093مشاوران حقوقی »     
 تواند دیگری را وکیل کندداده باشد میالف( وکیل فقط در صورتی که موکل اذن 

 ب( اگر کسی به دیگری وکالت داده باشد، دیگر شخصاً حق اقدام ندارد
 ج( مورد وکالت باید امر جایزی باشد

 د( همه موارد
 * گزینۀ ج صحیح است.

 : شود )موضوع وکالت/ مورد وکالت( دو شرط داردعملی که برای انجام آن وکیل گرفته می
 آن عمل باید، عملی جائز و شرعی باشد )نباید عملی معصیت و حرام باشد(. :شرط اول
سلطنت »گیرد، جایز التصرف باشد )و در اصطلاح، نسبت به آن مال، : موکل شرعاً و قانوناً نسبت به آنچه که برایش وکیل میشرط دوم

 داشته باشد(.« شرعی
 وع وکالت، باید عملی جایز و شرعی باشد.یعنی عملِ موض« أن یکون سائغا فی نفسه»: عبارت نکته
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 «1093مشاوران حقوقی »      عقد وکالت برای فروش مالی که هنوز خریداری نشده: ـ31
 الف( مستقلاً صحیح است

 ب( اگر نسبت به خرید هم وکالت داده شود، صحیح است
 ج( مطلقاً باطل است

 د( مطلقاً صحیح است
 * گزینۀ ب صحیح است.

متعلق به ما نیست وکیل کنیم، این وکالت باطل است؛ و در صورتی این وکالت صحیح است که به  الآنرای چیزی که اگر فردی را ب
 متعلق به ما نیست هم، وکالت بدهیم.  الآنآن وکیل، برای مقدمۀ آن چیز که 

تو وکیل »ید بگیرد و به آن وکیل بگو اگر مالی وجود داشته باشد و آن مال، متعلق به موکل نباشد، در صورتی که موکل، وکیلی مثال:
، این وکالت باطل است )زیرا گفتیم که اگر فردی را برای چیزی که «من هستی که هر وقت آن مال برای من شد، آن مال را بفروشی

ه به آن ککه اشاره شد، در صورتی این وکالت صحیح است  طورهمانمتعلق به ما نیست وکیل کنیم، این وکالت باطل است(، و  الآن
 الآنه تو وکیل منی که ابتدا آن مال را ک»متعلق به او نیست هم، وکالت بدهد )یعنی به او بگوید:  الآنوکیل، برای مقدمۀ آن چیز که 

 «(.برای من نیست، برایم بخری، و سپس آن را برایم بفروشی
 

 «1093مشاوران حقوقی »     وکالت در .............. صحیح و در................ باطل است.  ـ32
 ب( دادن زکات مال ـ خواندن نماز    الف( روزه گرفتن ـ خمس دادن

 د( احرام حج ـ اداء نذر    ج( انجام مناسک حج ـ دادن کفاره
 * گزینۀ ب صحیح است.

 ـ وکالت در عبادات مالی2ـ وکالت در عبادات بدنی 1: وکالت در عبادات بر دو نوع است
 بدنی مانند نماز، روزه، حج و ...، صحیح نیست. ـ وکالت در عبادات1
  ـ وکالت در عبادات مالی مانند پرداخت زکات، پرداخت خمس، پرداخت کفاره و ...، صحیح است.2
 

 «1093مشاوران حقوقی »     اگر وکیل بعد از عزل توسط موکل، مورد وکالت را انجام دهد:  ـ30
 ته، عمل او نافذ استالف( در صورتی که از عزل خود اطلاع نداش

 ب( اطلاع از عزل تأثیری ندارد و عملی را که انجام داده نافذ نیست
 که دو شاهد عادل بر وقوع عزل شهادت داده باشند عمل او صحیح نیستج( تنها در صورتی

 د( موکل در غیاب وکیل حق عزل او را ندارد
 * گزینۀ الف صحیح است.

ند، حتماً باید عزل شدنش را به او اطلاع دهد، پس اگر موکل، وکیل را عزل کند ولی عزل کهنگامی که موکل، وکیل را عزل می
 شدنش را به اطلاع او نرسانده باشد، وکالت هنوز پابرجا است.

اگر موکل، وکیل را عزل کند و عزل شدن او را به شخصی موثق اعلام کند و آن شخص موثق، خبر عزل وکیل را به وکیل برساند، 
 برای عزل شدن وکیل کافی و مورد قبول است.همین، 

کند، ولی عزل شدنش را به اطلاع او نرسانده باشد؛ در صورتی که در همین فاصله، موکل کاری را هنگامی که موکل، وکیل را عزل 
 . ای برای موکل کرده باشد(، آن معامله صحیح و نافذ استبرای وکیل انجام داده باشد )مثلاً معامله
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 «1092و  1093مشاوران حقوقی »    مقام رسیدگی به دعوا، اقرار وکیل مدعی، علیه موکل:  در ـ36
 شودالف( اگر بر ابراء اقرار کند پذیرفته می

 شودب( اگر بر فسق بینه اقرار کند پذیرفته می
 شودج( اگر بر مصالحه اقرار کند پذیرفته می

 شودد( پذیرفته نمی
 * گزینۀ د صحیح است.

 شود.شود، و وکالت وکیل باطل مییل در دادگاه علیه موکل خود به چیزی اقرار کند، آن اقرار مورد قبول واقع نمیاگر وک
 

 اگر شخصی دیگری را برای وصول طلبش وکیل کند ولی مدیون قبل از پرداخت بدهی بمیرد: ـ3۵
 «1093مشاوران حقوقی »    

 وراث را دارد الف( اگر وکالت مطلق باشد، وکیل حق مطالبه از
 ب( وکیل مطلقاً حق ندارد بدهی میت را از وراث مطالبه کند

 تواند از وراث مطالبه نمایدج( تنها در صورتی که مورد وکالت شامل حق مطالبه از وراث هم باشد، وکیل می
 فوت مدیون وکالت باطل است یلبه دلد( 

 * گزینۀ ج صحیح است.
ن، فوت که آن شخص قبل از پرداخت دی یر صورتدوکیل، طلب موکل را از شخصی بگیرد؛  اگر موکل، فردی را وکیل کند تا اینکه

تواند آن دین را از ورثۀ او مطالبه کند، مگر اینکه وکالتش شامل ورثۀ میّت نیز باشد )یعنی موکل به وکیل وکالت داده کند؛ وکیل نمی
 اش بگیرد(.ز ورثهباشد که طلبش را از فلان شخص بگیرد و اگر آن شخص فوت کرد، ا

 کند، مگر به اذن موکل.علیه است و به ورثۀ او تسری پیدا نمیـ پس وکالت در مرافعه، قائم به مدعی
 

 «1093مشاوران حقوقی »      نسبت به مال مورد وکالت:  ـ34
 الف( اگر وکیل تعدی یا تفریط کند، وکالتش به قوت خود باقی است.

 است. ب( فقط تعدی موجب بطلان وکالت
 ج( فقط تفریط موجب بطلان وکالت است.

 د( تعدی یا تفریط موجب بطلان وکالت است.
 * گزینۀ الف صحیح است.

 شود )یعنی ید وکیل را که ید امانی است، به ید ضمانیشود، بلکه موجب ضمان میافراط یا تفریط وکیل، موجب بطلان وکالت نمی
 کند(.تبدیل می

 
کر شود: من هاد وکیل کند که بدهی او را بپردازد و وکیل به همین نحو عمل کند و گیرندهتدون قید اشاگر شخصی دیگری را ب ـ33

 «1093مشاوران حقوقی »       
 الف( وکیل ضامن است.
 ب( وکیل ضامن نیست.

 ج( هرچند در عقد وکالت قید اشتهاد نشده، وکیل باید شاهد بگیرد و الا ضامن است.
 د اشهاد باطل است.د( عقد وکالت منهای قی
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 * گزینۀ ب صحیح است.
ل به ودیعه بسپارد )به کسی امانت دهد(؛ و وکیل، آن ما بدون گرفتن شاهد ـاگر صاحب مال، فردی را وکیل کند برای اینکه مال معین او را 1

 .ن نیستضامد، وکیل را بدون گرفتن شاهد، به امانت به دست کسی بدهد؛ در صورتی که آن شخص، منکر تحویل گرفتن آن مال ش
به ودیعه بسپارد )به کسی امانت دهد(؛ و وکیل، آن مال را  با گرفتن شاهدـ اگر صاحب مال، فردی را وکیل کند برای اینکه مال معین او را 2

 .تضامن اسبدون گرفتن شاهد، به امانت به دست کسی بدهد؛ در صورتی که آن شخص، منکر تحویل گرفتن آن مال شد، وکیل 
 

 را اجاره دهد: اش وکیل کند و وکیل آن اگر شخصی دیگری را برای فروش خانه ـ34
 «1093مشاوران حقوقی »       

 الف( عقد اجاره باطل است.
 ب( عقد اجاره فضولی است.

 ج( اگر موکل با اجاره موافق باشد، باید عقد جدید بین او و مستأجر واقع شود.
 بپذیرید. آن راموکل باید د( اگر غبطه موکل رعایت شده باشد، 

 * گزینۀ ب صحیح است.
جز آن کاری که موکل به او وکالت داده، برایش اگر وکیلی، کاری را که موکل به او وکالت نداده، انجام دهد )اگر وکیل، کاری به

 ۀ موکل است؛ حال:صحت آن موقوف به اجاز اگر آن کار، از امُوری است که انجام آن به طور فضولی صحیح است،، انجام دهد(
الف(  چه اینکه کاری که موکل انجام داده، به طور مباینه باشد؛ یعنی کاری کرده باشد که ضد دستور موکل باشد؛ مثل اینکه موکل 

 او را وکیل کرده باشد که خانۀ او را بفروشد، ولی وکیل خانۀ او را اجاره داده باشد. 
 ینکهای از خصوصیات خلاف دستور وکیل باشد، مثل اینکه موکل او را وکیل کرده باشد در ب( و یا به طور مباینه نباشد، بلکه در بعض

خانه را نقد بفروشد ولی وکیل، خانه را به صورت نسیه فروخته باشد؛ و یا مثل اینکه، موکل او را وکیل کرده باشد که مالی را با خیار 
 ق فسخ برای موکل قرار نداده باشد.بفروشد ولی وکیل آن مال را بدون خیار فروخته باشد و ح

 
 «1092مشاوران حقوقی »       .............................بـ  الوكالة تبطل لا ـ39

 .الوكاله به تعلقت مال تلف ب(      .الوكیل ارتداد الف(
 .ینافیه ما فعل د(      .به تعلقت ما الموكل فعل ج(

 * گزینۀ الف صحیح است.
 ود.شوکالت با مرتد شدن باطل نمی

 شود.وکالت با تلف شدن موضوع وکالت، باطل می گزینه ب:
، وکیل شود؛ مثلاً موکلوکالت با انجام موضوع وکالت به دست موکل و یا به دست کسی دیگر از طرف موکل، باطل می گزینه ج:

 د. گرفته باشد تا کالایی را برایش بفروشد، آنگاه قبل از اقدام وکیل، خود موکل آن کالا را بفروش
ل به وکیل شود )مثلاً موکاگر موکل کاری کند که با کاری که به وکیل وکالت داده، منافات داشته باشد، وکالت باطل می گزینه د:

 کند(.ام را بفروش، ولی خودش آن خانه را وقف میگوید که خانهمی
 

 «1092مشاوران حقوقی »      بگیرد؟ وكیل صغیر برای توانندمی جد یا پدر آیا ـ43
 .نیست جایز ولی اجازه با حتی صغیر از وكالت الف(

 .تواندینم جد ولی تواندیم پدر ب(



 دادآفرینمشاهیر مهر مؤسسه حقوقی     خیزاستاد شبویژۀ آزمون مشاوران حقوقی        لةجزوه فقه الوکا    52    
 

 .بگیرند وكیل توانندمی مالی امور در تنهایک  هر ج(
 .است صحیح دو هر اجازه با وكالت د(

 * گزینۀ ج صحیح است.
 صغار دخالت نماید. یویش قرار دهند تا در امور مالرا وکیل خ یتوانند در زمان حیات خود، فرد یا افرادیم یپدر و جدّ پدر

 
 دارد؟ را او عزل حق آیا كند، انتخاب دیگری وكیل خود، موكل طرف از وكیل اگر ـ41

 «1092مشاوران حقوقی »
 .ندارد را دیگر وكیل عزل حق اصولاً  الف(

 .دارد عزل حق اولی وكیل ب(
 .است نافذ عزل دهد اجازه بعداً موكل اگر ج(
 .عزل دارد حق موكل تنها و است اول وكیل عرض در دوم وكیل مورد، این در موكل اذن وجود عدم صورت در كه است این بر اصل د(

 * گزینۀ د صحیح است.
ـ اگر وکیل دوم، وکیلِ از طرف موکل باشد )و نه وکیلِ از طرف وکیل(؛ وکیل دوم در عرض وکیل اول خواهد بود. پس وکیل اول 1

شود؛ همچنین اگر وکیل اول از دنیا برود، وکیل دوم عزل نمی و را عزل کند؛ همچنین با عزل شدن یکی از آنها، دیگریتواند انمی
 همچنان وکالتش باقی است.

لت اـ اگر وکیلِ دوم، وکیلِ از طرف وکیلِ اول باشد؛ وکیل اول حق دارد وی )وکیل دوم( را عزل کند؛ و وکالت وکیل دوم تابع وک2
 شود؛ همچنین اگر وکیل اول بمیرد، وکیلخود عزل میوکیل اول است، در نتیجه اگر موکل وکیل اول را عزل کند، وکیل دوم خود به

 شود.خود منعزل میدوم خود به
طرف  ز، شاید برخی تصور کنند که چون وکیل اول، وکیل دوم را ا«وکیل اول، وکیل دوم را از طرف خودش گذاشته»در حالتی که 

ی ای عزلش کن؛ ولخودش گذاشته، موکل اگر بخواهد وکیل دوم را عزل کند، باید به وکیل اول بگوید تا او را چون تو قرار داده
 . گونه نیست و موکل حق دارد وکیل دوم را هر وقت بخواهد، بدون اطلاع به وکیل اول، عزل کنداین

 
 چیست؟ طلبكار سوي از دین اءاستیف براي وكیل تكلیف كند فوت بدهكار اگر ـ42

 «1092مشاوران حقوقی »
 .كند دعوی طرح ورثه علیه تواندیم الف(

 .شودیم باطل وكالت ب(
 .باره این در موكل سوی از قبلی اذن یا و وكالت با مگر كند رجوع ورثه به تواندینم ج(
 .شودیم منفسخ وكالت د(

 * گزینۀ ج صحیح است.
ن، فوت که آن شخص قبل از پرداخت دی یدر صورتکند تا اینکه وکیل، طلب موکل را از شخصی بگیرد؛ اگر موکل، فردی را وکیل 

تواند آن دین را از ورثۀ او مطالبه کند، مگر اینکه وکالتش شامل ورثۀ میّت نیز باشد )یعنی موکل به وکیل وکالت داده کند؛ وکیل نمی
 اش بگیرد(.ص فوت کرد، از ورثهباشد که طلبش را از فلان شخص بگیرد و اگر آن شخ

 کند، مگر به اذن موکل.علیه است و به ورثۀ او تسری پیدا نمیـ پس وکالت در مرافعه، قائم به مدعی
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 «1092مشاوران حقوقی »      دارد؟ قبض حق دعاوی در حق اثبات از پس وكیل آیا ـ40
 .ندارد لازم جداگانه وكالت قبض الف(

 .دهد تحویل وكیل به را آن است موظف یهعلمحکوم و دارد قبض حق ب(
 .باشد داشته وكالت هم مورد این در وكیل اینكه مگر ندارد، وجود وكیل برای قبض حق ج(
 .ندارد اشكالی یهعلمحکوم اجازه با د(

 * گزینۀ ج صحیح است.
ل وکیل کند )وکالت در محاکمه(؛ وکی اگر فردی، فردی را برای طرح دعوی و اثبات دعوا. وکیل در محاکمه، وکیل در قبض نیست

تواند بعد از اثبات دعوا، آن حق را تحویل بگیرد )وکالت در قبض(، بنابراین، اگر وکالت وکیل، فقط وکالت در محاکمه باشد و نمی
 تواند از تحویل دادن حق به وی امتناع بورزد.علیه میوکالت در اخذ حق نباشد، محکوم

 
 «1092مشاوران حقوقی »      است؟ شرط وكالت مورد نجاما بر وكیل قدرت آیا ـ46

 .نیست شرط قدرت باشد ممكن شرعاً آن وقوع اگر ب(    .است شرط آن انجام بر وكیل قدرت الف(
 .است صحت شرط قدرت د(   .است شرط وكالت مورد انجام بر بالفعل قدرت ج(

 * گزینۀ الف صحیح است.
خواهد وکالت بدهد، باشد )زیرا شرط وکالت دادن این است که شرع ادر به انجام کاری که میلازم نیست که خودِ موکل، شخصاً ق

به موکل اجازۀ آن کار را داشته باشد و نه اینکه موکل شخصاً استطاعت و قدرت انجام آن کار را داشته باشد(؛ پس کسی که خودش 
این کار قادر است وکیل کند تا آن وکیل، آن مال را از غاصب بگیرد  تواند کسی را که بهتواند مال خود را از غاصب بگیرد، مینمی

  (.گوییم: قدرت موکل در خارج شرط نیست؛ بلکه وقوع آن کار از طرف موکل، شرط استو در اصطلاح می)
 ـ در مورد وکیل شرط است که عقلاً و شرعاً بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد.

 .انجام دهد، آن عمل باطل است ارد که آن کار از لحاظ شرعی انجامش صحیح نباشد، در صورتی که آن عمل اگر وکیل، کاری را قبول کن
 اگر وکیل، کاری را قبول کند که انجام آن کار از لحاظ عقلی صحیح نباشد، وکالت دادن آن کار به وکیل، باطل است.

 
 ؟«است معنا چه نفسه به في سائغا یكون ان فیه كل و فیما یشترط«عبارت  ـ4۵

 «1092مشاوران حقوقی »
 .باشد مشروع و مجاز نفسه فی وكالت مورد انجام الف(

 .باشد مقدور وكالت مورد انجام ب(
 .شود انجام شخصاً وكالت مورد انجام ج(
 .است وكیل صلاحیت در تنها وكالت مورد انجام د(

 * گزینۀ الف صحیح است.
 : شود )موضوع وکالت/ مورد وکالت( دو شرط داردعملی که برای انجام آن وکیل گرفته می

 : آن عمل باید، عملی جائز و شرعی باشد )نباید عملی معصیت و حرام باشد(.شرط اول
سلطنت »گیرد، جایز التصرف باشد )و در اصطلاح، نسبت به آن مال، : موکل شرعاً و قانوناً نسبت به آنچه که برایش وکیل میشرط دوم

 د(.داشته باش« شرعی
 یعنی عملِ موضوع وکالت، باید عملی جایز و شرعی باشد.« أن یکون سائغا فی نفسه»: عبارت نکته
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 «1092مشاوران حقوقی »      است؟  صحیح وكیل عنوان به مفلس انتخاب آیا ـ44
 .است باطل ب(     .نیست صحیح مالی غیر امور در الف(

 .نیست صحیح دعقو انعقاد در وی وكالت د(       .است صحیح ج(
 * گزینۀ ج صحیح است.

 تواند برای کسی که محجور نیست وکالت کند.کسی که محجور است، در کارهایی که نسبت به آنها محجور نیست، می
  نتواند وکیل شود و وکالت کند؛ اما نکته این است که، منظور از محجور در اینجا، هر محجوری مانند مجنوبیان شد که محجور میدر اینجا 

: منظور از محجور گوییممینیست؛ زیرا قبلاً بیان شده که شرط وکالت این است که هم وکیل و هم موکل، عاقل باشند. با بیان این توضیح 
 ، فقط سفیه و مفلس )ورشکسته( است.در اینجا

 
 «1092مشاوران حقوقی »        است؟ صحیح گزینه كدام ـ43 

 .سازد خود وكیل را دیگری خود، مالی غیر و مالی امور در تواندیم سفیه الف(
 .سازد خود وكیل را دیگری تواندمی خود، مالی غیر امور در فقط سفیه ب(
 .بدهد وكالت دیگری به را مزبور اتومبیل فروش تواندنمی اختیار فقدان دلیل به شد، اكراه خود اتومبیل فروش به فردی اگر ج(
 .نماید وكالت دیگران مالی یرغ و مالی امور در تواندنمی سفیه د(

 * گزینۀ ب صحیح است.
 تواند برای کسی که محجور نیست وکالت کند.کسی که محجور است، در کارهایی که نسبت به آنها محجور نیست، می

 
 عن یمتنع ان فللمحكوم علیه الحق، قبض الاثبات بعد له یكن لم خصمه علي حقه تثبیت و الدعوي في وكله لو«عبارت  به توجه با ـ44

 «1092مشاوران حقوقی »      است؟ صحیح گزینه كدام »الوكیل الي علیه ثبت ما تسلیم
 .باشد كرده منع را او موكل مگر دارد نیز را بهمحکوم اخذ حق دعوی در وكیل الف(

 .ندارد را بهمحکوم اخذ حق دعوی در وكیل ب(
 .ندارد را آن اخذ حق وكیل ،بهمحکوم تسلیم از باشد شده منع یهعلمحکوم كه صورتی در ج(
 .كند امتناع او به ،بهمحکوم تسلیم از تواندیم یهعلمحکوم دارد، را بهمحکوم اخذ حق وكیل شود احراز كه صورتی در د(

 * گزینۀ ب صحیح است.
د از اثبات دعوا، آن حق را تواند بعاگر فردی، فردی را برای طرح دعوی و اثبات دعوا وکیل کند )وکالت در محاکمه(؛ وکیل نمی

 تحویل بگیرد )وکالت در قبض(، بنابراین، وکیل در محاکمه وکیل در قبض نیست.
 

 است؟ صحیح گزینه كدام« فیه الموكل العمل بتسلیم الاول في الجعل یستحق انما و بغیره و یجعل التوكیل یجوز»عبارت  به توجه با ـ49
 «1092مشاوران حقوقی »    

 .دارد را الوکالهحق درخواست حق وكالت موضوع انجام از پس فقط وكیل الف(
 .گرفت وكیل توانیم آن، غیر و سند جعل دعوی در ب(
 .دارد را دیگری توكیل حق وكیل سند، جعل دعاوی در ج(
 .باشد شده فروشنده و خریدار تسلیم مبیع، و ثمن كه شودیم اجرت زمانی مستحق فروش، در وكیل د(

 صحیح است. * گزینۀ الف
 اش را بدهد.الوکالهموکل باید به وکیل، حق به محض اینکه وکیل عمل مورد قرارداد را انجام داد،اگر وکالت، رایگان نباشد، 
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 ،«بخری دهم در مقابل اینکه فلان کالا را برایم بفروشی و یا فلان کالا را برایمفلان مبلغ را به تو می»پس، اگر موکل به وکیل گفته باشد 
هرچند که موکل در صورت خرید، کالا را؛ و در صورت فروش، شود، الوکاله میکه وکیل آن معامله را انجام داد، مستحق حقهمین

 بها و ثمن را تحویل نگرفته باشد.
د، موکل نکه وکیل حق بودن موکل را در دادگاه ثابت کای وکیل کرده باشد، همینهمچنین اگر موکل، او را برای محاکمه و مرافعه

 .هرچند که موکل هنوز حقش را از طرف مقابلش نگرفته باشداش را بدهد، الوکالهباید به او، حق
 الوکالۀ وکیل را به او بدهد.ـ به طور کلی، پس از اتمام کار وکیل، موکل باید حق

 
    بالخصوص ایضا ذلك في وكیلا یكون ان ......... منه الابراء او الحق عن الصلح ............ بالخصومه الوكیل ـ93

 «1092مشاوران حقوقی »          
 .الا لایملك  ـ  ب(       .الا یملك  ـ  الف(

 .حتی یملك  ـ  لا د(       .حتی ـ   یملك ج(
 * گزینۀ ب صحیح است.

ر نماید، مگ بریاو را  علیهِنظر کند و یا ذمۀ مدعیاز حق موکلش صرف صلحکسی که وکیل در خصومت شده، حق ندارد از طریق 
 .گونه کارها را هم به وی داده باشداینکه موکلش، اجازۀ این

 
 في كیلا و یكن لم ما علیه الحق تثبیت و مخاصمته للوكیل یكن لم الحق علیه من غیره علي له حق في وكله لو» عبارت  به توجه با ـ91

 «1092مشاوران حقوقی »  است؟ صحیح گزینه كدام »الخصومه
 .باشد داشته نیز مرافعه در وكالت كه دارد صلاحیت صورتی در دعوا طرح برای طلب، مطالبه در وكیل لف(ا

 .دارد نیز توكیل حق حق، استیفاء در وكیل ب(
 .دارد دعوی طرح حق وكیل بدهكار، انكار صورت در بدهد، طلب اخذ در وكالت دیگری به فردی اگر ج(
 .نیست جایز وكیل سوی از حق استیفاء باشد، خصومتی ربدهكا و وكیل بین كه صورتی در د(

 * گزینۀ الف صحیح است.
 .وکیل در قبض، وکیل در محاکمه نیست

اگر موکل به وکیل، فقط وکالت در استیفای حق بدهد )فقط وکالت در قبض بدهد( و وکالت در طرح دعوا )وکالت در مرافعه( به 
علیه به وکیل بگوید که موکلت، طلبی از من ندارد(؛ وکیل حق منکر آن حق شود )مدعیعلیه وکیل نداده باشد؛ در صورتی که مدعی

ندارد با او مخاصمه نموده در دادگاه علیه او طرح دعوی کند )زیرا این وکیل، فقط وکیل در اخذ حق است و وکیل در محاکمه و طرح 
 وا هم بدهد.دعوا نیست(؛ مگر اینکه موکل، به وکیل، وکالت در مرافعه و طرح دع

 
 «1092مشاوران حقوقی »        است؟ صحیح گزینه كدام ـ92

 فیه علیهما حجر فیما فلس أو لسقه علیه المحجور توكیل یصح الف(
 علیه حجر لا ممن غیرهما عن فلس أو لسفه علیه المحجور وكاله تصح لا ب(
 فیه علیهما حجر فیما فلس أو لسفه علیه المحجور توكیل یصح لا ج(
 فیه علیهما حجر لا فیما فلس أو لسفه علیه المحجور توكیل یصح لا د(

 * گزینۀ ج صحیح است.
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علیه گیرد، جائز التصرف باشد؛ پس کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس محجورو در موکل شرط است که در آن مالی که برایش وکیل می
 رد. تواند وکیل بگییل بگیرد؛ اما در کارهای دیگری مانند طلاق میتواند برای آن مالی که از تصرف در آن محجور شده وکشده، نمی

 
 «1092مشاوران حقوقی »        ............... لبسه   اذا ثوباً، بیع في وكله لو ـ90

 بذالك الوكاله تبطل ب(      .بالبیع ضمانه یرتفع لا الف(
 .ضامنا كان البیع قبل تلف لو د(     .بیعه یصح لا لبسه بعد باع فلو ج(

 * گزینۀ د صحیح است.
گر اینکه در م ضامن نیست؛است؛ یعنی اگر آن چیز تلف شود، وکیل  امیناگر موکل، مالی را به وکیل بدهد، وکیل نسبت به آن مال، 

 روی( یا تفریط )کوتاهی( کرده باشد.حفظ آن افراط )زیاده
برایم بفروش؛ و در این حال، وکیل آن لباس را بپوشد، و یا مثلًا موکل اگر موکل لباسی را به وکیل بدهد و بگوید که آن لباس را 

ل، افراط )این دو کارِ وکی شودیمحیوانی را به وکیل بدهد و به او بگوید که آن را برایم بفروش، و در این حال، وکیل سوار آن حیوان 
شیده شود؛ و اگر وکیل همان لباس را که پووکیل باطل نمیشود(؛ در اینجا، به خاطر این افراط و تفریط، وکالت و تفریط محسوب می

 بود، بفروشد، بیعش صحیح است، و دیگر در مقابل موکلش، مسئولیتی ندارد. 
اما اگر وکیل، آن لباس را بپوشد و یا آن حیوان را سوار شود، و آن لباس یا حیوان تلف شود، وکیل ضامن است؛ زیرا کار او افراط و 

 شود.تفریط محسوب می
اگر موکل لباسی را به وکیل بدهد و بگوید که آن را برایم بفروش، و وکیل آن را بپوشد و آن لباس معیوب شود، به خاطر افراط و 
تفریط ضامن است؛ اما نکته این است که: هرگاه وکیل آن لباس را به تحویل مشتری بدهد، و کاری که موکل به او دستور داده را انجام 

 رود(.اس(؛ دیگر در مقابل موکلش، ضامن نیست )ضامن بودنش از بین میدهد )فروش لب
 

 «1092مشاوران حقوقی »  است؟ صحیح گزینه كدام «الوكاله تنجیز مع التصرف تعلیق یصح و»عبارت  به توجه با ـ96
 .شهر بعد الا تتصرف لا و كذا، في  وكلتك :یقول بدن الف(

 .زید جاء ان كذا، في وكلكت :یقول باَن ب(
 .المسافر بِقدُوم كذا، في  وكلتك :یقول باَن ج(
 .الشمس بطلوع كذا، في  وكلتك :یقول باَن د(

 * گزینۀ الف صحیح است.
الت به صورت )عقد وک اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی کردبنابر احتیاط در وکالت تنجیز و قطعیت شرط است، به این معنا که 

کیل منی زمانی که ماه آینده فرا رسید تو و»و یا «  هرگاه فلانی آمد تو وکیل منی»اید موکل به وکیل بگوید: مثلاً نب معلق، باطل است(؛
 «.در فلان کار

منی، لیکن به  تو وکیل»تواند معلقّ باشد(، مثل اینکه موکل بگوید: بله، در متعلق وکالت، شرط آوردن اشکال ندارد )متعلق وکالت می
 «.آن را بفروشی توانیتو وکیل منی، ولی به شرطی که فلان زمان رسید، می»و یا « ام را بفروشیتوانی خانهآمد، میشرطی که وقتی فلانی 

   که باطل است: وکیل منی اگر سعید بیاید، وکیل منی اگر باران بیاید، وکیل منی اگر ازدواج کنی،  اصل وکالتمثال برای تعلیق در
 .ها، اصل وکالت، معلق شده است()در این مثالوکیل منی اگر شب فرا برسد وکیل منی اگر خورشید طلوع کند، 

   که صحیح است: وکیل منی اما بعد از پایان سال اتومبیلم را بفروش، وکیل منی ولی پس از اینکه  متعلق وکالتمثال برای تعلیق در
لق شده ها، انجام کار، مع)در این مثالهینامه گرفتی اجاره بده را بعد از اینکه گوا امخانهباران آمد اتومبیلم را بفروش، وکیل منی اما 

 است و نه اصل وکالت(.
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 «1092مشاوران حقوقی »    :كنید تكمیل را ..............................« الامّع یوكِّل انَ للوكیل ولایجور» : عبارت ـ9۵
 صریحاً  الاذن مع ب(      صریحاً  الشهادة مع الف(

 كدام هیچ د(      صریحاً  ابالایج مع ج(
 * گزینۀ ب صحیح است.

ود و نه نه وکیل از طرف خبر وکیل جائز نیست که فردی دیگر را برای انجام کاری که خودش وکیلِ انجام دادنش شده، وکیل کند؛ 
 ؛ مگر به اذن موکل، که به إذن او، هر دو قسمِ توکیل، برای او جائز است. وکیل از طرف موکلش
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